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درساعت چپارو نیم بعدازظپر آقای دمالیون رئیس پلیس‌هتو نیامده 
بودمنفی مخصوص او پر و نده‌ها را روی‌میزمر تب‌می‌ساخت سپس به پیشتخدمت 
محصوتص گفت آقای دئیس پلیس چند نفر را که اسامیآنا رابشما میدهر 
برای ساعت‌پن‌دعوت‌نمودهاند ھر کدام راباید دراطاق جدا گانه نگاهدار به 
که بیکدیگر را نشناسند فقط کار تپای آنب ارا بمن‌بدهید . 

یشخدمت خارج‌شد ومنشی می‌خواست وارداطاق مخصوص خود شود 
که وینو قت در بزرك زاهرو بازشد ومردی در نات پر ده در آستانه درظاهر 
شد و باقدمپای لرزان بزحمت تمام خودرا بصندلی طاق منشی رساند . 

منشی گفت آقای «ورو» شماهستید ؛ شمارا چه‌می‌شود . 

ورو باز برس اداره آ گاهی جوابی نداد اما وحشت واضطراب سیار 
سهت درقیافه اش هویدا بود وپس ازلحظه‌ای درپاسخ او گفت چیزی نیس 
وپس ازاینکه عرق پيشانی خودرا پاك کرد اضافه نمود . 

کمی خسته‌شدهام امروز خیلی کار کردهام می خواستم ماموریتی را که 
امرو زر یس بمن‌محول کر ده بود انجام دهم اما آنچه که دانسته‌ام سیار 
فجیب است . 

دراین اتنا صدایش ضعیضف‌ترشد» اثری لرزان درچشماس بنظررسب 
ومثل‌این‌بود که می‌خواست‌چیزی بگوید - وروپرسید : 

رئیس هنوز نیامده است ؟ 

خیرقراراست ساعت پنح برای ملاقات چندنفر باداره بیاید . 

- هیدانم .. خیلی‌مپم است ... برای همین موضوع بود که مر ااحضار 
نموده ولی لازم بود قبل زاین جلسه اورا به بینم ... چقدرلازم‌آاست - 

منشی نگاهی به ورو افکند بعدگفت اما چرا اینقدر مضطرب هستی 
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آیا خیلی لازماست دئیس را ملاقات کنید . 

- بلی‌لازم است راجم به‌جنایتی‌است که امروز اتفاق‌میافند ۰ بايد در 
خصوص دوچنایت عجیب که بدنبال اين‌وقايم اتفان خواهد افتاد بااوصحت 
کلم . بر ای‌همین امشب‌است|گرامشب اقدامی بعمل‌نیاید جنایت واقم‌خواهد 
شد. راستی که هروقت‌باین موضوع فکرم ی کنم بدنم‌میلرژد . 

ب. درصورتیکه جریان‌را میدا نیدورگیس تا نیمساعت‌دیگرمیاً بداضطر اب 
و ناراحتی ندارد . 

پلی درست است اما گر ریس راملاقات نکنم خیلی‌بدمیشود بر ای 
همین بودکه جر بیان واقعه‌را برای او نوشته(م 

سپس پا کتی‌سر بسته بدست منشی داد و گفت‌این‌جعبه کوچولوراهم با 
کاغد بدست شما میدهم دراین جعبه محتوی چیزی‌است که رئيس رابه‌جریان 
قضیه آشنا خواهدساخت . 

- برای چه‌اینپا داییش خودتان نگاه نمیدارید . 

- می‌ترسم.... مر اتعقیب می کنند ‏ می خواهند مرا از بین ببر ند تا 
این‌مطالب رابر ئیس نگویم خیالم راحت نمی‌شود . 

-آقای ورونگران نباشد رئیس‌همين حالا میاید تا آمدن او بپتر است 
در بیمارستان استر اح تکنید . ۱ 

بنظر میر سید که ورومردد مانده » قطرات عرق را دومرتبه اذییشانی 
خود با ك کرد بعد قدراست نمودوخارج شد . 

وقتی منشی تنپا ماند نامه را در کشو میز معفی نمود واز در دیگر 
ببرون رفت . 

هنوز از درخارح نشده بودکه دومر تبه ورو از در دیگر داخل شد 
درحالیکه می گفت آقای منشی بپتر اس تکه من بعضی مطالب دا بشمابگویم 

رنك ازروی باژ برس بر یده ودندانپایش ازشدت دردرویهم‌می‌خورد 
وقتی که دید اطان خالی است و منشی بیرون رفته خواست خود را بطرف 
اطاق منشی بکشاند اماضعف و ناتوانی سختی براندام اومستولی‌شد وچون 
توده‌ای بی‌حر کت روی یکی‌ازصندلیپا افتاد ودرحالیکه ناله کنان‌می گفت : 
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مرا چه می‌شود ؟ آیا مرا هم مسموم گرده اند ... خدا یا میثرسم . 
هیتر سم . 

میز در دسترس اوقرار داشت کاغذی راپیشکشيد ومد‌ادی را بدست 
گرفت و شروع بنوشتن نمود ودرهمان حال می گفت : خیر.. لازم بنوشتن 
نیست مطالب را درنامه نوشته‌ام ررئیس آنرا خواهدخواند ۰ خدا یامر| چه 
میشود .. ھی تر سم ۰ 

بااین حال بخود حر کتی داد بدم دررسید دستکیره را بدست گر فت 
اماچشمانش را سیاهی فراگرفت و بخیال اینکه خودرا باطاق منشی رسانده 
پاصدائی لرزان می گفت : 

آقاق منشی ٠‏ .. همین است جنایت واقع میشود . . علامت دندان را 
خواهید دید ۰. خدایا چه وحشتی .. چقدررنج می کشم بفریادم برسید .. من 
میمیر م .. مرانجات‌دهید . 

HH 

درساعت بنج وده‌دقیقه کم دئیس پلیس وارداطاقش‌شد وبوسیله ز نك 
منشی خودرا احضار کرد ازاو پرسید اشخاصی که قر اربود بیایند آمده‌اند ؟ 

- بلی‌هر کدام را دراطان جداگانه منتظر گذاشتهام 

-لازم بای ن کار نبود درهر حال کارتہایآنہا را بدهید 

منشی پنج کارت ویزیت جلواو گذاشت 

آقای ارشیبالد بریژیت منشی اول سفارت آمر یکا 

آقای پرتوسن نوتر - ژان کاسیر سن وابسته‌سفارت پرو 

کاپیتان کنت استینباك باز نشسته . 

دن لوی پرن نا 

رئیس پلیس گفت این نفر پنجم توجه مراجلب کرد اسم بسیار عجیبی 
دارد وازهمه شگفت‌تر اینکه دوستانش نام اورا ارسن‌لوین صدا می کنند در 
حالیکه آرمدتی پیس ارسن اون مرده‌است . 

منشی گفت بل ی آقای رئيس دوسال قبل ازجنك بود جسد اورا باجسد 
مادام گلسباخ‌دراطر اف‌تخته‌سنگهای نزديك سرحد فرانسه بدس ت آورد ند( 

۱- مر بوط به ۸۱۳ 


ونتیجه تحقیفات پلیس این بود که اومادام گلسباخ راخفه کرده بعدخودش را 
کشته‌است . 

رئیس پلیس گفت چه خوب شد که این مرد ماجراجو کشته شد تا از 
مزاحمت اوراحت شدیم خوب پرو نده ار ئیه‌مور ننیکتون کجااست . 

آقای رئیس پلیس .. درسرمیز آماده‌است 

اه راستی فراموش کردم ورو ... بازپرس نیامده‌است 

س چراآمده ۰ وبرای استراحت به‌بیمارستان رفته است 

بت مگر چه واقم شده بود 

- وقتی اینجا آمدحالش خوپ‌نود . 

سپس آنچه را دیده وشنیده بود برای رئیس پلیس بیان کرد 

- گفتی او بررای‌من نامه‌ای نوشته .. نامه کجاست ؛ 

- در کشو میژشما است 

س خیلیعجیب است .. ورو ازبازپرسهای بسیار زرنگی است واگر 
او حال مضطر بی داشته بدون علت وده .. خواهش میکنم تامن این نامه 
رامی‌خوانم شمااورا نزدمن بیاورید . 

منشی‌باسرعت تمام خارح‌شداماپنج دقیقه بعد باحالی مضطرب‌مراجمت 
نمود و پاسخ داد که نتوانسته‌است ورو داییدا کند . 

سپس گفت عجیب‌تر ازهمه اینکه بطوریکه پیشخدمت اطاق می گوید 
او بس از خارج شدن از این اطاق دومر تبه بر گشته ودیگر مر اجمت اورا 
ندنده‌است ۰ 

- شاید ازاین اطاق خواسته است باطان شماییاید . 

-باطاق من .. من دراطاق خودم‌بودم امامن خبال می کنم که پیشندمت 
اشتباه کر ده و خارج‌شدن اورا ندیده‌است. 

- شاید اینطور باشد و بر ای هوا خوری بیرون‌رفته وتاچندلحظه بعد 
مر اچعت خواهد کر دفعلا بوجوداو زیاداحتیاح ندارم 

سپس بساعت خود نگاه کرد و گفت پنج‌وده‌دقیقه . 

خواهش میکنم به پیشخدمت بگوئید این آقایان‌را داخ ل کنید .۰ اما 
صبر کنید . 
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دراینومت نامه‌ورو را که باکت بزدگی بوذ از کشو بیر ون آورد 
وروی آن این این‌نشانی را خواند : کافه پل تازه 

منشی گفت طبق مطالبی که ورو می گفت و با آن تاراحتی واضطرایی 
که داشت عقیده من‌اين است که این‌نامه را هرچه زودتر بخوانید 

ب شاید حق باشماباشد 

باکت رابدست گرفت و با نوك کارد سر[ نرا باز کرد و ناگهان فریادی 
از تعجب ازاو شنیده شده و گفت : 

بسیارعجیب است نگاه کنید غیر ازاین کاغذ سفید چیزی در پا کت‌دیده 
نمی شود ۰ 

- اما .۰ ورو ۰ . خودش بمن گفت که مطالب لازم را در کاغذ نوشته 
است ۰ 

- ولی‌می بیند که کاغذ سفید است راستی | گرورو را نمی‌شناختم تصور 
میکردم بامن شوخی کرده‌|ند ., رفتن ورو هم باعث تعجب من است او بشما 
گفته که قراراست دو نفر کشته‌شو ند بااین‌وصف غیبت ورووپا کت خالی بنظر 
بسیارشگفت میاید . 

۳ بلی آقای دگیس .می گفت‌قر ار است‌جنایتیو اقم شودوخیلی هی‌و حشت 
زده و ناراحت بود . 

موسیو دمالیون می گفت قطما موضوع بسیارمپمی بوده که ورو بآن 
آهمیت‌می‌داده..به بینم در این جعبه‌چیست؟ 

جبه را که در کاغذی ببچیده بود برداشت» شبیه جعبه‌های کو چکی بود 
که‌داروخانه‌ها مصرف‌می کنند .. در آنراباز کرد ودر درون آن غير از يك 
قطعه شکلات چیزی دیده نمی‌شد باخود گفت معنی این‌شکلات چیست ؛ 

شکلات را بدست گرفت و آنرا مورد دقت قرارداد و آزمایش‌اوباین 
نتیجه رسید که مشاهده کرد این‌شکلات را کسی بدندانگرفته و نقش چپار 
دندان بالا وپائین بطور وضوح واثر برخورد فکین درلبه‌های آن محسوس 

موسیودومالبون لحظه‌ای متفکرماند ومدت چند دقیقه درحالبکه بالا 
وپائین شکلات را مورد دقت قرارمیداد زیر لب گفت : 
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غجیب‌است امانه اینجا سری درکاراست که باید روشن شوداین ودق 
کاغذ .. این علائم دندان باید مفپومی داشته باشد . 

اما چون فکر کرد که بالاخره بعد ازساعتی ورو خواهد آمد ومطلب 
را خواهد گفت زیاد در اطراف آن عمیق نشد وبه منشی گفت : 

دیگر بیش ازاین نمی‌شود اينآقایسان را معط ل کرد دستور بدهید 
آنها را داخ ل کنند واگر آقای ورو دراین‌ائنا وارد شد فورآبمن خبر !هید 
لازم است که هرچه زودتر اورا ملاقات کنم وغیر ازاو بېیچ عنوان کسی نباید 
مز احم ما باشد . 

چند لحظه بعد دراطاق باژشد وچپار نفر یکی س ازدیگری و اردشد 
ووقتی نفر پنجمی داخل می‌شد دئیس پلیس دست خودرا بطرف اودراز کرد 
وگفت : 

آقای دن‌لوی‌برن‌نا ؟... چنین نیست 

- بلیآقای دئیس پلیس 

کنت|ستر بنیکان تا اورا دید گفت آه آقای یرن‌نا شما هستید .. من 
خیال میکردم که شما مرده‌اید . 

دن‌لوی گفت آقای کنت چقد ازدیدن شما خوشحالم 

س یرن نا زنده است اما وقتی که من اذمرا کش میآمدم هیچکس از 
شما خبری‌نداشت وهمه گمان می کرد ند مرده‌اید 

ب خیرمن زندانی بودم 

- لابد ژندانی قبائل عرب بودید 

تقریباً همینطوراست اما فرار ازاین ز ندانهاکارمشکلی نیست 

مدت چندلحظه رئیس پلیس‌باین قیافه عجیب وخلل ناپذتر نگاه‌میکزد 
این شخص تبسمی مررموزوچشمانی کشوده وجدی داشت رنك صورتش از 
نابش آفتاب سياه شده بود . 

سپس بپريك ازمپمانان خودیت صندلی نشان داد وخودش. هم‌برروی 
صندلی پشت میز نشست و بدون مقدمه شروع بسخن نمود وگفت : 

ازایتکه شما راباهم بعجله بدفترخود دعوت نموده‌ام شای د کمی باعث 
تعجب باشد اما مطالبی دا که می‌خواهم بعرض آقایان برسانم بسیار ساده 
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است باوصف این‌حال سعی می کم عرایضش خودرا بطوراختصارشرح دهم 

سپس پرو نده‌ای را که درمقا بلش بودباز کرد ونگاهی‌بآن انداخت و 
درتعقیب بیانات خود گفت : 

چند سال قبل ازجنكك ۱۸۷۰ سه خواهریتيم که ۲۲ و۲۰ و۲۸ ساله 
بودندبنام ارملین و الیز ابتو آرماند دوروسل بايك پسر عموعوسوم‌به‌ویکتور 
درسنتاتین زندگی می کردند . 

دختر بز رك بنام‌ارملین چندی‌بعد باتفاق مرد ی که‌هو برت مور نیکون‌نام 
داشت وقرار بودبااوعروسی کندبقصدا نگلستان‌حر کت نمود واز آنپايك پر 
بوجود آمد که باو کوسمومی گفتند این ذن وشوهر بسیارفقیر بودند وز ند کی 
آنپا بسختی‌می گذشت چند مرتبه ارملین نامه‌هائی بخواهر انش نوشت واز 
آ نها كمك بولی‌خواست اما چون‌پاسخی (زطرف[ نهانر سید مکاتبه را قطم 
کرد . 

درسال ۱۸۷۵ آقای مورنیکتون و خانمش بامریکا رفتند وپنج سال 
بعد متمول شده بودندو آقای مورنیکتون در تاریخ۱۸۸۴ در گذشت و تمام 
این ثر وت‌در اختیارز نش‌قر ار گر فت‌و چون‌زن کار آ زموده‌وزر نگی بوداین ثروت 
را زیادتر کرد وقتی که اوهم درسال ۱۹۰۵ د رگذشت مبلغی درحدودچپار 
صدملیون‌فانك ارث برای فرز ندش باقی گذاشت . 

آزشنیدن این مبلغ قیافه حضارتغییری‌بافت رئیس پلیس پس از توجه 
باین موضوع بدنبال سخنان خود گفت ۰ 

البته‌شما آقای گو سمومور نیکتون‌فز ز ندمو ر نیکتون بزركرامی‌شناختید 

کنت استر نباك گفت‌بلی وقتی که منو آقای پرن‌نا درمر | کش مشفول 
جنكك با اعر آب‌بوديم اودراین شهر اقامت داشت ۰ 

دئیس پلیس گفت‌همینطور اس ت کو سمومور نیکتون عمرخو درا بمسافرت 
میگذراند وبطوربکه اطلاع یافتهام شنل‌پزشکی داشته و مجروحین»جنك 
را مجانا معالجه‌می کرده است‌چندی‌بعدبیصررفت بەد پالجزیره ومراکش 
بر گشت ودراواخرسال۱۹۱4برای‌شر کت در نیروی متفقین‌بامر یکا مسافرت 
نمود وسال گذشته پس ازمتار که جنك به پاریس [»د وچند هفته پیش در نتیجه 
اد ثه بسیار عجیبی در گذشت ۰ 


منشی سفارت امر یکاگفت بعطودسگه شپرت دارد باو سوزن عوضی 
تز دیق کرده‌بودند درروزنابه‌ها ابنطور نوشته بود وسفارت 'مر یکا هم از 
این ماجرا اطلاع بافت : 

موسیو دمالیون جوابداد همینطوراست اخی رأمبتلابه پیماری انفلوانزا 
ده وبدستورپزشات ظاهرأآمپولهای کلیسوففات دوشوتزریق می کردیکی 
از این سوزنها در نتیجه عدم مر اقبت باعت. تورم دست اوشد و معالجات در 
این باره بی نتیجه ماند وهفته قبل در گذشت . 

سپس دئیس پلیس بطرف نوتر بر گشت و پرسید بنظرشما مطلب را 
تاجائی که لازم است خلاصه کر دهام 

کاملا درست است 

موسیودمالیون گفت فردای‌این حادثه آقای لو بر تیوس محضر دار بدفتر 
من آمد و بجهاتی که عل ت آن دراین‌پرونده ذکرشده بما اطلاع داد کهآ قای 
مور نیبکتون قبلازمرك خود وصیت‌نامه‌ای نوشته و آنرا دراختیاراو گذاشته 
اسست . 

درحالیکه رئیس پلیس اوراق یرو نده را بهم میزد ونر گفت + البته 
اجازه میدهید اين‌قسمت را عرض کنم من آقای مورنیکتون را قبلازمر کش 
يك مرتبه ملاقات کردم آن روزمرابمنزل خود دعوت کرد واین وصیت‌نامه 
دا دراختیارمن گذاشت ودرمذا کر ات خود بمن خاطر نشان کرد که برای‌پیدا 
کردن نشانی فامیل‌مادرش درپاریس دست باقدامات سیار جدی زده و قرار 
است که بعد اژبپبودی ازبیماری این اقدامات راتعقيب نماید اماواقعه مرك 
تجسمات اورا ناتمام گذاشت 

دراین حال ریس پلیس یا کتی را که محتوی دو برك کاغذ بود خارج 
ساخت ویکی از آنهارا مقابل چشمان خود گرفت و گنت : 

این عین وصیت‌نامه است خواهش می کنم بادقت تمام شرحآنر! با 
نامه‌ای که پیوست آن می‌باشد گوش کنید . 

امضا کننده این وصیت نامه کوسمومور نیکتون فرزند شرعی هوبرت 
مورتبکتون وارملین روسل‌تبعه آمریکا نصف ازثروت خودرابکشورخویش 
می بخشم که درامورخیر يه بمصرف بر سا نند وطبق دستوری که داده‌ام آقای 
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لو بر تیوس ماموریت دار ند این مبلغ را دراختیارسفارت امر یکا بگذار ند 

دویست ملیون بقیه تروت من که دربانکپای پاریس ولندن استقر اد 
دارد ومحاسبات آن با کلیه دفاترمر بوطه دراختبار آقای لوپریتوس می‌باشد 
بناباراده مادرم‌متعلق بخواهرش‌الیزابت روسل‌بابازماندگان اواست و اگر 
این خواهریا بازماندگان اوییدا نشدند این ثروت را برای آرماندروسل 
خواهردیگر او یابازماندگان او واگر این خواهرهم پیدا نشد دراختبارو یکتور 
پسرعمو ی آنهایا بازماندگان اوقر ارخواهند گرفت . 

اگرقبل ازپیدا کردن این دوخواهرو ویکتور و بازماندگانآنپا از 
این دنیارفتم اردوست خود دن‌لوی برن‌نا خواهش میکنم که برای پیدا کردن 
آنپا اقدامات لازم را بعمل بیاوردآقای لوی‌یرن‌نا و ارث واختیارداد بقهه 
ثروتی است که برای فامیل‌مادری خود درنظر گرفته‌ام و ازایشان خواهش 
میکنم بعد ازمرك من بر ای! نجام خواسته‌های من‌هر گو نه اقدامی را که‌مفید 
میدانند انجام داده ودرهرجاکه لازم باشد شخص اشان نماینده مختار و 
اجرا کننده وصیت نامه من خواهند بود - 

درمقا بل این خدمت بزرك و به‌یادکاردو مر تبه که ایشان جان مرا از 
مرك نجات داده‌اند یك ملیون از این تروت متعلق بشخص دن‌لوی‌یزن‌نا 
خواهدبود . 

اگر سه ماه بعدازمرك من تمامتحقیات دن‌لوی‌برن‌نا و آقای لوبرتیوس 
بجاگی نر سید و اگرهيچيك ازاعضای خانواده روسل‌برای دریافت ارتيه خود 
مر اجعه نکر دند تمام این‌مبلغ دویست‌ملیون بشخم دن‌لوی‌پرن‌نا تعلق خواهد 
داشت‌من آقای‌دن‌لوی راخوب می‌شناسم ومیدانم که ایشان می‌توانند عاقلانه 
این‌ثروت را بمصرف امورخیر یه بررسانند . 

رئیس پلیس دومرتبه ازخواندن باژایستاد ونگاهی عمیق بدن لوی 
انداخت واورا دی دکه بی‌حر کت و ناراحت نشسته وقطره اشکی ازچشمانش 
سر ازبرمی‌شود و آقای کنت استر نباك باو گفت : 

آقای دن‌لوی بشما تبريك عرض م یکنم 

- فرمانده عز یزملاحظه ملاحظه م یکنید که تسلیم این ثروت بدون 
شرط نیست و قسم یاد می‌کن م که بپروسیله شده وارث خانواده روسل را 
پیدا کنم ۰ 
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- من بقیت دارم وشما را خوب می‌شناسم 

رئیس پلیس پرسید البته شما از قبول ایسن‌ثروت خودداری نخواهید 
کرد : 

دن‌لوی خنده کان گفت البته خر این چیزها رانمی‌شود رد کرد 

ریس پلیس دنباله وصیت‌نامه را ابنطورادامه داد 

| گر بر حسب اتفاق دوست من‌دن لوی‌پرن‌نا ازبول‌اینزست‌شودداری 
نايد وا گرقبل ازاین تاریخ در گذشته باشد از وذیرمشتار امریکا و رئیس 
پلیس فرانسه خواهش‌می کنم که‌ترتیباتی فراهم آورده واین‌تروت‌رابسصرف 
ایجاد يك دانشگاه برای افراد و اطباع امریکائی برسانند و آقعای رئیس 
پلیس مبلغ سیصدهز ارفر انك آ نرا میت اندبین‌پاسبانان تقسیم کنند . 

بعد رئیس پلیس وصیت‌نامه راتا کرد وبا کت‌دیگری رابدست گرفتو 
چنین خواند ۰ 

از آقای لو بر تیوس محضردار خواهش می کنم که وصیت نامه مرا 
فردای روزمرك من‌درحضور دئیس پلیس باز کند و آقای دئیس پلیس باید 
موضوع داتامدت يك‌ماه مخفی نگاه دارد يك ماه بعد از این تاریخ قبول 
زحمت فرموده یکی‌از اعضای سفارت امریکا وموسیو لو پر یتوس را باشعص 
دن لوی برن نا بدفتر خود دعوت نماید ويك چك بمباغ يك میلیون دلار 
در اختبار دن لوی برن‌نا بگذارد ودن‌لوی‌برن‌نا باید هویت خودرا باتسلیم 
شناسنامه‌وسایر مدارك مر بوطه ثابت‌نماید ومن‌میل‌دارم که این‌عمل‌درحضور 
کاپیتان استر يناك که فرمانده مستفیم دن لوی در مرا کش بوده انجام‌شود 
واگر نباینده سفادت پرو هم حضور داشته باشد بپترومناسب تر است ذیرا 
با اينکه دن لوی پرن نا ازتبعه اسپانیول می باشد درپرو بدنیاآمده وباین 
کشورعلاقمند است . 

اگر در يكجلسه این‌اقدامات به نتیجه نرسیدآقایرئیس پلیس می‌تواند 
يك‌دفعه دیگر بفاصله شصت یاهشتاد روز دیگر این اشخاص را بدفتر خود 
دعوت نماید شاید در این فاصله بازماندگان خانواده روسل بیدا شو ند و 
اگر بازهم کسی پیدا نشد وارث مستقیم من همان شخص دن‌لسوی بر ننا 
خواهد بود 
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دئیس پلیس پس‌از بپایان رساندن قرات وصیت نامه گفت بهمین‌دلیل 
بود که من آقایان را امروز دردفتر خود دعوت نءودم ولی‌يك شخص دیگر 
باید بیاید که منتظر اوهستم این شخص یکیاز بازپرسپای اداده آگاهی 
اس ت که اورا برای پیدا کرن نشانه‌ای ازافر اد خانواده روسل فرستادهام و 
البته اومی‌تواند نتیجه تعقیقات خودرا گز ارش بدهد ولی فعلا ما باید طبق 
وصیت نامه رفتار کنیم طبق مدار کی که آقای دن لوی تسلیم نموده‌بر ای 
اينکه باصالت آن اطمینان کنیم از وزير مختار یرو تقاضا نمودیم که در این 
مورد با ما همکاری نمایند آقای کاسبراس وابسته سفادت پرو او [قای 
سفپر کشو د پرداین ماموریت را باین جانب محول نمودند من آقای دن‌لوی 
را خوب می‌شناسم ایشان از خانواده های قدیم وشزیف مهاجراسپا نیو لی 
می‌باشند که درفر انسه صاحب املاكڭ زیاد هستند وقتی که پدر آقایدن لوی 
درقیدحیات بودند ومن‌ایشان رادرامر یکا ملاقات کردم نسبت به‌فر ز ندمتعصر 
بفردخود عقیده خاصی داشتند و از طرف سفارت پرو مامور شدیم که خبر 
مرك پدرش‌را باو بر سانیم 

دیس پلیس گفت اینهم مدار کی است که دن‌لوی برن‌نا برای اثبات 
هویت خود بما تسلیم کرده و البته هم‌شماو مخصوصاً جناب کاییتان استر نياك 
دن‌لوی برن‌نارا که درتعت ریاست ایشان انجام‌وظیفه می کرد ند می‌شناسند . 
کنت استر نباك گفت بلی‌من ایشان را می‌شناسم و هیچ تسردیدی در هویت 
دن‌لوی‌پرن‌نا ندارم 

رئیس بلیس خنده کنان گفت وهم‌چنین میدا نید که رفقای دنلوی‌برن‌نا 
ازروی شوخیو تفریح اورا آرسن لوپن صدام ی کنند 

بلی آقای‌ر ئیس پلیس‌رفقا اورا ارس لوپن وفرماندهان مستقیم‌این 
شخص را قهرمان‌می ناميدند و بطوری که‌مثال او را مشل ارتین‌یانو پرنوز 
قهرمانان کنت مو نت کر یستو شجاع میدا نند 

رئيس پلیس‌خنده کنان‌افزودومثل کنت مو نت کر یستو اورا اسر ار آمیز 
میدا نندتمام این‌شپرت‌هادر گز ارشی که از لژ یونم راکش دریافت کرده‌ام یاد 
آوری‌شده اماچیزی که بر ای‌من تمجب آور است‌این‌موضوع است که این شخص در 
فاصله دوسال توانسته است‌جایزه لو یون دو نوررادرقبال‌خدمات بر جسته خو یش 
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دریافت نمایه دن لوی گفت آقای رئیس پلیس خواهش می کنم این مسئائل 
کوچك رایادآود شوید 

- اتفاقا در نظرمن بسیار مهم‌است ولی‌می‌خواستم این‌موضوع دا از 
شما برسم طیق گزارش ی که از مرا کش رسیده شما درسال ۱۹۱۵ بدست 
بر برها اسیر شدید ونايك‌ماه بیش نتوانسته‌اید بارود گاه مر اجمت کنید 

+ ی آ و بای کت با من ام ونم یود 

- بااین‌تر تیب‌چگونه ممکن اس ت آقای مور نیکتون شمارا وارث‌خود 
قرار دهد درحالیکه مدت چپارسال شمادر مرا کش نبودید 

- بلی اما ماباهم مکاتبه‌داشتيم وباو نوشته بودم که اژاسارت بر برها 
فرار کرده و باریس آمدهام 

کنت گفت اینجا است که ,ایدیشمالقب کنت‌مو نت کر بستوداد. دن‌لوی 
گفت حدار ید زندگیمن ومدت اسارت وحتی فر ارمی‌از زندان بر برها از 
مسائل اسرار آمیز است‌شايديك‌روز بتوانم عین حقایق رابگویم 

سکوت حکفرماشد و دو مرتبه موسیودومالبون این شخص عجیب و 
اسرار آمیز را مورد دقت قرار داد بالاخره‌نتوانست از گفتن این سخن 
خودداری نما یدو گفت 

اینپم سئوال آخری من است برای چه رفقای شما این لقب عجیب 
ارسن لوپن رابشما میدهند 

- علت آن این بو دکه من‌توانسته بودیکی ازسرقت های بزرك را 

“ پس شما دراین کارها مہارت دارید 

س بل ی آقای دیس پلیس من‌دارای غر بزه معصوص هستم که چندبار 
نمو نه هائی از آن رادر افریقانشان داده‌ام بېمان جېت بو د که در افریقا مرا 
ارسن لوپن خطاب می کرد ند 

این سرقت ها مهم بود 

بلی‌در آ نوقتها که کو سمو مور نیکتون در افر بقااقامت‌داشت‌من تو انستم 
سرقت بز ر گی راکه درمنز لش واقع‌شده بود کش ف کنم و از همان تاریخ 
نسبت یمن ارادت بیدا کر و همیشه بمن‌می گفت دن‌لوی 7 اگريك روز من 
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کشته شدم قسم باد کنید که انتقام‌مرا بگیر یدواین عقیده درمفر اوقوت‌داشت ` 
که يك‌روز کشته خواهدشد. رئيس پلیس گفت اتفاقاً پیش بینی‌های مورنیکون 
درست درنيامد زیر | کشته نشد ۱ 
دن‌لوی گفت آقای رئیس پلیس این موضوع راشمااشتباه می کنید 
موسیودمالیون بخودحر کتی داد باتعجب پرسید پس‌شما خیالم ی کنید 


که‌او کشته شده‌است 
- بلی‌من عرض می کم که آقای مورنیکسون بمرك‌طبیعی نمرده اما 
اورا کشته‌اند 


- آخراین ادعا۔ بدون دلبل نمی‌شود 
من دلایل, قاطعی "دردست دارم 
- مگرشما درپاریس بودید وچیزی میدانید 
ب خیرمن درپاریس نبودم ووقتی هم که وارد باریس شدم روز نامه 
هارا نخوانده وازمرك دوست خوداطلاعی نداشتم وشمابودید که مرك او 
را بمن‌خبر دادید 
- آخر شمامطالبی‌ر | که من میدانم نمیدانتد من به یز شك معالح اوهم. 


مراجعه کر ده ام 
- بانهایت تاسف باید عرض کنم که اعترافات بزشك معالج درست 
تبوده است ۱ 


= برای این اتپام دلیل دار ید 

-بلی‌دلیل آنراخودتان گفتید ابتدااینکه‌تصدیق کردید کوسمومور 
نیکتون پزشك بود و در تزریق آمپول خودش اطلاعاتی داشته و هر گز 
ممکن نبود بگذارد بك آمپول‌را مخالف قواعد بهداشتی پزشکی باوتزریق 
نمایند کسی که خودش پزشكباشد این مسائل دا بپتر ازمن‌و شما تشخیس ‏ 
می‌دهد من کوسمومورنیکتون را می شناسم او کسی نیست که اینقدر بی 
احتیاط باشد . 

يرشك معالج او گواهی بسیارروشنی در این خصوص داده‌است . 

دن‌لوی پرسید آقای‌لو پرتویس وقتی‌شما جسدمرده کوسمورا دیدید 
درقیافه اواثر غیرطبیعی مشاهده نکردید 

خر 
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ت اما این آم غیرممکن است که يك آمپول بتواند چنین عوارضی 
پیش باورد . 

-اماچرا.. بخاطر ممیاید درصورتش لکه‌های کبود دیده مىشد كەروز 
اول‌اين لکه‌هارا ندیده بودم 

-بنابراین شکی نیست که‌اور! مسموم‌ساخته|ند 

دیس پلیس فرباد کشید آخر بچه وسیله 

-بوسیله ماده‌ای که در آمپول با درسر نك آلوده نموده بودند . 

-اماپزشك معالجاو ؟ 

ا باشا ب پز شك معالج ياد [ور شدید که لکه‌های کبوددر صورتش 
دیده می شود 

-پلی‌اما باین موضوع اهمیت نداد 

رشك همیشگی او بود . 

خیرپزشك همیشگی اود کتر پوژون که از دوستان نرديك من بود 
در آن روز کسالت داشت و بز شك‌دیگری را که ببالین او آوردند از بزشکان 
محلی بود 

رئیس‌پلیس که گواهی نامه بز شك‌ر | از پرو نده خارج ساخته دود گفت 
اینهم اسم‌اواست دکتر بلوان‌ساکن کوچه آستروك شماره ۱۶ 

-آقای دئیس پلیس‌در اینجا دفتر اطلاعات پزشکان را داریدموسیو 
دوما لیون‌دفتر چه‌ای‌را باز کرد و گفت دراینجا نامی از د کتر بلو آن‌دیده نمی‌شود 
ودرمعل آستروك چنین پزشکی ساکن نمی باشد 

سکوت ممتدی در تعاقب این سغن بر باشد منشی سفارت و واسته 
سفارت پرواین موضوع رامورد دقت قرار دادند و کنت هم سری از تعجب 
تکان‌میداد و بقین‌داشت که‌پرن‌نا اشتباه نمی کند 

دئیس پلیس کفت‌محقق است وقایمی بوقوع پیوسته بايد آنرا مورد 
رسید گی قرارداد بعدسر بلند کردو پرسید بعقیده‌شما بین این‌جنایت وموضوع 
وصیت‌نامه رابطه‌ای وجود دارد . 
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آقای ریس پلیس من‌این موضوع را نمیدانم بايد فرض رد که کسی 
ازموضوع وصیت نامه اطلاعاتی داشته وشاید در محضر آقای لو پر تيوس يك 
بی احتیاطی وغفلتی شده باشد ‏ 

لو پر یتوس گفت خیرمن خودم این وصیت‌نامه را ثبت کردم و کلید آن 
با خودم‌بود و تمام اسناد بپادادمن یزد رآ نجا محفوظ است . 

ایا هیچوقت‌این صندوق را نشکسته‌اندوسرقتی در محضرشما واقع 
نشده است . 

ا 

- آخرین دفعه‌ای که آقای مور نیکتون دادیدید صبح نبود 

پلی دوز پنجشنبه صبح 

- تاوقتی که وصیت نامه رادرصندوق گذاشتید میتوانید بگو گیدوصیت. 
نامه در کیا بود 

- همان روز آنرا درجمه اسناد گذاشتم 

- وقفل این جعبه دست نخو رده است 

موسیودویر تیوس مهوت وحبران ماند وجواب نداد 

- آیا بقین دار ید 

بلی ۰ یادم میاید ... اتفاق کوچکی بود.. این واقعه درهمان روز 
پنجشنبه اتفاق افتاد . 

شرح بدهید 

- وقتی بعد ازصرف ناهار بدفتر خود آمدم ديدم که درجعبه قفل نشده با 
این‌حال یادم میاید که آ نر ا سته :ودم هیچ تردیدی نداشتم و تا امروز هم 
نسبت باین موضوع هیچ فکر نکرده‌بودم وحال که شما می‌گوئید می‌فیمم 

بااین‌تر تیپ فرضیات دن‌لوی پرن‌نا یکی بعداز دیگری روشن شد و 
همه حضار تصدیق کرد ند که يك‌چنین هوش وذکاون سرشار ازطرف دن‌اوی 
باعث تعجب وحبرت است 

رتیس‌پلیس گفت البته ما فرضیات شمارا تحت مطالعه قر ارخواهيم‌داد 
شہادت یکی ازمامورین من که اودابرای همین کارفر ستاده‌ام وتا چند دققه 
بعدخو اهد آمد این مسئله را ووشن خواهد کرد ۰ 
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نوتر پرسید اطلاعات اودر باره بازماندگان روسل است 

- بلی دیروز گذشته با تلفن بمن گفت که اطلاعات مبسوطی بسدست 
آورده آه راستی‌یادم آمد .. او يك‌ساعت پیش‌در باره جنایتی که همین امروز 
واقع می‌شود مطالبی بمن گفته است 

سيس دگمه زنك رافشارداد منشی اود ر ] ستانه درظاهرشد از او بر سید 
زود ورو را احظار کنید 

- هنوزمر اجمت نکرده است 

س بدنبال او برو ند واورا هرچه ژودتر بیش من بیاور ندبپرو سیله‌شده 
باید اورا حاضر کنید 

سپس روبه دن‌لوی نمود و گفت 

ظاهراً یکساعت پیش بازپرس ورو بطوریسکه از ظاهرش پیدا بود 
بیمار ومضطرب باینجا آمده و گفته اس تکه مورد تعقیب واقم شده و در 
اطر اف و ارث کوسمومور نیکتون .مطالب مهمی دا می خو استه است بمن بگو ید 
وصحبت ازدوجنایت درمیان‌بود ,که ظاهراً همین امشب واقم خو اهدشد 

- و گفتید که بیمار بوده است 

ت بلی ظاهر خو بی نداشته و حالتش مختل و پریشان بوده و از روی 
احتیاط نامه‌ای دراطر اف این‌موضوعبمن نوشته ولی دراین‌پا کت غيرازيك 
صفحه کاغذ سفید چیزی بدست نیامد اينهم پاکت و کاغذ است که ملاحظه 
می کنیدو اینبم يك جعبه کوچك مقوائی است که غيرازيك قطعه شکلات چیزی 
در آن ندارد 

دن‌لوی با دقت تمام پااکت و کاغذ سفید و هم‌چنین جعبه مقوائی را 
تحت بررسی قر ارداد وروی باکت مارك کافه بل‌تازه را دید همگی منتظر 
بودند که با پاسخ ناگهانی خود مطلب دا روشن کند بالاخره سربلند کرد و 
گان : 

خط روی پاکت وجعبه یکی نیست خط روی پاکت کمی لرزان است 
و نشان‌میدهد کهتقلیدشدهاست 

- خوب چه چیزرا ثابت م یکند 

- ثابت می کند که‌این‌پا کت بخطمامورشمانیست واینطورفکر میکنم 
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پس ازاینکه گزارش خودرا روی یکی آزمیزهای کافه. نوشته ودر آ نرا سته 
دراثرغقلت اودیگری توانسته است‌پاکت اورابااین پاکت عوض کند رئیس 
پلیس گفت تمام فرضیات است 

- شاید اما چیزی که مورد اطمینان است این است که نگرانی و 
اضطر اب آقای ورو مطلب دیگر را ثابت میکند و معلوم است که او شدیدا 
تحت تعقیب‌و مر اقبت واقع شده و تحقیقات ی که در اطر اف ورثه‌مورنیکتون 
بعمل آورده برخغلاف ميل دشمنان او بوده و آقای ورو دراین‌ساعت درخطر 
سیارشدیدیاست 

- چه می گوئید 

آقای دئیس پلیس باید هرچه زودتر بکمك او بروید ازابتدای این 
جلسه من احساس کردم که جریان امر کاملا غیزعادی است خدا کند دير نشده 
باشد و باز پرس شما او لین قر بانی دشمنان واقع نشود . 

دئیس پلیس با نار احتی‌فر بادی کشیدو گفت‌شما طوری حرف‌میز نید مثل 
اینست که بگفته های خود اطمینان دارید امامن کمان نمیکنم تمام فرضیات 
شما درست باشد باز کشت ورو تمام این اسراررا روشن خواهد ساخت 

-آقای دئیس. پلیس باز پرس ورو مر اجعت نخو اهد کرد 

س برای چه ٩‏ 

- زیرا اگرمی‌توانست تا کنون آمده بود و پیشخدمت مراجعت او را 
می دید . 

- ممکن است اواشتباه کرده باشد اگر غیراز شہادت پیشخدمت دلیل 
دیگری دارید بگو اید 

- يك دلیل دمگردارمب از پر سورو بعضی علائم ازحضورخودرادداین 
اطاق باقی گذاشته این خطهای کچ ومعوج را نگاه کنید که روی این ورن 
کاغذ گذاشته اتفاقا همین حالا این خطوط نظرمراجلب کرد و آیااین دلیل 
کافی نیس تکه اوداخل این اطان شده است 

دئیس پلیس نتوانست اضطر اب خود را مخفی کند تمام حضار پوت 
مانده بودند ودود منشی هم بایناضطر اب كمك کرد ومعلوم شد نتواستهاند 
ورو را بیدا کنند 
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-آقای دئیس پلیس خواهش میکنم از پیشخدمت تحقیق کنید 

وقتی بیشخدمت وارد شد درمقابل سوال دئیس خود جواب داد من 
یقین دارم که ورو ازاین اطاق خارج نشده 

- ممکن نیست شما غفل ت کرده باشید 

- بپیچوجه 

رئيس پلیس گفت آقای دن‌لوی می بینید اگر ورو داخل این اطاق 
شده بود ما اورا میدیدیم 

-قای رئیس پلیس او درهمین اطاق است ۰. از اصر ارخود معذرت 
میخواهم وقتی کسی داخل اطاقش شد و از نج بیرون نرفت باید همانجا 

رئيس بلیس که عصبانی شده بود گفت خودرا مخفی کرده ! 

ب خیرممکن است بیپوش یا سماروشاید مرده‌باشد 

-آخردر کیا . من دیوانه شدم 

س بشت این باراوان 

- پشت این پاراوان غیراز يك درچیزی نیست که باطاق توالت باز 
می‌شود 
- بسیارخوب.. وروچون گیجو لرژان‌بوده بغیالاینکه از این در باطاق 
منشی خواهد رفت دراطاق توالت افتاده است 

موسیو دومالیون با نطرف جستن‌نمود اماوقتی که‌خواست در راباز 
کندقدمی بقبقر | رفت شاید درآن لحظه کوتاه بفکرش‌رسید که‌نمی‌بایست 
مثل يكك خدمتکار خودرا تحت‌اوامر و نفوذ این‌مرد خارن‌العاده قرار دهد و 
بدون اينکه جلو برود گفت بااین حال‌نمی توانم باور کنم 

آقای دئیس پلیس بیادشما میآورم که اعتر افات ورود ممکن است 
جان‌دو نفری را کهامشب باید بمیر ند خلاص کند هر دقیقه که بگذردجبر ان آن 
محال است 

رئیس بلیس شانه‌های خودرابالاا نداخت اماچون حر کات‌این مردبر او 
سلطداشت دررا باز کرد 

حر کتی تکرد فقطفر بادی از تعجب کشید وگفت آباچنن‌چیزی ممکن 

۲۰ 


أست. درمتایل روشنائی‌محقری که از بنجره میتأیید جسد مردی دیده شد که 
بز مین افتاده است 

خودر بطرف اوانداخت و گفت, ورو باز پرس است با كيك منشی 
توا نستند جسداورا روی صندلی اطاق بکشانند . 

ورو باز برس هنوززنده بود و توانست‌بدن خودرا حر کتی داده روی 
صندلی بنشیاه امابقدری ضعیف بود که‌ضر بان قلب‌او شنیده نمی‌شد » مقداری 
آبدهان از گوشه‌دهانش سرازیرشده وچشمپایش هیچ‌فروفی نداشت بااین 
حال بعضی ازعضلات صورتش حر کت‌میکرد و شاید آخرین حر کانی بودکه 
قوای جسمی بامرك مقاومت می کرد 

دن‌لوی گفت اقای رئيس پلیس باین لکه های کبود نگاه کنید وحشت 
تازه‌ای‌در قیافه‌حضار بدید کردید و لحظه‌بعد فریاد ها از هرطرف بلندشد و 
موسیو دومالیون می گفت زودیز شك‌را حاضر کنند نباید گذاشت این مامور 
و ظیفه شناس :میرد 

دن‌لوی گفت‌دیگر کاری نمی‌شود کرد لاافل‌از آخرین لعظاتز ندگی 
او استفاده کنیم اجاز»‌می‌دهید بعد ,طرف جسد وروخم شد سراو را باین 
طرف گرداند و باصدای آرامی گنت . 

ورو .۰ رئیس‌پلیس باتوحرف میز ند . داجم بوقایم آمشب می‌خواهم 
اطلاعاتی بدست بیاورم ۰ می شنوی چه می گویم اگر حرف مرا می‌شنوی 
چشمانت را به‌بند . 

پلکہای چشمو بسته‌شد . شایدبرحسب اتفاق بود معپذا دن‌لوی در 
تعقیب بیانات خود گفت : 

شما بازما ند گان خانواده روسل راپیداکرده‌اید این را مامی‌دا نیم دو 
نقراز اینپا بمرك تهدید شده‌اند مدانیم که این‌دو جنایت بایدامشب واقم 
شود امااسم‌اين دونفر راکه قط زوسل نام‌ندارند ما نمی‌دا نیم باید این‌نام 
را بمابگوئید ۰۰ گوش کنید . شما روی‌دفتر یادداشت رئیس پلیس سه‌حرف 
نوشته‌اید که کلمه فو “ راتشکیل میدهد .. آیامن اشتباه نمی کنم . آیا این 
کلمه‌اول اسم آ نهانیست . بقیه آنرا بگوئید . ب .. ث .. امادیگر هیچ‌اثری 
اژحر کت درقیافه بازپرس دیده نشدو سراو بآهستگی بروی سینه‌اش افتاد 
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دوسه بار نفس بلند کشید , تکان سختی خسورد و دیگر حرکت نکرد او 
مرده بود . 


۲-مردی که باید بمیزن 

این‌صحنه عجيب وغمناك تمام‌حضاررا تامدتی متأثر واندوصتاك‌ساخت 
رئیس‌پلیس م ی گفت چه‌مرد وظیفه‌شناس وخدمتگذاری بود هیچ فکری غير 
از انجام وظیفه نداشت بجای اینکه برای مداوای خود برود وشاید از مرك 
نجات هییافت برای تسلیم گزارش باینجا آمده است . 

دن‌لوی برسید زنو بچه‌دارد 

سبلی يك زن‌وسه بچه ۰ 

-بسیارخوب من‌عپده‌دار ز ند گی بازما ند گاناوخو اهم‌شد وقتی‌پز شك 
آمددر معاینه ابتدائی گواهی‌داد که‌مرك او درنتیجه يك‌ترریق مسوم داقع 
شده‌است واین سوزن بانوك يك‌قلم ببدن تزریق‌شده . 

پیشخدمت‌جسداور! باطان‌دیگر بردو غیراز آن‌پنج نفر کسی درآ نجا 
باقی نما ند چندلجظه بعدمنشی سفارت آمر یکا ووابسته سغارت پرو که‌حضور 
خودرا لازم نمی‌دانستند پس‌از اظہار تشکر از دن‌لون خدا حافظی کرده 
رفتند و کاپیتن استر نياك نیز دست دن‌لوی رابا صمیمیت ومحبت زیاد فشار 
داد وذن‌لوی بانوترقرار گذاشت که برای تحویل اسناد ارتيه بدفتر او برود 
ویس از رفتن آنها وقتی دن‌لوی‌هم میخواست خدا حافظ ی کند رئیس پلیس. 
داخل‌اطاق شد و گفت : 

اما آقای دن‌لوی هنوزشما اینجاهستید موضوعی که جلب توجه مرا 
کردهمین سه‌حرفاست که درروی‌دفتر یادداشت نوشته آیاشما فکر میکنید 
که‌این حروف اول‌يك اسم باشد . 

-اینطور بنظرمن میرسد ۰ 

_موضوع بسیارمپمی است ولی‌باهمین سه‌حرف ما میتوانيم نام‌صاحب 
آنرا بدست بیاوریم . 

سپس باحر کت سر یعی‌در بین‌نامه‌هاگی که آن‌روز صبح‌رسیده بودپا کتی 
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رأبرداشت و نگاهی بان انداخت و باتعخپ گفت ؛ 

همین‌است‌بامضای آن : نگاه کنید گمان میکنم همین نام باشدنام فوویل 
ومعلوم است که نامه را باعجله‌و ناراحتی نوشته‌اند حتی ناريخ و آدرس هم 
ندارد . بعد آن‌را بصدای بلند خواند 

آقای‌رئیس پلیس 

خطر بسیار بزدگی من‌و پسرمرا تهدید میکند مرك با قدمپای سریم 
بطرف‌ما پیش میاًیدشاید امروز بافردا" یاچند روز دیگر بتوانم دلایل ِ 
دسته بندی را که برعلیه من‌و پسرم انجام می‌شود بدست 1 در حال 
حاضر ازشما كمك می‌طلبم‌و تقاضا دارم ازمن حمایت کنید . امضاء فوویل 
برن نا گفت نشانه دیگری نداده. است . 

-خیر اما تردیدی‌نیست که اطلاعات ورو با این موضوع باید ارتباط 
داشته باشد همین موسیو فوویل و بسرش است که قرار است امشب کشته 
شو ندو فکر نمی کنم که‌ما بتوانیم کاری انجام‌دهيم بفرض‌اینکه تمام‌مامودین 
رامن‌بدنبال این کار بفرستم‌درصوزتیکه کوچکترین نشانه‌ای دردست نیست 
چه‌میتوان کرد 

دن‌لوی گفت این‌خیلی وحشتناك است این دو نفر . تحت تیندید مرك 
واقع‌شده اند ووظینه‌ما است که آنبا را نجات بدهیم آقای رئیس پلیس 
عاجز انه استدعا می کستم که خسودتان این کاررا بعېده بگیرید بناباراده 
کوسمومۈرنیکتون که خواه اخواه درآن سپیم هستندبا اختپاراتی که‌در 
دست دارید هرچه‌زودتر اقدامکنید . 

-أین‌هر بوط بار اده آ کاهی‌و دادسر است . 

سالبته میدانم ولی مواردی‌پیش میآید که‌رئیس پلیس میقونباقدام 
کاد البته جسارت‌مرا عفوخواهید کرد 

امااین کلام آزدهان آوخارج نشده بود کهمنشی مخصو ص او با شتاب تمام 
داخل‌اطاق شد ودرحال ی که يك کارت ویز یت بر گس‌میداد کفت : 

این شخص اصر ارداردکه‌همین ساعت‌با شماملاقات کند. موسیودمالیون. 
کارترا گرفت ونظری بآن‌انداخت‌وناگهان فریادی از خوشعالی‌بر آودد 
و کفت این کارت رانگاه کنید نوشته است 

۱۳ 


ھی بو لیت فؤو یل مہندس‌سا کن بو لوارسوشه‌شماره ۱۵ . دمالیونگفت 
- اتفاقات اینظود ایجاب کرد که‌این کار بدست منانجام‌شده و بمیل‌شمامستقیما 
دخالت کنم از آن گذشته حوادث به‌نفع مااست اگراین آقای مهندس یکی 
از بازماندگان روسل‌باشد کارتمام است . 

دراطاق بازشد ومردی پیشخدمت را عقب زد وبدون مقدمه گفت 

ورو باز پرس مرده ؟ اینطورمی گفتند ”یا حقیقت دارد 

۳ بلی قا اومرده است 

بت اه ... دیرشد .. دير رسیدم 

سپس دستهای خودرا بهم چفت کرد و باصدائی لرزان گفت. 

ای بستت فطرت‌ها .. ای قاتل خو نخوار 

رئیس‌پلیس با و گفت ازچه کسی حرف میز نید از آنهاکه بازپرس را 
کشته| ند ؟ می‌توانید نام [ نها را بگوئید 

فوویل سری آزروی یاس تکان داد و گفت 

خیر.. فعلا فایده‌ای ندارد من دلایل کافی ندارم . 

سپس کمی تامل‌نمود و افزود : آقای رئیس‌پلیس من بی‌جهت مزاحم 
شما شدم اما می خو استم بدا نم .. خیال میکر دم که بتوانم ورو را نجات‌بدهم 
لااقل شپادت من وآنچه که من میدانستم کفایت میکرد شاید مطالبی بشما 
گفته باشد 

- خیرفقظ می گفت که امشب‌باید انجام شود 

فوویل از جای خود پرید و گفت برای امشب ... پس وقت آن 
رسیده .۰ اما خیر.. خیرغیرممکن است آنها نمی‌توانندکاریانجام دهند 

- اوم ی گف تکه هردوجنایت باید امشب واقع‌شود 

- خير آقای رئیس‌پلینس .. اشتباه کرده من میدانم فردا یا چند روز 
دیگر است وتا آ نوقت اورا بدام خواهیم انداخت 

دن‌لوی باو تزديك شد و پرسید مادر شما ارملین روسل نام داشته 
است ؟ . 

- بلی ارملین روسل .۰ اما اومرده است . 

- و او در سنتاتین سکنی داشت 
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بلی ولی مقصود آزاین سغوالات چیست ٩‏ 

-آقای رئيس پلیس علت آ نرا خواهن دگفت بعنجعبه محتوی شکلات 
را باز کرد وپرسید این قطعه شکلات مطالبی دا برای شماآشکاد نمی کند 

مپندس باصدائی لرزان گفت آه.. چه‌بیشرمی بز ر گی یا بازپرس این 
شکلات را از کجا آورده ؟ 

حالت ضعف سراپای وجودش را فرا گرفت ولی دو مرتبه قد راست ` 
کرد وباقدمہای نامر تب بطرف دررفت و گفت : 

آقای رئيس پلیس من میروم .۰ فردا صبح برای‌شما شرح خواهم داد 
فردا صبح‌تمام دلایل را بدست.خواهم آورد وداد گستری میتواند مراحمایت 
کند . راست است من حال خوشی ندارم ولی بالاخره میل‌دارم ز نده‌یمانم 1 
حق دارم زنده‌باشم پسرم هم باید ژ نده‌بماند ۰ ای قاتلین 

وچون مرد مستی ازدرخارج. شد رئیس پلیس فورا ازجا برخاست و 
گفت باید دراطراف زندگی این مرد تحقیقاتی بعم لآید باد منزلش را 
مراقبت کرد من‌به ادازهآ گاهی‌تلفن کرده‌اومنتظر کسی هستم که باواطمینان 
زياد دارم 

دن‌لوی گفت :آقای رئیس پلیس خواهش می کنم اجازه بدهید منهم 
دراین عمل شر کت کنم وصیت‌نامه کوسمور نیکتوق این‌حسق دا بمن میدهد 
دشننان موسیوفوویل باید مردمانی بی باك وخطر ناك باشند من حاضرم که 
آمشب را درمنزل این شخص پپاسبانی مشفول شوم 

ریس بلیس به تردید افتاد و با خودگفت چرا من باین قسمت فکر 
نکر ده‌بود که دن‌لوی برن‌نایش ازهمه علاقمند اس تکه افراد خانواده‌روسل 
پیدا نشوند تاکسی نتواند ملیونپا روت دوست اورا ازدستش بگیرد آیا 
مي‌شود فک رکر د که این شخص فقط ازراه وظیفه و نوع دوستی می‌خو اهد 
ازمرك مپندس فوویل جلو گیری کنه ومقصد دیگری ندارد 

درفاصله چند دقیقه موسیودمالیون این قیافه مصمم وچشمان مرمو زرا 
که گاهی تاريك وزمانی بشاش می‌شد نحت‌نظر گر فت‌البته هیچکس نمیتو انست 
باعمان این چشمان اسرادآمیز فرو برود اوچنان باصداقت بانسان نسگاه 
م یکر د که کسی نمی‌توانست باوسوء ظن ببرد بعد منشی‌خودرا طلبیدو بر سید 
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کی ازاداره[ گاهیآمده است ۰ 

- بلی آقای دئیس مازرو کس حاضراست 

- اورا داخ ل کنید . 

بعد بطرف دن‌لوی بر گشت و گفت مارژو کس از مامورین خوب و 
وظیفه شناس است هروقت ورو را برای انجام کار مپمی‌میفر ستادم این‌مامود 
همر اه او بود ومسکن است برای شءا مفید واقم شود . 

مازرو کس داخل‌شد ظاهر] مردی مرموز و بسیارباهوش بود دئیس 
پلیس باو گفت 

مازرو کس .. البته ازمرك ورو وحوادث آن با خبرشده‌اید بايد هم 
انتقام اورا کشید وهم اینکه ازوقوع سایرجنایات جاو گیری بعملآید این 
آقا که جریان کاررا بطورمشروح میداند مطالب لازم را بشما خواهدگفت 
با او همراهی کنید وفردا صبح گزارش ماموریت خودرا بمن بدهید با این 
دستورمیدان عمل برای دن‌لوی‌برن‌نا آزاد شده بود درمقابل رتس تعظیم 
کرد و گفت : 

آقای رئیس ازشما خیلی تشکرمی کنم آمیدو ارم ازاعتمادی که نت 
بمن ابر ازفرمودید پشیمان نشوید 

سپس اجاژه مرخصی خواست وباتفان‌مازرو کس از نجا خارج‌شد ند 

دربین راه موضوع راتاجائی که میدانست برای او تعر یف کرد سپس 
تصمی گر فتند که ابتدا بکافه بل‌تاژه بروند 

در آنجا دانستند که ورو بازپرس صبح آن روزدر همین کانه نامه‌ای 
نوشته‌و گارسون کافه بیادش آمد که درهمان ساعت همسایه میز اوداخ لکافه 
شده اوهم يك کاغذ وپا کت طلبید 

مازرو کس به دن‌لوی گفت همانطور که شما می گفتید نامه ورو را 
عوض کر ده | ند . 

نشانه‌ای را که گارسون کافه میداد تقر یبا شکار بود مر دی بلدقد کمی 
خمیده ریش کوتاه عینکی بر چشم وعصائی آبنوس ی که دسته آن نقره‌ای بود 
بردست داشت 


۳۹ 


مازرو کس گفت بااین‌نشانیپا پلیس میتوند اورا پیدا کند 

وقتن می‌خواستند از کافه خارج شو ند دن‌لوی برفیقش کف تکمی‌صبر 
کن مثل این است که کسی مارا تعقیب م یکند 

- چهکسی است .. اگراینطور باشد موضوع جدیاست 

چندان مہم نیست چند دقیقه صبر کنید ازجای خود تکان نخوریسد 
من همن ساعت برمی گردم 

لحظه بعد باتفاق مردی لاغر اندام و خوش قیافه بر گشت و اینطود 
معرفی کرد 

` آقای مازرو کسیکی ازدوستان من آقا ی کاسر اس وابسته سفارت‌پرو . 
و همان کسی اس ت که ساعتی قبل در جلسه رئیس پلیس حضور داشت آقای 
کاسر اس‌بود که ازطزف سفیرماموریت داشت اوراق هویت مرا گواه ی کند 

و باوجد و نشاط تمام اضافه کرد : [قای‌کاسراس لابد بجستجوی من 
آمده بود یدو قتی از شهر با نی‌خارج می‌شدم‌این‌فکر دا می کردم . 

واسته سفارت برو اشاره‌ای کرد و مازرو کس را نشان داد سیس 
دن موی بدنبال سخنان خود گفت : 

خواهش میکنم . . مطمئن باشید آقای مازرو کس مزاحم مانیست و 
میتوانید ه‌قابل او حرف بز نید اوسر نگپداراست از آن‌گذشته موضوع را 
هم میداند ` 

وابسته سفارت‌ساکت بود پرن نا اورامقابل خودنشاندو گفت : 

آقای کاسراس بدن مقدمه سغنان خود را بگویند این موضوع باید 
مطرح شود ۰۰ لابد پول می‌خواهید ؟ پول اضافی ۰. چقدر؛ 

وابسته سفارت بازهم به‌تردید افتاد نگاهی‌برفیق اوانداخت بعدتصمیم 

گر فت‌و بصدای‌بلند گفت پنجاه هز ارفر انك 

دن لوی گفت چه زناد . راستی که شما طبع زیاد دارید . آقای 
مازرو کس‌شما چه‌عقیدهدارید؟ ینجاه هز ارهز ارفرانك‌پول‌هنگفتی نیست 

خوب آقا ی کاسر اس .. ازچند سال پیش‌من افتخارشناسائی شما را در 
الجر یره بدست [وردم ودر [ نجا ازشما تقاضا کردم که درفاصله سه‌سال‌بر ای 
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من يك شناسنامه کامل و بدون غيب و نقص بنام دن‌لوی یرن نا از اهل 
پرو تحصیل کنید شا بمن جواپ مشت دادید معامله پین‌ما بابیست هز ارفر | نك 
ختم شد 

هفته گذشته رئییس پلیس بمن خبرداد که شما از طرف سفارت پرو 
مأموربت دارید هویت مرا بابات برسانیدکارمشکلی هم نبود زیرا مقدمات 
آن ازقبل فراهم‌شده و توانسته بودید با شذاسنامه ومدارك کامل مرحوم دن 
لوی برن‌نامر| بنام دن‌لوی یرن‌نا ازاهل اسپانیول معرفی کنید پس ازاینکه 
این گواهی نامه باداره پلیس داده‌شد من‌بیست هز ارفر نات را بشما پرداختم 
وحساب ماتصفیه شد دیگرچه می‌خواهید . ۲ 

واسته سفارت اظهار ناراحتی نکرد و آدنج خودرا روی میز گذاشت 
وگفت : 

وقتی که من باشما این معامله راختم کردم بگمانم میر سید که یك سر باز 
داوطلب میغواهد روی بعضی‌مقاصد شخصی نام خودرا عوض کند اماامروز 
شما وارث يك میلیون تروت وشاید چندی بعد وارث دویست میلیون ثروت 
مور نیکتون شوید این موضوع جدا گانه‌ای است . ۱ 

دلیل بسیارقاطعی بود دن لوی گفت واگرمن قبول نکنم چه می شود 

اگر قبول نکنید مجبورم نوتر و دئیس پلیس را که شهادت دروغ 
داده‌ام خبر کنم آنوقت علاوه براینکه يك‌شاهی از این پول نصیب شمانمیشود 
شما را توقیف خواهند کرد . 

شباخودتان چه میشو ید . 

س من ؟ 

- بلی- کسی که‌شناسنامه‌عوضی بر ای کسی‌درس تکند از او تقدیر نخو اهند 
کردوابسته سفارت جواب نداد و بنظررسید که بفکرفرورقته است 

دن لوی گفت : خوب[قای کاسراس اوقانتان تلخ نشود بشما کسی 
صدمه نمیرساند فقط باید مزاحم‌من‌نباشید اشخاصی ازشما قوی‌تر درمبارزه 
بامن شکست خورده‌اند وشما هم خیال نمی‌کنم از کسانی باشید که بتوانید 
چنین کارها بکتید پس کمی عاقل باشید . برعلیه برن نا اقامه دعو! نکنید . 
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پس باهم صلج کردیم منیم آدم شریفی هستم وباهم کنار ميائیم . 
سپس ازجیب خود دسته‌چکی بامضای بانك کردی لیو نه خارج‌ساخت 
و گفت دوست‌عز یز بگیر ید این بیست‌ه زارفرانك‌را وارث کوسمومور نبکتون 
بشما میدهد ودیگرمزاحم کسی نباشید . 
این کلمات را باحرارتی ادا کردکه وابسته سفارت سر باطاعت فرود 
آورد ودرحالیکه چك رامی گرفت تبسمی کرد ودومرتبه اظپارتشکر نمود و 
بدون اينکه حرف بزند خارج شد . 
بعد دن لوی رو ترفن خود کرد و گفت عقیده شما چیست ؟ 
مامور آ کاهی بابہت وتعجب تمام باو نگریست و بالاغره فریاد کشید 
نمی فپمم معنی این‌سخنان چیست شما که هستید ؟ 
_ مگر بشما نگفتند که من کی هستم یکی ازاشراف اسپانیول ودیگر 
بیش ازاین چیزی نمیدانم مگراینکه بگویم دن لوی پرن نا 
- پس این‌مپملات که می گفتید چه‌معنی‌داشت ۰ 
بت هی می گفتم که من دن لوی یرن‌نا هستم 
-آقا بس‌است ساکت باشید 
برعکس یك‌سر بازی هستم که ازجنك مدال گرفنه ام 
آقا گفتم ساکت باشید ۰ سر بازچه معنی دارد باید باتفاق من بادازه 
آ گاهی بیائید 
دن لوی گفت : هم‌سر بازهستم.. هم‌ز ندانی قدیم‌سانته؛ یر نس قدیم 
روسی . . رئیس سایق اداره آ گاهی 
قا مگرشما دیوانه شده‌اید این مزخرفات چه‌معنی‌دارد ؟ 
- اتفاقا تاریخ صحیح زن د گی من است شما ازمن می بر سید کی هستم 
منهم آنچه را که بوده‌ام برای شما می‌شمارم مکر باید چقدر حرف بزنم تا 
بفهمید بازهم بعضی ازعنوانات ومشاغل خودزا بشما نگفته‌ام ۰ مار کی ۰۰ . 
بارون . ۰ دوك . . ارشيدوك . . گراندوك . . دوك کوچك‌یکوقت‌همبمن 
" شاه می‌گفتند اما من خودم اءتر اف‌نمیکنم - 
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مامور آ گاهی طبق معمول حرفه‌خویش دو مج اورا محکم گرفت و با 
آهنك آمرانه‌ای گفت : 

دیگر شوخی‌تمام‌شد من نميدانم شما کیستید اما ممکن نیست‌دست از 
شما بکشم دراداره شهر بانی موضوع روشن می‌شود 

دن‌لوی كفت .. الکساندر .۰ [ نقدر بلند حرف نزن 

براثر شنیدن این‌نام. دستهای محکم مازر وکس ازهم بازشده بپائین 
افتادودر آن حال دن‌لوی خنده کنان گفت 

بد بخ ت نوهنوز مرانمی‌شناسی 

مازر وکس حرفی نزد وچشمانش بیش‌اذ پیش بېمخورد مثل این‌بود 
که سعی‌می کرد چیزی نفهمد وهہانطور مبپوت مانده‌بود ۰آهنك این صدا 
این‌طر بقه حرف‌زدن این‌جسارت بی‌نظیر یکه ازخوردنشان میداد اثری که 
درچشمانش دیده‌می‌شد ومخصوصاً نام الکساند رکه ازدها نش بیرون آمدواو 
میدانست که این‌نام مال خودش‌نیست وفقط يك نفر اسم‌حقیقی اورا میداند 
تمام این‌تصورات اورا گیج کرده بود و هنوز باورنمی کرد حقیقت رامی‌بیند 

- با لکنت زبان گفت دئیس .. شماهستیه 

- برای چه نباشم 

- آخرممکن نیست برای اينکه .. شما مرده‌اید 

بسیارخوب مگرزنده شدن بعداز مردن برای‌من کار مشگلی‌است 

و چون مازرو کس بیش از پیش مبپوت مانده بود دستش را روی 
شانه او گذاشت و گفت 

بگوچه کسی‌ترادر اداره شپر بانی استخدام نمود 

ب رئيس پلیس موسیو ائورماند 

- موسیو لنورماند کی بود 

- رئيس بود 

- یعنی ارسن لو پن‌بود ؟ (۱)پس بایدبدانید کسی که بتواندارسن‌لوین 

۱ - مر بوط بوقایع ۳ که ارسن لوین بصورت دئیس پلیس 
فرانسه در آمده بود 


۳۰ 


باشد و بلباس رئیس در آید دیگر برای اودن‌لوی‌برن‌ناشدن اشکالی نخو اهد 
داشت وزنده شدن او سداز مردن‌هم کار بز رگ بست 
: هم ی 

مازرو کس بادقت‌تما‌اورامورد توجه قرار داد سپس چشمان محزون 
اوحالت نشاطی بخود گر فتو قیافه‌اش ازهم بازشد و ناگهان مشتی برروی 
میززدو گفت 

خوب بس‌شما تباید از طرف من‌امیدی داشته باشید ۰ خیر من‌در خدمت 
اداره پلیس‌هستم ومی‌خواهم درخدمت خود بما نم وکاری از دستم بر نمیا ید 
ومیغواهم‌شر افتمندا نه ز ند کی کنم وحاضر نیستم‌نان دیگری‌غیر ازراه‌شرافت 
بخورم . خبر .۰ دیگر حاضر نیستم 

پرن‌ناشانه‌های‌خودرا بالا نداخت‌و گفت توچقدر احمقی .. الکساندر 
من نمی گویم این نان را من بده من کی بتو پيشنهاد کر دم که‌شر افتمند نباشی 

۳ پس‌این کارهائ ی که می‌خواهی بکنی 

- توخیال می کنی که‌من دراین کارمی‌خواهم تفعی ببرم 

- پس چه 

- هیچ نفعی در نظر ندارم دوساعت قبل‌من‌ازهیچ جاخبر نداشتم بر حسب 
اتفاق بودکه شنیدم که حوادث‌روز گار مراوارث ملیو نپا کرده و بخودم 
ماموریت داده‌ام که‌ازقاتلین کوسمو مور نیکتون انتقام کشیده و بازماندگان . 
قانونی روسل‌راپید| کنم واز [نها حمایت کنم ودو بست‌مایون ارث رابین ٣‏ نپا 
تقسیم نمایم فقطمنظورم این‌است آیااین مامور ت بنظر تو شر افتمندا نه یست 

چرأ . 

- اگرمن‌این کار را انجام ندهمبطوربکه‌تومی گوئی‌عمل‌ شر افتمندا نه 
نخواهد بود حال| گرتودیدی که من‌قدمی برخلاف انسانیت وشر افت برداشتم 
ح‌داری از گریبان من گرفته و بتواجازه میدهم که دن‌لوی یرن ناراتوقیف 
کنی ۰ آیا بااين پیشنهاد موافقی ؟ 

- رئیس براکمن کفایت‌نمی کند شایدتر اتوقیف کر دند بااینکه‌مسکن 
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اصت دیگران ترا بشناسند 

۹ چه کسی مرا بشناسد 

- رفقای قدیم 

من‌تمام رفقا را بخارج فرانسه فرستادهام و ترا بپمین منظور در 
شهر بانی گذاشتم که دريك چنین موارد بدردمن بغوری و می‌بین ی که 
حق‌داشتم 

- ولی| گر هوبت‌توراکش ف کنند آنوقت‌تراتوقیف خواهند کرد 

- غیرممکن است وتوخودت دلیل آنر امیدانی برای‌اینکه من مرده‌ام 

مازرو کس ساکت ومبپوت مانداین‌دلیل :رای او قطعی بنظر هیر سید 
وناگهان خنده بلندی کردو گفت 

راستی رئیس توهمان‌هستی که‌درسابق بوده ای‌دو دفعه است که‌میمیر ی 
وباز زنده می‌شوی واقعاً که زندگی توهم خیلی تماشائی است 

دید 

هی‌پولیت فوویل در بولوار سوشه دريك عمارت سيار مجلل منزل 
داشت . دن‌لوی یانفاق مازرو کس بکلانتری محل پاسی رفته ومازرو کس 
خودرا معرفی کرد ودن‌لوی دا بنام‌یکی ازوابستگان شهربانی معرفی‌نمود 
و تقاضا کرد طبق‌دستور رئیس بلیس بایستی امشب‌تاصبح اطر اف منزل‌مپندس 
فوویل تحت‌مر اقبت‌قر ار گرفته‌وا گر کسی رامورد سوءظن‌دید ند دستگیر نمایند 

پس از آن دن‌لوی ومازر وکس دریکی از دستورانپا شام‌صرف کرد 
وساعت درمنزل رادقالباب‌نمودند دن‌لوی به‌ماز رو کس گفت هیچ نمی تر سی 

- برای چه بتر سم 

برای اینکه هک بخواهیم از این مهندس دفاع‌کنیم سرو کار ما 
با کسانی است که سیارخطر ناك هستند و زندگی هردوی ما در خطر است 
کمترین غفلت‌ممکن‌است جان مارا هدر بدهد 

- رئیس من نمیدانم میترسم يانه ولی میدانم وقتی با شما هستم از 
هیچ چیز ترس ندارم 

در بازشد مازرو کس کارت خودرا به سشخدمت داد 

مپندس‌فوویل هردورا در اطاق کار خود پذیرفت روی مبز مقداری 

۳۲ 


کتاب و نقشه وافز ارمپندسی دیده می‌شد» درسقف اطاق یك لوسترو بدیوار 
يك تلفن نصب شده‌بود . 

پس ازاینکه مازر وکس خودش ویرن‌نا را معرفی نمود درضمن اظپاد 
کرد که چون دئیس‌پلیس ازطرف شما بسیارنگرانی داشت بما ماموریت‌داد 
که امشب را تاصبح ازشما مراقبت کنیم وازشما هم خواهش کرده اس ت که 
احتباط را ازدست ندهید . 

مپندس‌سالخو رده يك دقبقه بفکر فر ورفتو بالاخره گفت 

من احتیاط های لازم را مراعات کردهام اما میتر سم دخالت‌شها کارها 
رابدتر کند باین معنی که مسکن است حضورشا دراین منزل باعث شود که 
دشمنان متوجه شده و من نتوانم دلائل ومدارکی راکه بايد بدست آورم 
تحصیل نمایم . 

دن‌لوی گفت یا ممکن است این دلایل رابگو ید 

- خیر نمی‌توانم باشد برای فردا صبح | کنون نمی‌توانم 

دن‌لوی گفت وا گر فردا دیرشودبیادبیاور ید که ورو بازیرس بەرئیس 
آ کاهی گفته است که امشب باید عمل جنایت واقع شود 

فوو یل با ناراحتی فر یاد زد امشب ‏ خیرمی گویم که مسکن نیست یقین 
دارم امشب و اقم نمی‌شود مطالبی را که من میدانم شمانمیدانید . ۱ 

دن‌لوی گفت فکر کنید ممکن است مطالبی هم‌باشد که ورو بازپرس 
میدانست وشمانمیدانید شاید اوپیشتر ازشما دشمنان را شناخته باشد دلیلش 
این است که‌اور !از بین بر د ندد لیل‌دیگر شا یناس ت که يك مرد عصاآ بنوسی این 
عمل را انجام داده واوراکشته‌است . 

اطمینان فوو بل نقضان یافت ودن ‌لوی درهمان حال بآصر ارخودافزود 
بطوری که اختباراز کف او بیرون دفت ولی بالاخره سر بلند کرد و گفت مگر 
شمانمی‌خواهید شب را دراینجا بمانید . 

کرش 

امن می‌گویم که بی‌جپت وقت خودرا تلف میکنید کارها ندتر 
می‌شود . 

دن‌لوی پرسید دراین هتل چه اشخاصی ساکن هستند 
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چه اشخاصی ؟ . زنم .. درطبقه اول ساکن است 

یا مادام فوویل تحت تهدید نیست 

س خير بپیچوجه فقط من و بسرم ادمو ند درخطر هستيم بیست روزاست 
بجای اینکه در اطاق خودم بخوايم در این اطاق ز ند کی می کلم و در 
را بروی خود می‌بندم بهانه‌ام درظاهر این است که کارهای زیاددار و پسرم 
هم با من کارمی کند ۲ 

_ اوهم اینجا می‌خوابد 

- درطبقه بالای سرما دراطا ق کوچک ی که خودم‌بر ای اومعین کردهام 
وغیر ازاین پله راه دیگری‌بآن اطاق‌ندارد 

- او فعلا درمنزل است 

- بلی خوابیده است 

- چند سال دارد 

شانزده سال 

- اما چون شما اطاق خودتان‌را عوض کرده‌اید ابنطور نشان میدهد 
که ازچیزی میترسید وا گردشمنی داشته باشید بایدیکی ازساکنین منزل با 
یکی ازخدمتکاران‌باشد والاشعص خارجی نمی‌تو اند :داخلمنزل‌شود 

فوریل یاهمان اصرارپاسخ داد فردا همه چیزرا خواهم گفت 

دن‌لوی گفت چرا امشب نمی گوئید 

- برای اینکه دایل لازم دارد ..۰ زیرا همین حرف زدن تنپاً ممکن 
است نتایج وخیم داشته باشد خدایا چقدرمن می‌ترسم ۰. آری می ترسم 

حقیقتاً ازشدت ترس میلر زید و بقدری ظاهروحشت آوری بخود گرفته 
بودکه دن‌اوی دیگر بیش ازاین اصرار نکرد و گفت 

بسیارخوب ازشما اجاژه می‌خواهم که من ورفيقم دریکی ازاطاقهای 
تزديك شما بمانیم 

- میل خودنان است شاید این اقدام بهتر باشد 

دراین لحظه پیشخدمتی وارد شد و اطلاع داد که خانم قبل از دفتن 
می‌خواهد اوراببیند و بلافاصله داخل اطاق شد باحالت موقرانه‌ای: بآن‌دو 
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سلام کرد . 

مادام فوویل ز نی‌سی‌ساله و باچشمانآبی وموهای بر پشت زو بههر فته 
بسیارزیبا وقیافه‌ای جذاب داشت لباسی تمیزو نازك که شانه‌هایش دانمایان 
می‌ساخت پوشیده بود 

شوهرش باتعجب باو گفت امشب هم بیدون میروی 

مگریادت نیس ت که خانواده ادوارد يك لژدر تئاتر برای من در نظر 
گرفتها ند و توخودت بمن توصیه کردی که [ نجا دروم 

_ راست است من‌هیچ یادم نبود 

درحالیکه دستکش خود رابدست میکرد گفت‌مگر شما به منزل مادام 
ارسین‌ژر نخواهید آمد 

- خیرم ن کسالت دارم عذرمر! از [نها بغواه 

باحر کتی دلفویب د کمه‌های روپوش خودرا انداخت و چون کسی که 
بازمی‌خو اهد حرفی بز ند دقیقه‌ای ساکت ماند بعدپرسید ادمو ند اینجانیست 
پس من خیال می کردم باشما کارمی کند 

د خیرخسته بود وخواییده 

- می‌خواستم اوراسوسم 

نه بیدارش نکن ۰ اتوموبیلت حاضراست بسلامت برو 

مثل‌اینکه کمی ناراحت بود شبیه ز نانی که شوهران بمار دارند و 
خودشان می‌خواهند از نشاط ز ند کی وجوانی استفاده نمابند وچون دیگراو 
حرفی نزد بطرف شوهرش خم‌شد وپيشانی اورا بوسید سپس دو مرتبه از 
مهمانان خداحافظی کرد وخارح شد لحظه‌ای,عدصدای موتوراتوعبیل‌بگوش 
رسی دکه دورمی‌شود ۱ 

فوو یل گفت هیچکس دراین منزل خبر از نزديك شدن خطر ندارد من 
این موضوع را بکسی نگفته ام حتی سيلو ستر پیشخده‌ت مخصوص من که از 
سالہای بیش دراین منزل خدمت میکند خبری ندارد 

دراینوقت یشخدمت واردشد مپندس باو گفت سیلوسترمن می‌خو اهم 
بخوایم . 

سیلوستر تختخو اب اورا حاضر کرد سپس بدستور او يك تنك و يك 
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کیلاس و يك ظرف شیرینی خشك ويك ظرف کومپوت میوه روی مبز 
گذاشت مبندس فوویل یکی ازنانهای شیرینی را گاززد بعد سیبی ابر ید 
وچون رسیده نبو3 یکی دیگررا برداشت وچون خوشش نیامد يك گلابی‌را 
پوست کند وخورد 

بعدبه پیشخدمت گفت قفسه بوفه را باز بگذار اگردرشب گرسنه شدم 
چیزی خواهم خورد.. آه فراموش کردم اينآقایان امشب ابنجا خواهندماند 
بکسی حرف نز نید وفردا صبح وقتی زنك زدم باطاق بیائید 

پیشخدمت قبل اژخارج شدن همه چیزرا روی میز گذاشت 

دن‌لوی که مراقب همه چیز بود و کوچکترین آثار وعلائم این شب را 
بخاطر می‌سیرد حساب کرد ودید که درظرف میوه سه گلابی وچپارسیب‌باقی 
مانده است 

دراینوقت‌فوپل از پله‌ای‌بالارفت و ازراهرو داخل اطناق خواب‌سرش 
شدو بدن‌اوی که همراه او آمده بود گفت می بینید که خواسده است 

اطاق کوچك بود پنجره‌های آن بته بوداما هوا بوسیله دستگاه تېو یه 
داخل و خارج می‌شد 

ساعت ده بود گفت وقت خواب است من‌استر احت میکنم اینطور قرار 
شد که‌دن لوی ومازرو کس درصندلی دسته‌داد برای خوابیدن به‌راهروی که 
باطاق کار راه‌داشت‌بیر ند وروی آن بخوابند و لی‌مپندس فوویل قبل‌ازاینکه 
از آ نپاجداشود بااینکه تاآن ساعت بسیارمنقلب و پریشان بودحاات بشاش 
وخندانی بخودگرفت امانا گهان ضعفو ناتوانی براومستولی شدبطوریکه 
فریاد کوچکی کشید ودن‌لوی مشاهده نمود که عرق مثل‌باران ازسرورویش 
میر یزد و بدنش بشدت تمام بلرژه‌افتاده است 

پرسید شما را چه‌می‌شود 

می‌تررسم ۰٢‏ هی تسم 

دن‌لوی گفت این‌دیوانگی محض است بر ای‌ایلکه مادو نفر اینجاهستیم 
واگر نو اهیدشب ر ادر بالبن شماسدار خواهیم ماندمبندس شانه‌های‌دن لوی 
راتکان دادو باصدای‌لرژانی گفت! گر شماده‌نفر باشید واگر بیست نفر بالای 
سرمن مر اقبت کنید یقین بدانید برایآنها فرقی نمی کند[ نبا بقدری قادر و 
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خوانا هستند که حد ندارد هر کاری میتواند بکنند . آنهاورو بازیرس دا 
کشتند » مراخو اهن د کشتو بسرم رانیزاز ب‌خواهندبرد . خدایا بمن‌رحم کن 
چقدر ر نج‌می کشم‌دو زانو نشسته بود ودستپارا سینه میزدوم ی گفت 

خدای من بمن‌رحم کن من‌نمی‌خواهم بمیرم » نمی‌خواهم پسرم بمیرد 
بمن رحم‌داشته باشید 

باحر کتی سر پا ایستاد دن لوی را بطرف قفسه‌ای که در دیوار کار 
گذاشته بود کشاند ود رآ نراباز کرد وجبه‌ای رانشان‌داد و گفت 

نگاه کنیدتمام‌اسر ارز ند گی‌من از سه‌سال پیش رو ز برو زدراین‌دفتر نوشته 
شده استا گر من مردم دیگران میتوانند اذمن انتقام بکشند 

باشتاب تمام حروف رمزقفل را چرخاند بعد بوسیله کلیدی در آنرا 
باز کرد جمبه تقریبا خالی‌بود دزیکی ازقفسه‌ها بین دسته‌ای کاغذ دفترچه‌ای 
جلدخا کستر ی که بايك نوار بیچیده بود نددیده‌می‌شد دفتر چه‌را گر فت و گفت 

تمام حوادث زندگی من دراین دفتر است با خواندن آن نقشه مخوف 
دشمن راخواهید فپمیددر آ نجاا بتداسوعظن‌های خودرا شرحدادهام بعداعتماد 
واطمینان یافتهام بالاخره‌هرچه که لازم است‌نوشتهام یادتان باشد يك‌دفتر چه 
جلد کتانی خاکستری م نآ نرا دراین جعبه میگذارم 

کم کم حالت‌سکون خودرا بدست آوردقفسهر | کشید چند کاغذر آمر تب 
کرد چراغ‌شب راجلو تغت‌خودروشن کرد لوستر بزرك را خاموش کر دو از 
دن‌لوی‌تقاضا نموداوراراحت بگذار ند 

دن‌لوی که باطر اف اطان‌قدم میزد و پنجره‌های آهن راتحت نظرمی 
گرفت دریر| که رو بروی در ورود و اقع‌شده بودموردتوجه‌قراز دادو یر سید 
این‌در بکجار اه دارد 

این‌دری اس ت که مشتریان مخصوص من از [ نجاوارد می‌شو ند من 
ودم هم از آنجا بیرون میروم 

این در بطرف باغ بازمی‌شود 

بلی 

ب كاملا سته‌است ؟ 
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سهیتوانید ببینید با کلید آنراسته‌ام و کلیدهای آن در دسته کلید » 
درباغ دیده می‌شود . 

دسته کلیدو کیف‌خودرا روی‌میز گذاشت وساعت خودرا هم كوك کرد 
ودر کنار آن قرار داد . 

دن‌لوی دسته کلیدر| برداشت ودوسه مرتبه دررا امتحان کرد ودانست 
که باسه‌پله‌این در بباغ منتقل‌می‌شود خود را بدر باغ رساند و دیدکه دو 
پاسبان‌در اول‌میدان کشيك میدهندقفل نرده‌هارا نیز امتحان کرد ودیدبسته 
است‌وقتی که بر گشت گفت‌همه چیزمنظم است‌شما می‌توانید بخوایید تافردا 
صبح‌خدا حافظ . 

بین‌اطاق کارمپندس ودهلیز دودر دیگر قر ارداشت که یکی بطرف 
اءلا‌ودیگری بدهامز بیز بازمی‌شد 

برفیق‌خود گفت مازرو کس تومی‌توانی بخوابی من‌بیدار میمانم . 

-آیا فکر نمی کنید که‌سر وصدائی شود . 

-فکر نمی کنم چون‌از هرطرف احتیاطمراعات شده اماچون ورو گفته 
است‌باید مواظب‌بود ومن ببدار میمانم . 

رئیس.. . هر کدام بنو به‌خودوقتی نو به‌من‌رسید مرا بیدار کنید هردو 
ساکت ماندند و کمتر حرف میزدند چنددقيقه بعد مازرو کس خوابید دن‌لوی 
ببون‌حر کت روی صندلی نشسته. گوش‌خودرا بصداهای‌خارج فرا داشته بود 
سکوت‌تمام دراطر اف‌قصر برقر از بود گاهی‌صدای حر کت اتومبیلپا ازخارج 
شنیده‌می‌شد دن‌لوی چند دضه از جا برخاست بدر نزديك شد هیچ صدائی 
نمی آمد * مپندس‌هم خواییده‌بود . 

باخود گفت اطر اف میدان محاصره‌شده وغیر از این‌راه از راه دبگر 
کسی نمی‌تواند داخل قصر شود بنابراین تباید از هیچ‌طرف نگرانی داشت 

در ساعت‌دو بعداز نیمه شب |تومبیلی‌مقا بل قصر ایستاد یکی ازخدمتکاران 
که‌در نزدیکی آشپزخانه انتظار باز گشت خانم‌را داشت بطرف در بزرك 
رفت‌دن‌لوی چراغ را خاموش کرد وبرده حصیر رابطرفی زد ومادام‌فوویل 
رادید که باسیلومستر داخل میشود . 

مادام فویل از پله‌هابالا رفت قسمت پله درتاریکی ماندو نیم‌ساعتی‌صدا 
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های‌حرفت وجابجا کردن صندلیپا درقست‌بالا بگوش رسید بعد سبکوت تام 
تمام‌قصرر | فر ااگرفت دزاین‌سکوت مطلق دن‌لوی احساص نمود که از ت‌دل 
مضطرب‌شده . برایچه ؟ علت آنرانمی دانست‌اما این اضطر اپ بقدری‌شدید 
بو که‌خیالی بسرش‌رسيد و گفت بروم بینم خوآبیده‌است نبایددرها را قفل 
کرده باشند عملا هم درها بايك‌حر کت بازشد »> درحال ی که چراغ جیبی در 
دستش بود تختخواب نزديكك‌شد . 

هي پو ليت فوو یل‌روی‌خودرابطرف دیوار کرده وخواییده بود نفسی 
براحتی کشید بدهلیز بر گشت ومازرو کس راتکان‌داد لحظه بعد مازرو کس 
بیدارشد واورا سراقت گذاشت وخودش خواید اماب رحسب عادت خواب و 
بیدار بود . 

ساعتی‌در بالای‌سر آنها ساعات‌را باصدای کوچکی بصدا دار می آورد 
و کم کم سروصدای بیداری درخارج بگوش رسید ودرشکه‌ها و تاکسی‌ها 
براه افتادند . 

درقصر هم صدای آمدورفت بگوش رسید روشنائی روز از پنجره‌ها 
بداخل تابیده مازرو کس گفت هیچ‌خبری نشد 

سساکت باش ممکن است اویدارشود . 

می بینید که تا کنون بیدار نشده‌است ۰ 

نا گپان‌همان اضطراب اول‌شب قبل دن‌لوی را لرزاند بطوری که 
نمی‌خواست وجرات نمی کرد علت آ نرا بداند ۰ 

مازرو کس بر سید.. رئیس.. شمار اچهمی‌شودمثلاینکه نار احت‌شده|ید. 

-چیزی‌نیست فقط میتر‌سم . 

مازرو کس هملر زید و پرسید ترس‌ازچه چیز شماهم مثل او این‌حرف 
را می‌ز نید . 

بلی و بهمان دلیل .۰ فکر می کنم که‌او نمرده باشد 

نبا گیش‌انگن دیوانه‌شده‌اید . 

-خیر.. امانمیدانم .. فقطاینطور فکر می كنم ۰ 

درجالیکه چر آغ‌دردستش بود هبانطور بی‌ح رکت وفلح‌ما ند ودن‌لوی 
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که‌هیچوقت ازچیزی نتر سیده بود »جر آت نمی کرد دررا باز کرده و روشنائی 
را بصورت مپندس بندازد . 

سکوت مطلق دراطا‌حکمفرما شده بود . 

در بآهستگی باز شد مازرو کس قدم بدرون گذاشت و گفت: 

بلی‌خوابیده است منهم دیدم که اوحر کت‌نمی کند وهمن مسئله‌است 
که مر امتوحش می‌سازد . 

بازحمت زیاد بخود جرآت داد و نزديك‌شد وتقریباً مقابل تخت‌خواب 
رسیده بود . 

مثل این بود که مپندس هیچ حر کتی نمی کند باجرات‌تمام دستش را 
گرفت : این دست بخ کرده بود ه 
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دن لوی خونسردی خود را بدست آورد و دستور داد هر چه زودتر 
پنجره ها را باز کنند وقتی روشتائی بصورت مپندس افتاد مشاهده کر د که 
درصورت او لکه‌های کبود دیده می‌شود . 

بعد گفت ۹ بلی اومردداست 

چند دقبقه هردو بحر کت ووحشت زده ومبپوت‌ماندند و نا گپان‌نکری 
جدید دن ازی را ازجاحر کت داد باچند چست وخیز اژبله‌ها بالا رفت از 
دهلیز گذشت و باطاق کوچك ادمو ند داخل شد . 

ادمو ند فوو بل روی تخت درا زکشیده و همان لکه های کبود دورت 
صورنش دیده‌می‌شد ومر ده ود 

براستی باید گفت که درتمام‌دوره زندگی پرحادثه‌اش »دن لوی تااین 
حد عصیانی و ناراحت نشده بود حالتی شبیه به‌ خجلت وشرمساری دراو بوجود 
آمد بطوریکه نتوانست يك کلام حرف نز ند . 

پدرو سر مرده بودند و هردوی آنپا درجریانآن شب بقتل رسیده 
بودند چند لحظه‌قبل ازاینکه منز لتحت مراقست قرار گیرد بدرو سر رامانند 
ورو باز پرس ومثل کوسموموریکنتون باآن سوزن مسموم ساخته بودند . 

مازرو کس می گفت پس مابی جہت از آنا نگاهداری کردیم 

دن لوی گفت مازرو کس حق با تواست من تااینجا را فکر نکرده 
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بودم درست اس تکه من ازدیروژ درجریان این قضیه واقع شده‌ام اماآنبا 
ازمدتہا پیش مقدمات آنر | فر اهم کر ده| ند معپذا می بینم که درجلوچشم من؛ 
درمقابل لوین نېا را کشتهاند اما من‌هیچ چیز ندیدم و نفهمیدم . 

سپس باآستین لباس ادمو ند را بالازد ومحل تزریق سوزن رانشان 
دادو گفت به بین این جاعلامت سوزن است . 

بلی همان علامت دردست بدرش دیده میشود » پسرك هم بنیه زیاد 
نداشته . . . بیچاره جوان .. . چقدر زیا بود وقتی مادزش فهمد چه 
خواهد گفت : 

دن لوی سر برداشت و گفت : حالد وظیفه تست بايد هرچه ژودتر 
بشهر بانی تلفن کنی کمان میکنم موسیو دمالیون نیزمایل است که توزودتر 
باوخبر بدهی زیرا این‌موضوع طرف توجه اواست 

واگر پیشخدمتها بیایند ومادام فوویل بیدارشود ۰ 

- هیچکس نخواهد آمد و تاآمدن رئيس پلیس دررا بروی کسی باز 
نمی کنیم این‌وظیفه مو سیو دمالیون اس تکه‌خبرمر گ شوهر وپسرش را به 
مادام فوویل بدهد . 

مازرو کس اما بك چیز را فراموش کردیم یادتان هست که او کتابچه 
خودرا که شامل اسرار زند کیش بود بماسپرده‌است 

ب راست‌است حق با تست کلید آن روی میزاست وحروف رمز راهم 
دیدیم که دروقت بستن حر کت داد . 

هردو پائین رفتند ومازرو کس گفت اجازه بدهید من این کار راانجام 
دهم بپتر است ویترین راحر کت داد و کلید را بجای قفل انداخت درحالیکه 
دن لوی ازشادی میلرزید زیر | تا چند لحظه بعد باسز ار مپندس پی‌می برد 
وبعد ازمر گ خود جلاد خویش رامعرفی خواهد کرد . 

دن لوی می گفت چقدرطول میدمی زود باش 

اما مازرو کس بسا د کی جوابداد رئیس : دفتر چه هم ناپدیدشده‌است 
دشنامی ازدهان دن لوی خارج شد دفترچه جلد خاکستر ی که مېندس مقابل 
چشم او در جمبه گذاشته بود نابدیدشده بود 
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مازرو کس کفت بدجنس‌ها محل آين دفترچه راهم میدانستند . 

با بلی وچیزهای دیگرهم میدانستند ماحالا درابتدای دام خطر ناك 
این دزدان واقم شده‌ایم زود برو وتلفن کن در ضمن اینکه مازرو کس 
تلفن‌می کرډو باوجو آب‌دادن د که د یس پلیس بای تلفن خواهدآمد دن لوی 
دراطاق بنای قدم‌زدن گذاشت‌وهرچه‌دراطان‌بود از نظر گذرانده و باالاخره 
روی صندلی نشت و نظرش بروی میز افتاد و ناگپان گفت 

نگاه کنید . بجای چپار سیب که روی میز بوده غير ازسه سیب 
دیده نمی‌شود شاید اویکی ازسیبپا راخورده . 

عجیب است بر ای اینکه از آن سیب خوشش نیامده بود در حالیکه 
آرنج‌های خودرا بروی میز گذاشته بود بدقت وتفکر پرداخت بعد سر بلند 
کرد واین کلماتازده انش خارجشدجنایتقبل از اینکه ماداخل این‌اطاق‌شویم 
یعنی درساعت دوازده ونم‌بوقوع پیوسته است قائل وقت ی که می‌خو استه باشیاء 
روی میزدست بز ند ساعت را ازروی میز بزمین انداخته و در دومر تبه ] نرا 
سر چای خود گذاشته اما ساعت درحال سقوط از کار افتاده وساعت دوازده 
ونیم را نشان میدهد . 

- پش ۰ . دگیس وقتی که مادر آن اطاق بودیم در این اطان واطان 
بالاغیر أزدوحسد مرده کسی دیگر نبوده‌است 

بلی 

- ولی‌این شیطانپااز کدام سوراخ‌داخل شده ند 

- ازهمین در که بباغ بازمی‌شود از نرده بباغ آمده اند 

نت بل ی کلید مال خودشان ټوده 

- ولی پاسبانپا که جلودرمنزل کشيك می کشیده| ند 

آنا مطابق معمول بپاسبانی مشقول بود نداسافکر نکرده‌اند وقتی 
که قدم میز نند و پشت‌سر آنها بدرواقم‌می‌شوديك نفر می‌تواند خودرابدرباغ. 
رسانده ودرمراجعت هم باهمین تر تیپ رفته‌اند 

مازرو کس متفکرمانده جسارت جنایتکاران» مهارت وتردستی و نقشه 
درست و دون عیب آ نپا اورا مبپوت ساخته بود 
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صدای زنك تلفن برخاست ودن لوی صبر کرد تا او گزارش خود را 
بدهد وخودش دسته کلیدرا برداشت خودرا بباغ رساند شاید اثر یانشانه‌ای 
بیدا کند . 

مثل شب گذشته از کناردرختان پلیسها را میدید که جاو چراغ مدان 
قدم میزدند[ نپااورا نمیدیدند وهرچه ازداخل قصرمی گذشت از نظر آنها 
معفی می‌ماند . 

باخو دگفت تقصیر من بود نمی بایست‌کاری باین مپمی دا بکسانی 
واگذا رکنم که باهمیت آن پی‌نبرده باشند 

نا گهان‌فر یادی إزمسرت از او برخاست دربین تنه دودرخت درروی 
علفها چیزقرمزی توجپش راجلب کرد . 

بآن‌طرف خم‌شد ۰ این‌چیز قرمزیکی ازسیبها ومعققاسیب‌چپارمی بود 
که‌دن‌لوی در نظر اول متوجه آن شده‌بود . 

باخود گفت حالادرست‌شد هيبو لیت فوویل آنرا نخورده بودیکی از 
دزدان این‌کاررا کرده امادروقت رفتن ازدستش بزمين افتادهو بین علفها کم 
شده‌و دومر تبه بر ای برداشتن آن‌خم نشده‌است . 

۰ سیب را مورد آزمایش قرار داد و ناگپان گفت آیا چنین چیزی 

ممکن است ۰ 

مبپوت‌مانده بود وحشت و اضطرابی جدید سراپای اورا فراگرفت 
آ نچه را که‌میدید نمی‌توانست باور کند ۰ سیب را گاززده بودند و علامت 
دندانها نقش خودرا بروی آن باقی گذاشته بود . 

باخودمی گفت 7 یاچنین چیزی ممکن است ؛ که‌یکی از آنها چنین بی 
احتیاطی دامر تکب‌شده باشدشایدسیب بی‌اختیار ازدستش افتاده‌و درتاریکی 
نتوا نسته‌است آنرا پیدا کند از این تصورات بجائی نمیرسید دو ردیف دندان 
بشکل نیم دایره دریوست نازك‌سب فرورفته وعلائم خود را در گوشت آن 
بجا گذاشته بود » شش‌دندان دربالا ودرقسمت پائین بشکل نیم‌دایره باقی- 
مانده بود ۰ 

دن‌لوی که چشمان‌خودرااز این سیب‌بر نمیداشت می گفتد ندانهای 
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ببر ۰ همان دندانبایی که روی قطعه. شکلات ورو دیده می‌شد آیا هی 
شودفکر کرد که این‌عمل بطور عمداً | نجام‌شده ؟ آیا نمی‌شود فرض. نمود 
که این علائم ا آ نچه که بوسیله ورو روی قطعه شلات دیده. می‌شد 
یکسان باشد . 

کمی‌به تردیدافتاد و نیدانمت چه کند آیااین سیبرا برای تحقیقات 
شخصی خودنگاهدارد ویا اينکه [ نرا در اختیار پلیس بگذارد اما چنان از 
این‌موضوع تاراحت شده بود که دو مرتبه آنرا بزمین انداخت و سیب در 
لابلای علفهاقرار گرفت بعددرپ باغ‌را بستو قفلهارا باکلید امتحا نکر دو 
از مازرو کس پرسید تلفن کردی ؛ 

-بلی‌همین حالامی آید خودش میخواهد قبل از آمدن باز برس‌محل‌را 
بازدید کند . 

دن‌لوی‌متفکر ماند و بطرف دررفت اما مازر وکس جلواودا گرفتو 
گفت‌باید شماتا آمدن‌رئیس پلیس بسانیذ . 

-بر ای‌چه؟ مگرمجبورم بدستورتورفتار کنم . 

درست است اما کسی اجازه خروج ندارد . 

-الکساندر مگردیوانه شده‌ای . 

- رئیس اینکه موضوع میمی نیست شاد دئیس بخواهد با شما 
حرف بز ند . 

دی او خواسته بامن صحبت کند اماتو باوخواهی گفت که منتحت 
امر کسی نیستم یعنی‌من ازهیچکس نی‌توانم اطاعت کنم اکررئیس‌جمپور 
یاناپلئون اول‌هم باشد نمی‌توانند جلوراه مرابگیرند . 

مازرو کس دستپارا جلو برد و گفت خیرشما نمی‌توانید بروید دن‌لوی 
عصبا نی شد واز باژو یش گرفت واورا بطرف‌میز برت کرد بعد بطرف در 
رفت امادر همانوقت صدای مازرو کس بلند شد که می گفت : 

رئیس.. صبر کنید والاتیر راخالی‌خواهم کرد ومحققا سراباایستادهق 
رولوررا بدست گرفته بود . 

دن‌لوی مبپوتانه ایستاد اواز تپدید مازرو کس ورولور که لوله‌اش 
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بطرف او قراول گرفته بود نمی‌تر سید ولی‌تمجب از این‌داشت که خدمتکار 
قدیسم و وفادار او چط‌ور شده که جرات می کند او را تحت تبدبد 
قرار دهد :. 

باو نزديك شد و بازویش را تکان داد و گفت دستور رئيس 
پلیس است . 

مازرو کس باشرمساری تما م گفت بلی 

_دستور داده است! گزمن برزم جلو کیر ی کنی ؟ وحتىيك تیردرشکم 
من جابدهی . 

نل 

۰ دن‌لوی بفکر فرورفت سپس با حالت‌جدی گفت‌راستی اکرمن میرفتم 
تیررا خالی م ی کردی ؟ 

مازرو کس سر بزیر انداخت و آهسته گفت بلی‌دئیس . 

پرن‌نا بدون اينکه خشمگین شود بانظری حاکی‌از شفقت باو نگاهی 
افکند و حقیقتا از اینکه میدیددوست‌و همدست قدیمی خودش باچنیناحساساتی 
وظیفه‌خود را انجام میدهد بسیار خوشعال بود و اگراو مثل‌يك حیوان بی 
زبان‌او امرررئیس خودرا اجرامی کرد در نظر اوارزش این | نجام‌وظیفه‌خیلی 
بیشتر بود . 

بعد گفت مازرو کس من از توبدم نیامده ولی فقط میخواستم بدانم 
رئیس پلیس بچه‌علت می‌خواهد بامن‌ملاقات کند . 

مازرو کس جواب‌نداد اما در چشمانش چنان حالت دردنا کی مشاهده 
می‌شد کفدن‌لوی نچه میخواست‌بداند دانست‌و ناگپان ازجای خودپرید و 
گفت : خیر".خیر این‌غیر مسکن است اونبایداین فکررا کرده‌باشد آیاتوهم 
مثل‌او مرامقصر ميدانی .` 

_آه.۰ رئیس من ازشما بقدرخودم اطمینان دارم شما هیچوقت آدمنمی 
کشید امابا وصف این‌حال بك‌چیزهائی باید وجود داشته باشد کمی متفکر. 
مانذیعد گفت آنچه را که تومیگوئی حقیقت دارد چراخودم‌این فکر رانکرده 
بودم ارتباطمن با ثروت کوسمو مورنیکتون .. ورودمن بپاریس برای باز 

fo 


کردن باکت وصیت نامه » اصر ار من‌بر ای ماندن‌شب در اینجا .. مردن این 
دو نفر که‌ممکن است‌ملیو نپا تروترز در اختیار من‌قرار دهد .. خلاصه هزار 
دلیل دیگر موجود است که رئيس پلیس را مظنون سازد. .۰ خوب به تله 
افتادم .۰ تله‌افتادن من‌نه از لحاظاین‌است که آرسن‌لوپن هستم |گرابنطور 
بودترسی نداشتم امايك دن‌لوی پر نا اصلزاده اسپانیولی تله‌افتادنش گران 
تمام‌می‌شود واگرمرا زندانی کنندچه کسی غیراز من میتواند قاتل ورو و 
کوسمومور نیکتون ومپندس فوویلو پسرش‌را پیدا کند . 

ستاو تفن 4 ۱ 

_گوش کن .. دراین اثنا اتومبیلی مقابل مبدان استأد و یکین دیگر 
بدنبال آن رسید قطعاً اینہا رئیس‌بلیس و باز پرس دادسرا بودند . 

دن‌لوی بازوی مازرو کس را گرفت و گفت : 

7 لکساندرفقطيك‌وسیله باقی است تونگو که شب خوابیده بودی ۰ 

سرئیس‌غیر ممکن است . 

-ایاحمق.. من‌نمید| نستم که‌تو اینقدرنفیم وبیشموری آغر گفتن‌این 
حرف که ضرری شرافت تونمیز ند . 

مازرو کس بجای جواپ‌دست او را گرفت و گفت رئیس در ایتصورت 
مقصررا بیدا کنیدوا گر قاتل‌پیدا نشود حساب‌شما باك‌است ۰ رئيس پلیس‌همین 
رایمنمی گفت .- باید داد گستری يك‌قاتل بیدا کند .. شماباید اين‌يك نفررا 
پیدا کنید .. شماوسبله آ نرا دارید . شما را بخدا کسی را بناع قاتل معرفی 
کنید اگر شمارا توقیف کنند من ناراحت می‌شوم .. خدایا چگونه ممکن 
است‌شمارا متهم به آدم کشی بکنند .. نه ممکن نیست .. کسی را پیدا کنید 
تمام مدت روز وقت این کار را دارید لون کسی نیست که از این کارها 
عاجز بماند. 

صدای موسیو دمالیون دردهلیز بگوش‌رسید . يكاتومبیل‌درمقابل‌در 
ایستاه واتومو بیل چپارمی‌عده‌تی پاسبان‌همراه آورد دراین صورت قصراز 
هر طرف محاصره‌شده بود 

برن‌ناساکت‌بود ومازو کس باقیافه‌ای اندوهناكازاو خواهش‌می کرد 
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چند دقبقه گذشت‌دن لوی گفت ؛ الکساندر همه حسابپا در ست‌است‌حال 
می‌فهمم که تودرست فپمیده بودی اگرمن موفق نشوم ناچند ساعت دیگی 
قاتل فوویل و رش راتسليم نمایم امشب آقای دن‌لوی برن‌نا روی‌کاه‌های 
مرطوب زندان خواهد خوابید 


۲ نگین انگشتر 


تقر یا مقارن ساعت نهبود که رئیس‌پلیس داخل اطان شد اوحتی 
به دن‌لوی سلام‌هم نکردوا گر رئيس پلیس باچن د کلام مختصر :اورا معرفی 
نکرده بود سایرقضات تصور می‌کردن که دن‌لوی یکی از همکاران ` 
مازرو کس است 

رئیس پلیس بطور اجمال جسد مقتولین رامورد بازرسی قراد داد و 
توضیحات لازم رانیز ازمازرو کس خواست 

بعد بدهلیز رفت خودراباطاق طبقه اول رساند ودر آنجا مادام‌فوریل 
چون از آمدنش اطلاع یافت‌خبر داد که بزودی خواهد آمد 

پرن‌نا که ازجای خودتکان نخورده بود بطرف دهلیز آمدو در آ نجا 
مستخدمین قصر را دید که پس‌از اطلاع از ماجرا در آمد ورفت هستند دو 
مامور در آخر دهلیز ایستاده بود که‌درمقابل برن‌نادست بلند کردو گفت‌عبور 
ازاینجا قدغن استدن‌لوی باخنده گفت این‌غدغن برای دن‌لوی یرن‌نا نیست 
من شب‌را مر اقب این‌مازل بودم وخیلی گرسنه هستم ودراین اطاقبا چیزی 
برای خوردنی یافت می‌شود دو پاسبان بهم نگاهی کردند بعدیکی از آنها 
اشاره‌ای به سیلوستر پیشخدمت نمود که جلو آمدوبا او مشغول صحبت شد 
سیلوستر بطرف دیگر دهلیز رفت ودر مراجعت يك‌قرص نان آورد 

دن‌لوی نرا گرفت و در حالی که تشکرمی کرد با خود گفت حساب 
درست است من کاملا درتله‌افتاده‌ام " همین‌را می‌خواستم بدانم امااين آقای 
دمالیون اشتباه می کند زیرا اگر او بخواهد ادسن لوبن‌رادراینجا توقیف 
کند تمام این مامورین برای ارسن لوپن کفایت نمی‌کنند واگر برعکس 
دن‌لوی برن‌نا را باز داشت کنند فرار دن لوی هم کار علاقلانه‌ای نیست 
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زیرا دراینصورت تروت سرشا رکوسمومور نیکتون ازدستش خواهدرفت با 
این تر تیب من‌باید عاقل باشم 
۱ بتابراین بجای خودیر گشت ومنتظر حوادث شد 

از شکاف درمیدید که باز پرس مشفول رسی د کی است بزشك قانونی 
معاینات ابتدائی رایعم ل آورد وهمان نظر به‌را راجم بسموم شدن آ نپا داد 
بعد پاسبا نان چسد ها زا بلند کر ده‌در اطاق طبقه دوم قرار دادند بعد ریس 
پلیس پائین آمد ودن لوی شنید که این کلمات رابه‌بازیرس می گوید 

بیچاره‌زن او .. نمی‌توانست حقیقت این حادثه را باو رکند وقتی‌اين 
خبرراشنید مثل يك تبکه سنك بزمین افتاد و بیپوش شدفک رکنیدمر ك‌شوهر 
وفرز ند در آن واحد برای اوچقدر مثبکل است 

ازاين لحظه به بعد دن‌لوی دیگر چیزی ندید و نتوانست بشنود زیرا 
در بسته‌شد ورئیس پلیس دستورات لازمراصادر کرد ودوباسان درمنتپاالیه 
دهلیز قرار گرفته وراه آمدوشدراییاغ مسدودساخته بودند 

ږن نا باخود گفتاعمال‌من زياد درخشان نبودآ یا | لکساندر در اینجا 

چهرولی, بازی می کند 

تزديك ظهر * سیلوستر مقداری خوراك برای‌او آورد و بازهم‌مدتی 
طو لا نی‌در | نتظارما ند » در دفتر مپندس ودرتمام قصر تحقیقات بعد از صرف 
ناهار آغاز گردید صدای آمدورفت دراطاقها وحیاط بگوش‌میر سیدبالاخره‌از 
انتظار خسته‌شد وخود را روی صندلی انداخت وخوایش برد ساعت چپار 
عدازظپر بود که‌مازرو کس اورا بیدا ر کرد ودرحالی که اورا باخو دمی برد 
در گوشش گفت ۱ 

خوب .: دئیس بیدا کردید 

د خیلی ساده است 

مازرو گس بامسرت گەت [» چه‌خوب‌شد غیر ازاین کارشما خراب می‌شد 

دن‌لوی داخل‌شد دراطاق دادستان و بازپرس‌دادسر| ورئیس پلیس و 
رئیس کلانتری محل‌ودو باز ,رسو چند مامور گردهم جمم شده بو دند 

درخارج » در میدان مقاپل قصر سروصدای زیادشنیده می‌شد ووقتی 
وش کلانتزی مامور شد که جمعیت را متفر سازد و صدای بلندی شنیده 
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می‌ش که هی گفت 

قتل .. وجنایت در بولوار سوشه .. شرح مفصل در اطراف این دو 
جنایت عجیب‌را بغوانید. دن‌لوی باخود می گفت حق بامازرو کس بود من 
یادیگریف,قینمی کرد | گرمن از بین‌صحبتهای آنهانتوانم کوچکتر ین‌علامتی ‏ 
ازقاتل مرموز بدست آورم تکلیف من معلوم است وشب‌را باید در زندان 
بخوابم .۰ لوپن مواظب خودت باش 

ازطرف دیگر لوپن احساس مسرت‌زایدا لوصفی‌می کردز یر امبارزهاو 
شرو ع‌شده بود واین‌مر تبه‌سارزه‌اودرردیف یکی ازدرخشان ترین, فعالیت‌های 
تار یخی بشما رمیامد وضمنا شپرت موسیودما لیونو تجر بیات و سر سختی اور ادر 
کارمیداشت که همیشه‌میل‌دارد این قبیل کارهاراخودش بدست گرفته وقبل از 
اظپار نظر و بررسیپای دادسراآن راحل وفصل نماید 

اتفاقا حمله‌او لی هم ازطرف دئیس پلیس آغاز شده و باصدائی خشك 
وتقرییاً آمرانه که در آن اثری ازاحترام نسبت به دن لوی یرن نا احساس 
نمشد و بطوررسمی شروع بسن نمود و گفت : 

اقا . . حوادث اینطور واقع‌شد که شما بنام وارث مستقیم کوسموب 
مورینکتون شب رادراین‌منزل بگذرانید1 نهم دروقتی که درهمین منزل‌دو 
جنایت عجیب بوقوع میپیوست بنابراین می‌خواهم نظر خود را در اطراف 
حوادت گذشته اعلام بنمائید . 

دن لوی مستقیمً درمقابل این حمله ابتدائی واقع‌شد و گفت : 

چون شمااجازهداده‌اید که من شبرا دراینجا بمانم می‌خواهید بدانید 
اطلاعات من تاچه اندازه باسخنان مازر وکس تطبیق می‌نماید ۰ 

بلی! پنطور است 

باین معنی که عمل من‌مورد سوء ظن شمااست 

موسیو دمالیون مردد ماند چشمانش لحظه با چشمان دن لوی تلاقی 
نمود ودرهمان حال ازاثر این نگاه نافذ ناراحت شد معپذا جواب او خیلی 
خشك وخشن بود . 

شما حق ندارید ازمن سئوالی بکنید. 

دن لوی تبظیم کرد و گفت پس من دراختیارشما هستم 
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- ممکن است اطلاعات خودرا بگوکید 
دن لوی متفکرماند وموسیو دومالیون گفت يك‌نکته تار يك دراینجا 
وجود داردکه بايد روشن‌شود وقتی که شما مقارن ساعت دو بعد از نیمه شب 
باین اطاق داخل شدید وخودورا به نزدیکی تخت موسیو فوویل رساندید 
هیچ |ثروعلامت‌یا نشانه ای که‌اومرده باشد نیافتید 
- خیر. ۰ . بپیچوجه اگراینطور بود با مازر وکس همان ساعت‌سر 
وصدا راه میا نداختیم 
- درباغ بسته بود 
- بلی برای اينکه خودمان ساعت هفت آنر| باز کردیم 
- پس قاتلین ازخارج چگونه آمده| ند 
2 با کلیدی که داشته‌اند - 
یا شما دلیلی دردست دارید که آ نپا کلید داشته‌اند ؟ 
خیردلیلی ندادم 
- بنابراین تا وقتی که دلیل آن بدست نیاید بايد تصور کنیم که قاتل 
درداخل منزل بوده‌است 
- ولی غیدازمن و مازرو کس کسی اینجا نبود 
سکوت ابجاد شد سکوت طولان ی که معنای آن این بود که سخنان 
موسیودومالیون دارای تفسیردیگری است 
_ شما شب را نخوابیدید 
- چرا ول ی آخر شب 
_ مازرو کس چطور ؟ 
دن لوی يك لحظه کوتاه مردد ماند ولی فکر نمی کرد که مازرو کس 
خلاف گفته اوچیز ی گفته باشد بنا بر این‌وجواب داد مازر و کس‌روی صندلی‌خود 
خواید ودوساعت بعدهنگام مر اجمت مادامفوو یل بیدازشد 
سکوت دیگری ایچاد شد که این معنی را میداد پس‌درمدت دوساعتی 
که مازرو کس خوابیده بود برای‌شما اشکالی نداشت درراباز کرده و بدرو 
پسررا از بین ببر ید 
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باز پرسی بپمان ترتیبی که دن لوی پیش‌بینی می کرد ادامه یافت .و 
ریس پلیس بامپارت تمام‌جملات خودرا آغازمی کرد 

دن لوی باخود می گفت راستی انسان‌وقتی بیگناه باشد دفاع ازخود 
مشگل میشود ورئیس پلیس پس ازمشورت بابازپرس سربلند کرد و گفت : 

شته وقتی مپندس فوویل مقابل‌شما و مازر وکس قفسه خود را 

باز کرد درصندوق چه‌چیزمشاهده کردید 

- مقدار ی کاغذ متفرقه ويك دفترچه جلدخا کستری که بعد متوجه‌شدیم 
نایدید شده است 

تب شا باین کاغذ ها هیچ دست‌نزدید 

ب خیرحتی به قفسه نزديك نشدم و مازرو کس طبق دستور شما بمن 
اجاژه نداد دست بز نم . 

بنظرشما این ‌قفسه دست نخورده بود . 

ي 

موسیودومالیون به‌بازپرس نگاهی انداخت وسری تکان داد اگر دن 
لوی دراین قسمت تردید داشت ونگاهی بطرف مازر وکس میافکند او دا 
میدید که رنت پر يده است 

bS‏ ری کی شماتقر یبا دراینجا .رل يك‌کار [ گاه 
را بازی کرده‌اید اگر برفرض محال دراین صندوق یاجای دیگرچیزی‌متعلق 
بکسی که اورا می‌شناسیم .مثلا يك سنجاق کراوات یاچیزی شبیه آن در آن 
صندوق بدس تآید شما چه نظر به ای میدهید . 

دن لوی باخود گف ت کاردرست شد دام ی که بر ای‌من گسترده شده‌همین ` 
جا است کوبا آ نپا چیزی درقفسه پید| کرده و فکرمیکننداینچیز بمن‌تملق‌دارد 

اماباید دراین قسمت فکری کرد زیرامن به‌قفسه‌دست نزده‌ام پس‌این 
چیزهرچه هست آنرا از من دزدیده و برای متهم ساختن من آنرا در قفسه 
جاداده| ند اینهم‌غیررممکن است‌زیرامن از دیروذعصر در این‌کار دخالت‌پیدا 
کردم ودر مدت يك‌شب‌نتوانسته‌اند فرصت چنین‌کاری پیدا کرده مدر کی بر 
علیه‌من بساز ند . 
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رئیس پلیس گفت عقیده‌شما چیست؟ 
` ببه‌عقیده‌من کسی که جنایت‌را انجام‌داده همان کس به‌قضه نزديك 
شده است . 
-پس‌ما حق‌داريم باین شخص‌مظنون باشیم . 
لین 
موسیودومالیون‌از جیب‌خود کاغذناز کی بیرون آورد[ نراباژ کردو با 
دوانگشت خود نگین کوچکی راگرفت و گفت این قطه الماس را ما در 
ققسه بیدا کرده‌ايم واین‌الماس بدون‌هیچ تردید قسمتی از نگین انگشترردست 
« شما است . 
خشبی‌شدید سراپای لوپن‌دا فراگرفت دندانپایش بفشار آمد و گفت 
ای پست فطرتہا .. دیگر من نمیدانستم که نپا تا باين حسد در کار خود 
مپارت دارند . 
نگین دا مورد آزمایش قرار داد یکی از قطعات نگین انگشتر. او 
افتاده و این قطعه با جاي آن تطبیق می‌کرد موسیو دومالیسون گفت چه 
م ی گوئید . 
من میگویم که این نگین متعلق بانگشتر من است و همان نگینی 
است که کوسمومورنیکتون [ نرادر مقابل نجات‌دادن او ازخطر مرك بمن 
هدیه کرد : 
-پس‌در این‌قسمت‌باهم موافقیم ۰ 
بل یآقای رئیس‌پلیس موافق‌هستم ۰ 
سپس‌دن‌لوی درطول وعرض اطان‌بنای‌قدم زدن گذاشت وفکرمی کرد 
ازحر کات ماموزین استنباط کرد که‌توقیف او پیش بینی‌شده بيك اشاره ر ئیس 
بلیس مازرو کس مجبور بود که‌دست بندرا ندست او بگذارد . 
دومر تبه نظری بسوی دوست قدیمی خودانداخت و ح ر کت‌مازرو کس 
نشان میداد که میخواهد بگوید معطل چه هستید باید کسی را بنام قاتل 
معرفی کنید. . 
دن‌لوی خندید ورئیس‌پلیس با همان آهنك مخصوص خود پرسید چة 
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شده است . 

دن‌لوی باوقارتمام دسته‌یکی ازصندلی هارا گرفت و پیش کشید سنس 
ارو ی آن نشست و گفت‌حالاصحبت کنیم وحر کت اوچنان‌طبیعی و آهنك کلابش 
بطور جدی بود که رئیس پلیس به تعجب افتاد و گفت من که چیزی 
میتی الیو 

آقای دئیس پلیس حال خواهید فهمید . وضع خیلی روشن استو 
هیچ‌ابهامی ندارد . شمادیروز بمن اجازه‌ای داده‌اید که موجبات مسئولیت 
شدیدشما رافراهم ساخته بنابراین لازماست بهر وسیله شده يك نفررا بنام 
مقصر معرفی کنید و این‌مقصر غیراز من کسی دیگر نباید باشد و پیش خود 
اینطورفرض کر ده اید که‌چون درها بسته بودو کسی نمی توانست داخل شودو 
مازرو کس هم‌در مدت دوساعت خواییده و این نگین هم درقفسه پیذا شده 
بنابر این هیچ‌دلیل لازم ندارد و ازطرف دیگرثات شده‌است که وم وارث 
کوسومور نیکتون بوده‌ام واز مرك موسیو فوویل وفرزندش بهره‌مند می 
شدم ذیرا وقتی آنبا نباشنسد دویست ملیبون شروت مستقیماً بمن تعلق 
خواهد گرفت بااین شرح و تفصیل یااینکه باید مرا بز ندان هدایت کنید 
یا اینکه . 

-بااینکه چه ؟ 

سبااینکه مقصر حقیقی رادر اختیار شمابگذارم . 

رئيس پلیس ساعت خود را بسرون آورد و گفت بنا بر این من 
هم منتظرم . 

آقای رئیس بلیس اگر یمن ]زادی عمل بدهید تايك ساعت دیگر 
جواب آن‌را بشما می‌دهم برای‌پیدا کردن قاتل حقیقی خیال میکنم کمی باید 
ا 
-کفتم که منهم‌منتظرم . 

دن‌لوی گفت مازرو کس‌خواهش می کنم به سیلوستر پیشتندمت بگو تید 
آقای‌رئیس پلیس باایشان کاردارند با اشاره موسیو ده‌الیون . مازرو کس 
خارح شد . 

or 


دن‌لوی اظبار داشت آقایرئیس پلیس . گر پیدا شدن نگین انگشتر 
در نظر شمادلیل آشکاری است برعکس درنظر من چیزدیگر راکه سیار 
مہم تں است روشن می کند این نگین ممکن است شب گذشته از انگشترروی 
قالی‌اطاق افتاده بنابراین چہارنفر ممکن است این‌نگین‌دا پید| کر ده باشند 
وچون مرا باخود دشمن می‌دانند آنرا در قفسه مخفی نمایند یکی از ایپا 
آقای مازرو کس است ولی با او کاری نداریم دومی موسیو فوویلاست که 
مرده بااوهم کاری‌نداريم سومی آنها سیلوستر پیشخدمت است که اگر اجازه. 
بدهید چندسئوال مختصر ازاو خواهم کرد . 

باز پررسی وشپادت سیلوستر خیلی مختصر بود و پیشخدمت توانست 
ثابت کند قبل‌از آمدن مادام فووی لکه ماموریت داشت در را بروی او باز 
کند اواز آشپزخانه خارج‌نشده و با یکی از کلفتپا مشغ-ول ورق بازی 
بوده است . 

پرن‌نا گفت بسیارخوب يك‌حرف دیگر .. شما باید امروز خبر مرك 
ورو باز برس را درروز نامه خوانده وعکس اورا دیده باشید . 

-بلی 

مشماورو با پرس‌را می‌شناختید . 

لخي 

آیا ممکن است اواینجا آمده باشد 

ت نمید ا نم موسیوفوویل خودش ازطرف درباغ اشخاص را-نزد خود 
می بذ یر فت 

ی دیگر اطلاعی دراین خصوص ندارید 

کا 

- خواهش‌میکنم به مادام فوویل خبر بدهید که آقای رئیس پلیس میل 
دارند با ایشان حرف بز نند 

سیلوسترخارج شد و باز پرس ودادستان باتمجب بېم نزديك شدند و 
رئیس بلیس گفت‌نمی‌فیمم لابد فکرم ی کنی که مادام فوویل درای ن کاردخالتی 


داشته باشد 
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آقای رئيس پلیس مادام فوویل چپأدمین شخصی اس ت که ممکن 
است نگین انگشتری را دیده باشد 

-آخر بدون هیج دلیل حق‌نداریم اظپار نظر کنیم که ممکن است يك 
زن شوهرخود وفرز ند خویش دا بقتل برساند ۱ 

سآقای رئیس‌پلیس من چنین فرضیه‌ای ندارم 

خا سین چ 

دن‌لوی جواب نداد رکیس پلیس نتوانست‌ناراحتی خودرا مخفی سازد 
و گفت ولی‌بشما امرمیکنم که‌باید ساکت باشید بگو تیدچه ستوالی میخواهید 
از او بکنید 

- فقط یك سئوال ..آیا مادام فوویل یکی از بازماندگان خانواده 
روسل را می‌شناسد 

- این سثوال برای چیست ٩‏ 

- زیرا اگرچنین قوم وخویش وجود داشته‌باشد بنابراین من وادث 
مورنیکتون نخواهم بود پس اواست نه من که از مرك فوویل و فرز ندش 
بپره‌مند خواهد شد 

دمالیون گفت راست است 

چند. لحظه بخد مادام فوو بل داغل‌شد قیافه‌اش همانطورژیبا مانده و 
فقط ازشدت گریه چشمانش سرخ شده وعراوت صورت اورا اندکی ازبین 
برده بود اما حالتی از وحشت و ناراحتی از شنیدن این خبر در چشمانش 
دیده می‌شد 

رئیس‌پلیس باملایست و نرمی تمام گفت خانم خواهش م یکلم بنشنید و 
از اینکه باعث مز احمت‌تاژه‌ای شده‌ام عذرمیخو اهم اما وضع خیلی خطر ناك 
است وما باید بتوانیم قاتل کسانی را که شما برای آنها گریه می‌کنید پیدا 
۳ 

مجدداً قطرات اشك ازچشمان او سرازیرشد وبا بغض و ناراحتی گفت 
چون عدالت‌سن احتیاح دارد دراختبارشما هستم 

- بلی می خو استم بعضی اطلاعات یمن بدهید مادر شوهرشما لابدمرده 
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۰ ٩ است‎ 

- بلی‌آقای ژئیس 

ب اواهل .سنت آتین نود وروسل نام داشته است 

بلی 

ب الیزابت روسل ؟ 

- بلی 

-]یا شوهرشما بر ادریا خواهری نداشته. است 

خیر 

ن ازخانواده الیزابت روسل هیچکس باقی نمانده 

- ولى الیزات روسل ذوخواهردیگرداشته ؟ 

- بلی 

- ارملین‌روسل خواهر بز ر گتر ازفررانسه خارج شد و کسی ازاوخبری 
نشنید اما خواهردیگر چه شد 

- خواهر دیگر ارماند روسل‌نام داشت ومادرمن بود 

- چه گفتید 

می کو یم که‌مادرم ارمان روسل نام داشته ومن بایسرالیزات‌روسل 
پسرخاله‌ام ازدواج کردم 

این‌باسخ‌تائیر بسیارعجیبی داشت بنابراین هی‌پولیت فوویل وفرژ ندش 
ادمو ند که وارث مستقیم این‌ثروت بوده‌اند و بااین‌تر تيب ثروت‌مورننکتون 
ببازما ند گان‌خواهر دیگر یعنی‌ارماند روسل تعلق خواهد گرفت ومادام‌فوویل 
آخرین بازمانده خواهر کوچك است 

رئیس بلیس و باز پرس‌نگاهی‌بین‌هم ردو بدل گردنسیس متوجه‌دن‌لوی 
شد‌ند اما اوهیچ حرف نمیزد 

رئیس پلیس پرسید شماهم بر ادروخو اهری‌ندارید 

- خیر آقای دئیس من‌تنها هستم 

تنپا است ..۰ یعنی بدون هیچ بچث و اعتر اش ؟ شوهر و فرز ندش 
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مرده| ندوثروت کوسمومود نیکتون‌مستقمیا باوتعلق خواهد گرفت ‏ ۱ 

فکریو حشتناك کابوسی ترسناك تصوری عجیب قضات را احاطه کرد 
بطوریکه‌نمی‌توانستند این فکررا ازخود دور کنند 

ز نی که درمقا بل آ نها نشسته بود مادرادمو ند فوویل‌بود 

موسیودمالیون نظری به دن‌لوی افکند واوچیزی روی کاغذنوشت و 
آنرا ندست رئيس بلیس داد 

موسیودمالیون که کم کم نسبت بدن لوی.حالت احترامی بخود می - 
گرف تکاغذ را خواند لحظه‌ای" فکر کرد واذمادام فوو یل این پر سشدانمود 

- پسرشما .. ادموند چند. سال داشت 

هفده سال 

اما شما خیلی جوان بنظرمیائید 

_ادموند فرزند فن نبود اوفرز ند زنی دیگر بو دکه موسیوفوویل‌قبل 
ازمن بااوز ند كي هی کرد وا کنون مر ده‌است . 

درفاصله ده‌دقبقه وضع بکلی تغییز یافت در نظر قضات‌مادام‌فوویل مادری 
نبود که‌نشود باوحرفی زد و ظاهرحال نشان میداد که بایستی از او توضیح 
بیشتری‌خواسته شود واين سئوال پیش مامد که[یا ا و که خودراتنهاو ارث 
ثروت مورنیکتون میدانست بفکرش نرسیده که موسیوفوویل وفرز ندش‌را 
کشته از تمام ثرروت بدون معارض استفاده نماید این مسئله‌ای بودکه بايد 
روشن شود 

سپس: نگین‌رابدست اوداد وبرسید این نگین دا می‌شناسید 

آنرا بدست گزفت و مورد آزمایش قراد داد و بدون هیچ ناراحتی 
گفت : ۱ 

خیرمن خودم یك گردن‌بند الماس دارم که هر گز بگردن نمياو یزم اما 
نگین‌های آن بز رگتروهیج شباهتی بااین قطعه الماس ندار ند 

دمالیون گفت ما این نگین را درققسه شوهرشما پیدا کر ده ایم ونگین 
انگشتر ی کسی اس ت که ما"مرا می‌شناضیم 

- بسیازخوب این شخص راپید| کنید 
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زئیس‌پلیس دن‌لوی را با انگشت نشان داد و گفت این شخص‌همجا 
است ۰ 

بععض اینکه‌چشمش بدن‌لوی افتاد بدنش لرزیدوبا ناراحتی تمام گفت 
امااین آقا دیروز عصر اینجابود و باشوهرم حرف میزد بعد مازرو کس را 
نشان دادو گفت این آقاهم بودند باید از آنها بپرسید برای چه اینجا آمده 
بودند و خودتان هم که می گو ید که نگین متعلق و بیکی از آنپا است 

برهان اوبسیار آشکار بوداما این کلام رابامپارت تمام ادامی کردو 
این فکر برایآنها پیش میامد که چون دن‌لوی این زن‌داثب گذشته دیسده 
پیش خودفکر کرردهچه‌ما نع‌دارد از اینکه‌مناین‌زن راهم کنمو بگویماونگین 
را پیدا کر ده‌ودر قفسه گذاشته اسشت 

موسیو دمالیون پرسیدممکن است گردن بندخودرا نشان بدهید 

- البته .. آ نرا باسایر جواهرات در یك جا گذاشته‌ام اجازه ببهید 
بروم بیاورم ۱ 

- لازم نیست زحمت بکشیدخدم‌تکار شما این کاررا انجام‌میدهد 

- سيار خوپ ا 

مازرو کس برای اجرای فرمان ببرون رفت ودرمدت غیبت او هیچ 


صحبتی نشد مادام فوویل در رنج و ناراحتی فرورفته وموسیو دومالیون‌باو 
نگاه می کرد 
مازرو کس بر گشت وجمه‌را که محتوی تمام جواهرات او بودیا خزد 


همر اه آورد 

موسیو دمالیون گر دن بندراپیدا کردومحقق‌شد که‌اين نگین‌هابزر گتر 
است و کسری هم ندارد 

امادرهمان حالی که می‌خواست‌یکی ازسنجاقهارا که‌دارای‌نگینی‌شبیه 
آن‌بود بردارد جواهرات دا بهم می‌زد ناگپان نتوانست از تعجب وحبرت 
خودداری کند 


دو کلید شبیه کلیدهای‌باغ درجعبه دیده‌می‌شد نها رابرداشت‌و پرسید 
0۸ 


اینها چیست ! 
مادام فوو یل کاملا آرام ماندهيچيك ازعضلات‌صورتش تکان نمی‌خورد 
ونشان نمیداد که پیداشدن‌اینکلیداورا ناراحت ساخته باشد وجواب‌داد 
 -‏ نمیدانم - اي ن‌کلیدها ازمدتی پیش‌درجعبه‌من است 

رئيس پلیس به‌مازرو کس گفت باای نکلیددرراامتحا نکنیدمازرو کس 
اطاعت کرد ودربا آن‌بازشدو مادام فووی ل گفت راست است یادم میای د که 
شوهرم آ نرا بمن داده‌بود 

ای ن کلمات راچنان باجال‌طبیعی ادام ی کرد که معلوم بود متوجه نیست 
چه مسئولیت بزرگی بگردن خود استوار می‌سازد اینآرامش عجیب اذهمه 
چیز تغجبآورتربود آیااین "رامش از بیگناهی او بود باتردستی نشان‌میداد 
آیانمید! نستچه و اقع‌شده ومسکن است‌طر ف سوعظن‌و اقع‌شود؛ یا | ینکهمیدا نست 
و بااین تظاهر آنپا را فریب میداد ازهمه گذشته! گر اینطور بود برای چه 
این بی‌احتباطی رامررتکب شده و کلیدها را درجعبه خود گذاشته است يك 
سلسله پرسشم‌ای مختلف‌بذهن حضار میرسیدورئیس پلیس اينطو ر تو ضیح د اد 
و گفت البته وقت ی که این جنایت واقع می‌شدشمادرمنزل نبودید 

در آویرا بودید 

- بلی و بعد بمنزل یکی ازدوستان خود مادام ارسین ژردفتم 

راننده خودتان شمار امی برد 

- وقتی به‌او پر ارفتم بلی‌امابمد اتوموبیل را بگاراژ فرستادم و برای 
آوردن من بمنزل مادام آمد 

- پس از او پرا تامنزل دوست خود بچه‌وسیله رفتید 

برای اولین مرتبه مادام فوویل متو جه‌ش د که‌تحت باز پر سی مسقیم‌قر از 
گرفته و نگاه‌هاوحر کاتش یك نوع ناراحتی‌رانشان دادو گفت يك تا کسی گر فتم 

- یعنی درنیمه‌شب 

خیردر ساعت باژده ونیم یعنی قبل ازتمام شدان او برا خارج‌شدم 

- برای دفتن بمنزل‌دوست خودعحله داشتید 

. بلی . اما ۰ 
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درایثما توقف کرد گونه‌هایف‌سرخ‌شده ولرزشی مضوس لبهایش‌را 
تکان میدادو گفت بر ای +»اینبمه سئوال م ی کنید 
- خانم لازم است این‌پرسشها بشود بپمین وسیله می‌توانیم موضوع 
راکش ف کنيم خواهش می کنم جواپ بدهید در چه ساعتی بمنزل دوست 
خود رسیدید 
- کمی‌سرم دردمی کرد بر اننده گفتم از طرف شانرلیزه برود ځیلی 
آهسته براند بعدازژهمان راه بر گردد 
لحظه باحظه نار احت‌تر می‌شد صدایش میلر ز بدبالاخره‌سر بز یر | نداخت 
وساکت ماند 
البته‌در اين سکوت اعتر اضی‌و جود نداشت وهیچ‌چیز نشان نمیدادکه 
ناراحتی‌اوغیر از درد و رنج باشد معپذا بقدری خسته و بی‌حال بنظرمياید 
مثل‌اینکه وضم‌خودرا خطر ناك می‌بیند و دیگر نمی‌خو اهد مبارژه کند وضع 
اوبسیار ترحم آور بودوهرچه بیشترطرف‌سوءظان قرارمی گرفت بدبختی و 
ناراحتی او افزون می گردید : ۱ 
در این اتنا دن‌لوی قطعه کاغذی بدست رئيس پلیس داد وگفت این 
شماره تلفن مادام اسین‌رژ است: راست‌است بایداین‌قسمت تحقیق‌شود 
گوشی را برداشت وشماره ۶ را خواست 
آلو .. شما که‌هستید .. آیا مادام اسین ژر در منزل است » تشریف 
۰ ندارند ؟ آقاهم نیستند ؟ ۱ 
ولی میخواستم کسی بمن" جواب بدهد .. من موسیو دمالیون رئیس 
پلیس هستم واحتیاح به يك اطلاع دقیق‌دارم. . درچه ساعتی شب گذشته مادام 
فوویل بمنزل شماآمده . چطور شما یقین‌دارید . ۰ دوساعت بعداز نیمه شب 
جلوتر نبود ..و بمددومر تبه رفت . . ده دقیقه بعد . . گوش کنید ساءت‌ورود 
را اشتاه نمی کنید ؟ ۰ خیلی‌لازم است که این‌ساعت بطور دقی گفته‌شود؛ 
پس‌درساعت دو بعداز نیمه شب بود .. بسیارخوب متشکرم 
وقتی که رئیس پلیس گوشی تلفن را بجای خودمی گذاشت وروی‌شود 
را گرداند مادام فوویل را دید که مقابل اوسرپا ایستاده و بايك‌اضطر اب 
چنون سا نگاه می کند ودومر تبه همان تصور بنهن حضار رسید که یا این 
۱ .3 


زن‌کاملا بیگناه است با اينکه بازیگر ماهری است زیرا قیافه‌اش در ظاهر 
بیگناهی اورا نشان میداد 

بالکنت ز بان میگفت . A eee es‏ 
می خواهید . 

موسیو دمالیون بطور ساده پاسخ داد باید بگو ید بین ساعت بازده 
ودوساعت بعد از نیمه شب کجا: بودید 

سئوال وحشت‌نا کی بود پرسش بسیار عجیبی که می‌خواست بگوید 
اگر شما حاضر نشوید وقت خودرادرمدتی که درین منزل جنایتی بسوقوع 
می‌پبوست بکوئید ۱ ماهم حق‌داریم نتیجه بگیر یم که‌ازمرك 
شوهر وفرزندتان بیاطلاع نيد 


ادهم این نتبجه را فهمید وتران بلر ژه‌در آمد بالکنت ز بان گفت 
۔ این خیلی وحشتناك است ۰ 


رئیس پلیس کفت : دراین دو ساعت کجا بودید لااقل پاسخ آن 
آسان است ۰ 
باهمان آهنك ناراحت کننده گفت آه چگونه مسکن است این خیال را 
بکنید ۰ خر . , غیرممکن است 
من خیال نمی کنم . شماباید حقیقت رابگو تید 
" بجای,اینکه پاسخ بدهد بگربه افتاد بد نش‌لرزید وسررا بز یر |نداخت 
وحالتی حاکی ازیأس و ناامیدی در بشره‌اش آشکارشد . 
این حالت اعتراف اوبود یا لااقل دلیل ناتوانی او بشمار میرف تکه 
نمی‌توانست پاسخی بدهد 
رئیس پلیس ازاو دورشد و لحظه‌ای چندبادادستان و باز پررس‌بصحبت 
پراخت دن لوی پرن‌نا و مازر وکس هم تنها وبی جر کت مانده بودند و. 
مازر وکس می گفت بشما چ کف میدا نستم که شما پیدا می کنیم خدایا شا 
چهآدم عجیبی هستید دراینوقت ریس پلیس نزديك پرن‌نا شدو گفت شماچه 
فکرمیکنید مازرو کس سری تکان داد دن لوی گفت من‌فکرميکنم:که| گر 
این ذن مقصر باشد باناشی گری تمام از خود دفاع می کند باین معنی که او 
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دردست قائلین. فتط يك "لت بوده است 

همدست داشته 

- آقای ریس پلیس بخاطر بیاوری دکه‌شوهرش‌دیرو زعصردرشهر بانی 
چه‌میگفت : بدجنس‌ها پست فطرت‌ها بس اوهمدستی داشته وارهمان شخصی ‏ 
اس تکه من و مازرو کس نشانی او با وقت ی که ورر بازپرس در کافه بوده 
بدست آوردیم مرد ی که عصای آبنوسی دردست دا ت 

- وشما امیدواریدکه اگرما مادام فوویل را توقیف کنیم امید بیانتن 
آن شخص خواهيم‌داشت 

یرن نا جواب نداد ورئیس پلیش می گفت : 

آیا اورا باید توقیف کرد ؟ آیا بنظرشما دلیل دیگر لازم است ؟ 
شما دیگر نظری ندارد 

هیچ نظری ندارم زیرا هرچه گفتم سطحی بود 

- برعکس من بطوردقیق فک ر کرده‌اموتمام منزل بازرسی شده‌است 

- باغ راهم دیده‌اند ذیرا فکرم یکنم که ممکن است قاتل در آمد و 
رفت خود اثروعلامتی بجا گذاشته باشد - 

ریس پلنس به مازرو کس‌فرمان داد که‌در باغ‌يك بازرسی بعمل آورد 
مازر وکس خارج‌شد ودومرتبه رئیس پلیس با بازپرس بصحبت پرداخت و 
مي‌گفت تردیدی ندارم که‌این زن‌کناهکار است اما اگردلیل دیگری‌بدست 
آید . . دلایل بسیاری برعلیه اوموجوداست از همه مهستر ملیونها ثروت 
مورنیکتون .۰ اما بصورتش نگاه کنید چه ظاهر آراسته و صداقت آمیزی 
دارد . ۲ 

زن‌جوان‌بازهم می گر يست و باشدت تمام بخود می‌بیچید بلکه‌دستهای 
اش ك آلود خود را چون بازیگران ماهر .بدندان گرفت و پرن‌تا با نظری 
کنجکاو دندانېای سقید وپېن‌اوزا نگاه می کرد و در همان حال بیادنقش 
دندا نپافی افتا د که بروی سیب‌دیده بود و ناگہان این‌فکر از خاطرش گذشت 
و باخودگفت آیاهمین دندانہاآن سیب راگاز گرفته‌است . 

مازرو کس بر گشت موسیو دمالیون بتندی بطرف او رفت و مامور 
وظیفه‌شناس همان‌سیب را که صبح [ نروز دن‌لوی پرن‌نا بروی علفها انداخته 

۲ 


بودیدست موسیو دمالبون داد ۰ 

رئیس‌لیس نگاهی‌بآن انداخت بعد بطرف مادام فوویل آمد و چند 
لحظه‌ای متفکر مان که چگو نه جمله‌جدید خودر| آغاز کند بعد گفت بالاخره 
حاضر نشدید که بگوتید این‌دوساعت را در کیجا گذراندید بخود فشاری داد 
ودر پاسخ او گفت چرا ٠.‏ يك تا کسی کرایه کردم و بگردش رفتم کمی‌هم 
پیاده‌روی کردم . 

بالاخره وقتی زاننده این‌تاکسی بیدا شداین موطوع رو شن‌می‌شود 
ولی موضوع دیگری پفکرمن رسیده که ممکن است وضع شمارا تفییر بدهد 

_ درخدمت حاطرم 

این سیب را ما درباغ پیدا کرده‌ايم ویکی ازقاتلین آنراگاز زده و 
بزمین انداخته برای اينکه هررگونه تردید از بین برود می‌خواهیم از 
شما خواه شکنی م که شا هم همین عمل را انجام دهید 

زن جوان بامسرت وحرارت تام گفت اگر این موضوع شما را قانع 
می‌کند من حرفی ندارم 

یعدیکی ازسه نکی را که مانده‌بود برداشت و [نرابدهان خود 
نردیاک کرد ۱ 

عمل قطعی بود | گرعلامت دوسیب با هم تطبیق می کرد دیگردلیلی 
لازم نبود 

اما اوقبل‌ازاینکه این‌کاررا انجام دهدنا گپان متوقف ماند مثل‌اینکه 
فکری بمفرش رسیده باز هم می‌تر سید دام جدیدیگسترده شود شاید دلیل 
دیگری برعلیه اوفراهم می‌شد باوصف این‌حال همین تردیدهای بی‌جا در- 
صورتبکه بی گناه هم بود بیشتراورا مورد سوء ظن قرارمیداد 

موسیودمالیون پر سید ازچه میتر سید 

درحال ی که میلرزیدگفت ازهیچ چیز.. ازهمه چیز می‌ترسم تمام این 
صحله‌ها برای من وحشتناك است 

بااین‌حال [ نچه‌را که تقاضادار یم| نجام‌دهید واصل موضوع زیاد مهم 
نیست‌وخیال می کنم نتيجه آن برای شما خوب باشد 

دستپای خودرا بلند کرد واين عمل راچنان با تردید انجام میداد که 
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شدتاضطر اب او آشکارتررمی‌شد باالاخره گفت 

اگر اذاین کارامتناع کنم چه می‌شود 

- کافلا بمیل خودتان است ۰ مگراین زحمتی دارد ؟ و خیال م یکنیم 
وکیل مدافع شا هم این پیشنهاد را خواهد کرد 

مادام فوویل که کاملا معنای این جمله را فپمیده بود فر یاد کنان گفت 
وکیل مدافع من ؟ 

و نا گپان‌باتصمیمی وحشیانه‌وحر کتی‌جنو ن آسا عملی را که باو پیشنهاد 
کرده بودند انجام داد ' دهانش باژشد ودندانهای سفید او تمایان گردید و 
باحر کتی سر بع‌سیپ‌را بد ندان گرفت ۱ 

موسیودمالیون سیب را ازدست او گرفت وروبه باژپرس کرد و آنر| 
بدست اوداد . 

هردوسیب راپپلوی هم گذاشتند وهمگی بااضطر اب تمام آنر | مورد 
دقت قراردادند بالاخره معلوم شد علامات دندان درهردوسیب یکسان‌است 

هیچکدام حرف نزدندبعد موسیو دمالیون سر بلند کرد ودید که مادام 
فوویل هیچ حر کت نمی کند در نگی پریده و ظاهری جنون آسا داشت دیگر 
حرفی باقی نما نده بود هردوعلامت یکسان بود و مخصوصاً نیم دایره قسمت 
پائین با سیب اولی کوچکترین اختلافی نداشت 

رئیس پلیس شروع بسخن نمود اما مادام فوو بل دیوانه‌و ارم ی گفت 

خیر.. خیر.. اینطور نیست آنچه را که می بینم در نظرم مثل يك کابوس 
خیالی است شما مرا توقیف نخواهید کرد . من بزندان بروم ؟ وای چقدر 
وحشتناك است ..آخرمن چه کرده‌ام قسم می‌خورم که اشتباه میکنید 

سرخودرا بین دو دست گرفته می گفت . مذزم متلاشی می‌شود ۰ این 
حرفپا چه‌معنی دارد من کسیر انکشته ام من‌ازهیچج جاخبر نداشتم شما بودید که 
امروژ صبح موضوع را بمن گفتید مگرمن هیچ‌فکر این پیش آمدرا می کردم 
ببچاره شوهرم و مخصوصا این ادموند کوچك که مرا انقدر دوست داشت 
ومنهم او را دوست میداشتم .۰ آخر برای چه آنا را می‌کشتم .. جواب 
ثد‌هید 
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ومجدداً تحت تاثیر فکری‌جدید بلرژه در آمد حالت حمله‌بخود گرفت 
ومشتپای خودرا بطرف قضات بلند کرد و باصدائی‌لر زان می گفت شما هسا 
جلاد هستید .. کسی حن نداردز نی را اینطور شکنجه بدهدخدایا چه‌وحشتی! 
۰ بمننهمت‌میز نند..مر اتو قیف‌میکنند .۲ نهم بر ای چه.. خیلی و حشتناك‌است. 
این‌مر دان‌چه‌جلادان پیر حمی‌هستند . بعدبطرف دن‌لوی برن‌نا بر گشتو گفت 
بلی شماهستید .. من‌میدانم ..شمادشمن‌من‌هسترد .. من‌می‌فپمم . دلیلی بر ای 
این کار دارید .۰ شماامشب درمنزل ما بودید . پس بر ای چه‌شمارا تو قیف 
می کنند .. بر اگ‌چه ؟ ری برای چه .. شما در این منزل بودید ولی من 
اینجا نبودو ازهیچجاخبر نداشتم . بکلی از آ نچه که گذشته بی‌خبرم. بر ای‌چه شما 
راتوقیف نم ی کنند 

کلمات آخر او تفر یبآغرمفهوم اداشد دیگر بیش اذاین توانائی نداشت 
مجبورشد بنشیند * سرش بروی دانوانش خم‌شدو دومر تبه بشدت‌تمام‌بنای 
کس را گذاشت 

برن‌نا باو نردوك شد سرش راآهسته بلند کرد و گفت علامات دندان 
روی سیب‌ها یکسان است دراین قست تردیدی یست وقطما سیب اولی دا 
هم شما بدندان گر فته اید 

ات 

س چرا.. این موضوع قابل انکار نیست‌شاید سیب آولی‌دا مثلادیروز 
گاز زده باشید 

بالکنت ز بان‌جوا بدادشا یدشما | بنطورفکرمی کنیدممکن‌است و اينطو ر 
بخاطرم میا ید که دیروزيك سیب خورده باشم 

اما ریس پلیس مداخله نمود و گفت خیرخانم ن از سبلوستردراین 
قسمت توضیح خواستم اوخودش این‌سیب را دیروزعصرخریده وقتی موسیو 
فوویل‌می‌خواست بخوابد چپارسیب درمیوه‌خوری بود ولی امرو(صبح بیش 
ازسه سیب دیده نمی‌شد بس این سیب که در باغ بیدا شده چپارمین سیبی 
اس که درمیوه خوری‌بوده‌وشب گذشته[ نر | گاززده‌اند واین علامات هم‌اثر 
دندانپای شما است . 

بالکنت ز بان گفت این سیب را من دندان نزده‌ام . خير این علامت 
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دندان من‌نیست قسم می‌خورم .. من مرك رانپتر از ندان میدانم .. خود را 
خواهم کشت 

چشما نش ثابت و بی‌حر کت بود وبدون اينکه ازجا بلند شود بخود 
حر کتی‌جنون آسا داد ووقتی که ازجا بر خاست باطراف خود چرخیدو بوش 
نز مین افتاد 

مد 

درائناگیکه مشفول بپوش آوردن او بودند مازرو کس اشاره‌ای به 
دن‌لوی‌یرن نا کرد و آهسته باو گفت رئیس .۰ بز نید بچاك 

- مگر بازچه‌شده دیوانه شده‌ای 

بت رئيس .. بآن شخصی که ده‌دقیقه بش‌وارد شده نگاه کنی د که با 
رئيس یلیس مشغول صحبت‌است اورا می‌شئاسید 

دن‌لوی بآن مرد تازه ژاردکه از بدو ورود باونگاه می کرد نظری 
|نداخت و گفت‌برشیطان لعنت این شخص آقای و بر معاون رئیس پلیساست 

- فیس اوشمارا شناخته ۰ ازهمان نظراول لوپن را شناخته 

بااودیگر نمی‌شود بازی کرد ۰ اومرد زدنگی است یاد پیاورید که در 
مسئله ۸۱۳ چه بازی بسر اودر آوردید ویقین بدانید ازشما انتقام خواهد 

- اوموضوع را بر یس پلی سگفته ؟ 

بدون شك ورئیس‌هم بمامودین دستورداده شمارا دبال کنندا گر 
فر ار نکنید شمارابه مپلکه خواهند انداخت 

- پس دیگر کاری نمی‌شود کرد ؟ فایده‌اش چیست آنها منزل مرا 
می‌شناسند 

- درهرصورت باید بدانید بعد ازاین واقعه تمام تغصیرها را بگردن 
شما خواهد انداخت صلاح بر این است زاین کاردست بکشید 

- پس قاتل کوسومونیکتون وموسیوفوویل چه خواهد شد 

- پلیس خودش پیدا می کند 

- توخیلی احمقی 

- بازهم مثل سابق همان لوین بش و که تورا هبچکس نشناسد بی‌جپت 
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خودت را بدام نیندازهرچه زودتر فراد کن واسم دن‌لوی را از روی خود 
بردار خیلی خطر ناك است بی‌جپت در کاری که نفع آن عاید تو نمی‌شود 
دخالت نکن 
.سحق باتواست ازدویست ملیون صرف‌نظر کنم‌ا گر اسم دن‌لوی از 
روی‌من برداشته شود تروت مورنیکتون ازدست خواهد رفت‌این دفعه که 
می توانم شرافتمندانه چند شاهی بول بدست بیاورم دست کشیدن از آن 
حماقت است . 
سواگرشمارا توقیف کردند . 
سخطری نیستز بر امن مردهام . 
لو پن‌مرده اما دن‌لوی برن‌نا ز نده‌است ۰ 
تاروزی که مر اتوقیف نکر ده| ند خیالم‌ر احتاست‌م ی گفتی که‌دستور 
تعقیب مرا داده‌است ولی‌من میدانم رئیس پلیس بقدری احتیاط کار استکه‌از 
من‌پشتيبانی خواهد کرد از آن گذشته این مسئله بقدری مېم‌است که پلیس 
نمی‌تواند آنراحل کند ويك‌روز را پیش‌بینی میکنم که بسراغ من خواهند 
آمد ومیدانی هیچکس قیراز من نمی‌تو اند با چنین رقبای زورمند برایری 
کند حتی ویروتمام کار ] کاهان اداره ‏ گاهی موفق نخواهندشد درهرحال 
من‌دفتم تاروزی که‌تو بسراغ من‌بیائی . 
}134 
فردای نروز یکی‌از کارشناسان تائیدنمود که‌علامت دوسیب‌یکسان 
است از آن گذشتهر اننده تاکسی بدا شد و شپادت‌داد که‌خانمی در آن‌شب 
مقابل او پرادر اتومبیلی نشست‌واورا تا انتهای خیابان هانری‌مارتن هدات 
کرد ودر آن‌محل این خانم از اتومبیل بیاده‌شد . 
معلوم‌شد که انتپای خیابان هانری مارتن در نزدیکی منزل مپندس 
فوویل می‌باشد وقتی راننده را باخانم فوویل روبرو کردند در لحظه اول 
اورا شناخت . 
آیامادام فوویل دراین دوساعت دراین کوچه چه عملی انحام داده ؟ 
همان‌روز ماری آن فوو یزرا بز ندان سنت‌لازار بردند همان‌روز بود که‌وقتی 
روزنامه‌ها شرح و اقعه‌را انتشار دادندهما نطور که آرسن‌لوپن اصطلاح کر ده 
بودعلامت دندان‌را روی‌سب‌ها د ند آن بیر نام نپاد ند . 
1Y‏ 


٤‏ - برنه آهنین 


این‌واقعه عجیب‌در فرانسه سروصدای زياد براه اتداخت زیر دوروز 
ازانتشار وصیت‌نامه کوسمومور نیکتون نمی گذشت که چپار جنایت عجیب 
توجه‌مردمرا بسوی‌خود جل ب کرد همان‌شخصی که کوسمومورنیکتون رااز 
بین‌برده بدنبال آن‌ورو باز پرس و موسیوفوویلو فرزندش رابقتل رسانیده 
وهمان‌شخص بانشان دادن علامت دندان بروی سیب‌ها خود را معرفی کرده 
است درخلال این‌سرو صداها ناگهان قيافه يك‌شخس تازه‌وارد ازتاریکی‌سر 
درمیآورد و يك موجود خار العاده‌ای بنام دن‌لوی برن‌نا باهوش سرشار 
خود قسمت مپمی ازمعمای اسرار مورنیکتون را در باره قتل اسرار آمیز 
کوسمومورنیکتون وورو باز برس شکار ساخته و اداره امور را تابجائی 
بعېده می گیرد که زنی جوان و خوشگل رابنام قاتل معرفی می‌نماید . 

درافکار عمومی‌ظپور این‌شخص مثل‌این بود که آرسن لو ینز نده‌شده 
استزیر| مردم هنوز نمی‌خواستند باور کنند که آرسن لوېن مرده‌و اگر چه 
درروز نامه‌ها نوشته بودند که‌جسد او را در سواحل :زديك لو کز امبورك 
دیده‌اند معپذا باورشان‌نبیآمد وخیال‌می کردند که‌پلیس خواسته‌است بااین 
انتشارات خودرا از مز احمت او ین خلا ص کند . 

روز نامه نویسپا دراین‌موضوع بحت‌زیاد کردند ودر اطر افز ند کی 
دن‌لوی‌برن‌نا تحقیقات زیادبعمل آمد ودانسته‌شد که آقای دن‌لوی یکی از 
اصلزادگان اسانیول بوده که‌در مرا کش درارتش فرانسه داخل شده وبا 
اعمال درخشان خودرا مشپور ساخته است . 

فرمانده او کنت استريناك نسبت باوعلاقه فراوانی داشته ودریکی از 
چنگها این‌شخص تنپاباعده‌ای‌از اعراب گلاویزشده و بالاخره پیروزمندانه 
بمراکش بر گشته است . 

این‌عملیات نشان میداد که آرسن لوېن نمرده و دن‌لوی پرنا با این 
فعالیت‌های درخشان نبایدغیر از آرسن‌لوپن کسی‌دیگر باشد خصوصأاینکه 
رفقای‌او مخصوصا فررمانده مستقیم این‌نام دابرای دن‌لوی پرن‌نا مناست می 
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دانستهاست و امروز هم که دن لوی پرن‌نا بطور ناگپان در مسئله میراث 
مورنیکتون ظپور کرده‌دراذهان عمومی اورا يك آرسناو بن جدید که بلباس 
مردی شر افتمند در آمده مي‌شناسند ۰ 
HRB‏ 

پانزده روز بعد ازجنایت عجیب‌در بو لوار سوشه‌این شخص غارق‌العاده 
که کنجکاوی عمومی را بطرف خودش جلب کرده بود و درمنزل خود 
شرودع بکار کرد ۱ 

این قصریکی از کاخپای بزرك بود که درناحیه سن‌ژدمن قر ارداشت 
ودن لوی پرن‌نا آ نجا را ازصاحب اولیه‌اش باتمام دستگاه جدید اجاره کرد 
وخانم جوانی بنام مادموزال لواسورکارهای تشریفاتی اورا اداره می کرد 
وهر روز عده‌ای‌از اشغاس متفرقه وروزنامه نویس‌ومخبرین را برای ملاقات 
با دن لوی یرن نا هدایت مینمود . ۱ 

در آن روز دن لوی یرن‌نا مقابل بنجره ایستاده‌ومدتی متوجه‌میدان 
بود ویس از آن تبسمی گرد وبا خود گفت : 

عجیب‌است این پلیسپا هاوزمنزل مرا جاسوسی می کنند دوهفته‌است 
که‌شب وروز مراقبآمد ورفت‌های منزل من هستند 

مادموزال لواسور علاوه بر کار های دیگر وظیفه داشت که هرروز 
روزنامه‌ها را خوانده ومطالبی را که راجم باو نوشته‌اند بطور اختصار از 
نظر او بگذراند : 

"نروز از او پرسید دیگر خبرتازه‌ای نیست > 

مادموازل لواسو مطالبی را که در اطر اف مادام فوو بل نوشته بود ند 
برای او خواندومعلوم شد که باز پر سی آ نها هیچ پیشرفت نکرده وماری‌آن 
فوویل مثل هميشه گربه می کند و از تمام جریان واقعه اظهار بی‌اطلاعی 
می نماید ۰ 

دن لوی گفت عجیب‌است من تا کنون چذیت ذنی ندیده ام مادموزال 
در اطر اف این موضوع اظپار نظر میکرد از او پرسید شیا اورابی گناه 
می دانیك ۰ 
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مثل اینکه ازاین‌پاسخ ناراحت شده بود جوابداد نمیدانم . 

ازطرف دیگرپلیس نتوانست ردپای مرد عصا[بنوسی را که در کافه 
پون‌نف‌نشانی اورا داده بودند بیدا کند بالاخره هیچ اطلاع جدیدی بدست 
نیامد دراطراف ویکتور روسل آخرین بازمانده خانواده روسل که یکی‌از 
پسر عموهای سه خواهر بوده تعقیقات زیاد بعمل آمد اما از او هم اثری 
بدست یامد . 

یرن نا پرسید همین است دیگرچیزی نیست . 

چرا در روزنامه ) کويك يك مقاله منشتر شده 

مر بوط بمن است. 

- بلی وعنوان آن این است ؟ ۰۰ برای چه‌اورا توقیف نمیکنند 

بر ای چه‌اسرار راروز بروز تار يك‌تر می‌ساز ندهمه‌مر دم این سئوال را 
میکنند و کسی نیست با نها جواب بدهد . 

یکسال بعد از مرگ خرالی ادسن لوین پلیس فرانسه کشف کر دکه 
ارسن لو پن نمرده و باسم‌فلورسان ز ند گی‌می کند وظاهر اً موسیوو الانکلای 
رئيس جبپوروقت اجاژه ندادکه این موضوع تعقیب‌شود زیر | حاضر نبود که 
دومرتبه بااین مرد خلرن العاده نبرد را آغاز کند . 

بپمین علت است که امروژ دومرتبه ارسن لو بن ساطان دزدان و دزد 
بین‌المللی و کسی که‌هز ار بارمحکومومجددا مر تکب جنا بت‌شده با يك نا‌عوضی 
دربزر گتر ین مسائل‌قضائی دخالت نموده و باتردستی ومهارت تمام چهار نفر 
را که مدعی او بودند از بین‌برده »ز نی‌بیگناه‌رابز ندانانداخته‌وعلیه اودلایل 
بزرك فراهم ساخته تابتو اند میلو نپا ثرو ت کوسمومورنیکتون رابجیب‌بز ند 
۱ دن لوی پس ازخواندن این‌مقالهزیاد ناراحت‌شد ومادمو اذل لو اسور 
را مرخص کردو ازمنزل برون رفت . 

روزبعد مدیرروز نامه اکوی فرانسه را بدوئل دعوت کرد و در این 
جنك تن تن اورا بر ای‌سه‌ماه به بستر انداخت 

درآن روز وقتی‌بمنزل برمیگشت سگ کوچك کالسکه‌چی خودرادید 
که بای ك گلوله نخ‌بازی میکند نخ ها بازشده و کاغذ چرك‌نویسی رادید که 
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نخ‌ها بدورآن بسته‌شده آ نرا برداشت و نا گهان مشاهده کرد که چرك نویس 
مقاله‌روز نامه‌| کوی‌فر انسه‌در آن قطمه کاغذ نوشته‌شده وعنوان | کوی فرانسه 
در بالای‌صفحه دیده مي‌شد . 

بنابراین کسی که دراین منزل زندگی می کرد این مقاله را نوشته 
وبروزنامه فرستاده بود . 

آن دوز را دن لوی دراوقات تلخی زياد بسر برد و نزديك غروب بود 
که باوخبردادند شخصی بنام الکساندر میخواهد بااو ملاقات کند لحظه بعد 
آقای مازرو کس‌رفیق قدیمی باطان او وارد شد ودن لوی تااورا دید گفت 

بالاخره آمدی . بتو نمی گفتم که یك روز بسراغ من‌خواهی آمد؛ حرف 
بزن میدانم بسراغ من آمده‌ای . من میدانستم که آنها جرات توقیف کردن 
مرا ندارند و آقای دمالیون باآن مپربانی ولطف اقدام باین کار نمیکند .. 

آخر مکرممکن اس ت کسی راکه مورداحتیاح خودشان است نوقیف 
کنند . .آخرجواب‌بده.. حرف بزن . . کجا بودی؟[ نچه‌را که‌میغواستید بیدا 
کرده‌اید. بر ای من شرح بده‌تابقیه راخودم تعر یف کنم .. ابد راجم بآن‌مرد 
عصا آ بنوسی اطلاعاتی,بدس ت آمده همان کسی که ورو بازپرس را کشته بود 

م بلی رئيس 

رد بای اورا پیداکرده اید 

- رئیس فقط کارسون کافه این اطلاع را نداده شخص‌دیگر ی که شغل 
او خرید وفروش بوده همان روز که مرد عصا[بنوسی از کافه خارج‌شده او 
رادیده که ازدرخارج شده و بدرشکه چی میگویدمر|تا ناحبه تویلی بر سانید 

خوب شد لابددر نویلی تحقیقات بعمل [وردید 

- حتی اسم اورا دانستيم باسم هوبرلوتیه در خیابان رول . . ولی 
از آنجا نقل مکان کرده بود یعنی شش هفته پیش از آ نجا رفته ومقداری مبل و 
انائبه بجا گذاشته است . 

- درست نتوانستید اطلاعی بدستآورید 

- چرا باداره پست رفتم یکی از کارمندان علامت او را شناخت وبما 
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گفت که این‌مرد هرهشت یاده روزيك مرتبه برای‌گرفتن نامه خود که‌برای 
او زیاد اهمیت داشته به پست رستانت مراجعه میکرده کاهی يك یا دو نامه 
دریافت میکرد ولی ازمدتی پیش دیگر آنجا نرفته . 

- واین کاغذها پاسم خودش میر سید 

خير . حرف‌اول اسم .اوحرف ب . ر . وشماره ۸ 

- همین ؟ 

- ازطرف من‌همین_بود که گفتم‌و لی یکی از رفقایمن طبق گز ارشهای ‏ 
مامورين گشت‌اظپارمی کرد که شخصی باعصای [ بنوسی که‌دسته آن نقره اک 
بود وعینکی بچشم داشته درهمان شبی که دوجنات درمنزل مپندس‌بوقو 
میپوست مقارن ساعت یازه وسه ربع بعد ازظېرازایستگاه نیولی پیاده شده 
و بطرف میدان شوسه رفته ۰ . بیاد بیاوز ید که در همين ساعت مادام 
فوویل هم باین کوچه رفته و بعاطر بیاورید که جنایت در حدود ساعت ۱۲ 
بوقوع پیوسته وشاید اهر دو در | نچا باهم وعده ملاقات داشته| ند . 

ب پس زود با نجا برویم 

بت کا 

ب بادرس متزل این‌مرد .. مگر نگفتی روی باکت سه‌حرف نوشته 
شده بود آ نجا بو لوارریشاردوالاس شماره ۸ است 

لحظه بعدمازرو کس را جلوتسر فرستاد و خودش در حالیکه همان 
پاسبانها بطور معمول او را تعقیب می کردند خود را بناحبه نویلی رساند 
مازرو کس درآ نجا مقابل يك منزل کوچك سه‌طبقه‌ای منتظر اوایستاده‌بود 
ازاو برسید اینجا منزل شماره هشت‌است . 

ی 

- دن‌لوی نفسی بر احتی کشیده گفت راستی کار کردن چقدر لذت بش 
استاز بیکاری داشتم زنك میزدم حال‌می‌خواهی موضوع را بطور مشروح 
بدانی . گوش کن وفتی کسی برای آدرس نامه های خود دریست وستانت 
حروف اول را انتخاب می کند باید دانست که انتخاب این حروف برحسب 
اتفاق نیست اما بر ای‌این است که این‌حروف دارای معانی خاصی است‌تا کسی 
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که با اومکانبه‌می کند این آدرس رابدا ند .مردی‌مثل من که تمام‌اطر اف‌نویلی 
رامی‌شناسد وقتی بااین سه‌حرف مصادف شدم برای من اشکالی نسداشت که 
بدانم درناحیه نویلی مقصود آزاین سه‌حرف (ب) برای بولوار وحرف(د) 
اول کوچه ریشار والاس است و بهمین جپت‌بود که بطو رمستقیم اینجا آمدم 

مازرو کس باتعجب باونگاه می کر دو گفت‌حالاچه فکر می کنید 

س من بچیزی‌فکر نمی کلم درتحسین‌هستم ومی‌بینم که اینجامحل بسیار 
خلوت واسراری آمیزی است .. اماسا کت باش گوش کن 

سپس مازرو کس رابطرف تاریکی کشید ودر همان حال صدای بازو 
سته شدن در بگوش سید 

صدای بادرحباط شنیده شد و قفل در بصدا در آمدو شخصی‌ظاهر شد که 
روشنائی چراغ کوچه صورتش را نمایان ساخت 

مازرو کس گفت برشیطان لعنت خودش است . رئیس‌نگاه کن عصای 
سياه ودسته درخشان [ نرا به‌بینید » عینك وریش اورا دق ت کنید 

- الکساندر ساکت باش 

آن شغص ازمیدان ریشاروالاس گذشت و بطرف میدان مایو رفت › 
خیلی تندقدم برمیداشت؟ سرش رو ببالا بودوعصای نغودرا باطر اف‌می‌چر خاند 
ويك‌سیگار آنش زد 

درانتبای میدان مایو از پیاده رو گذشت و بطرف مر کز شپررهسپار 
گردید » ایستگاه راء‌آهن نزديك بود بطرف ایستگاه رفت و سوار ترن 
او توی شد 

مازرو کس گفت عجیب است همان‌کاری‌را که‌پا نزده روز پیش انجام 
میداد تکر ار می کند هما نجا بود که اورا دیده بودند 

یك ربع ساعت بعدبه بولوار سوشه به نزدیاکی قصر مپندس فوویل 
رسید درمقابل قصرمپندس روی‌يك بلندی قرار گرفت وروی خودرابطرف 
قصر گرداند بعداز لحظه‌ای بر اه افتاد وراه‌بولوایولوش داپیش گرفت 

در اینوقت دن‌لوی گفت تندبرویم بایدنشروع بکار کرد 

مازرو کساورا نگاهداشت و گفت چه‌می خو اهید بکنید 
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- بطرف اوحمله کنیم مادو نفريم ووقت بسیار مناسبی است 

- فیر ممکن است برای اينکه ممکن نیست کسی را بدون دلیل 
توقیقب کرد 

- بدون دلیل ؟ دزدی باين خطر ناکی . يك‌قاتل خطر ناك مثل‌او را 
مگرمی‌شود رها کزد 

دراینظورمواقع غیرعادی باید حکم تو قیف‌دردست داشت طرد بیان 
مازرو کس قدری اطنمیثان بخش ودرعین حال مضحك بودکه دن لوی بخنده 
افتاد و گفت احمق اگر توحکم توقیف دردست نداری نگاه کن به بين من 
چگونه رفتارمی کنم 

مبعازرو کس دست اورا همانطور گر فته وم ی گفت خبال نم ی کنم شما 
چنین کاری بکنید " 

دن لوی که بکلی عصبانی شده بودگفت احمق اگر مااين موقم دا 
ازدستِ بدهیم دیگر پیدا کردن اومشگل است 

ب خیلی آسان است باالاخره اوبمنز لش برمی گردد من بکلانتری 
خر میدهم موضوع راه ناد اره شهر بانی تلفن می کنند وفردامبع دست 
خواهد شد 

- واگر درفاصله این مدت فر ار کرد چطور 

- درهرحال من‌حکم توقیف ندارم 

- میخواهی يك حکم توقیف برای توفراهم کنم 

دن‌لوی خودرا آرام ساخت و میدانست هر دلیل بیاورد سرسختی 
مازر وکس راشکست نمی‌خورد ودر آن حال م ی گفت 

من کسی را به‌حماقت نو ندیده‌ام هز اران پلیس مثل‌توهستند که‌همیشه 
می‌خواهند بايك ورق کاغذ پاره انجام وظیفه نمایند وقتی دشمن در دوقدمی 
باشد دیگر نباید فکراین چیزها را کرد درهرحال من میروم منزل بخوایم 
توبروتلف نکن 

باحالتی خش مآ لود ازاینکه مجبورشد درمقابل يك مرداحمقی سرفرود 
بیاورد بمتزل بر گفنخ 

امافردا صبح وقتی‌ازخواب بیدار شدبتخیال اینکه‌هرچه زودترخودرا 
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به پلیس رسانده و وسائل دستگیری مرد ععبا [ بنوسی را ذر اهم سازد لباس 
پوشید و باخودمی گفت 

اگر بوقت نر سم مردك فر ارم ی کند و آنهاه م کسی نیستند که نتوانند 
درحین مبارژه پیروزشو ند 

درهمان اتنا مازرو کس باوتلفن کرد دن‌لوی خودرا بدفتر تلفن‌منزل 
خویش که در طبقه اول واقع بود و نزديك دفتر کارش قرار داشت رساند 
دچراغ راروش نکردو گوشی را بدست گرفت 

آلو آلگساندر توهستی 

- بلی رئیس از مغازه شراب فروشی نزديك میدان‌ریشارد والاس 
تلفن م ی کنم 

- وآن شخص جطور 

- بر نده درقفس است‌ووقت مناسبی است جامه‌دان سفرخود را حاضر 
کرده گوبا بسافرت میرود 

ہ از کجا:دانستید ۱ 

۔ ازخدمتکار منزل پرسیدم وقرار استکه اودررا برای ما باز کند 

- تنهاز ند گی می کند 

بلی‌این‌زن غذای اورا فر اهم‌می‌سازدهیچکس بد ید نش نمیاید بغیراز 
يك‌زن نقابدار که تا کنون سه‌مر تبه 1 نجاآمدهزن خدمتکار نتوانسته است‌این 
زن را بشناسد این مرد یك دانشمندی است که وقت خود را بمطالعه کتاب 
میگذر اند 

وتوحکم توقیف رابدست آورده‌ای من‌همین حالا میایم 

- غیرمسکن‌است .۰ و برمعاون رئیس پلیس همراه مااست . اما راستی 
خبر تازه‌ای ازمادام فوویل دادم 

راجم به مادام فوویل ؟ 

بلی او امشب می‌خواست خودش رابکشد 

چطورخودش را خواست بکشد 

پرن‌نا ازشنیدن این خبرفر یادی ازتعجب کشید وحیر تش دراین بود که 


Yo 


درهسان لحظه صدای فریاد کسی رادر نزدیکی خودشنید ,دون اینکه گوشی 
راروی تلفن بگذارد روی خودراگرداند مادمو ازل لواسورمنشی اودراطاق 
دفتردرچندقدمی وبا و نگی‌بریده وبدنی لرزان ایستاده‌بود 
با خود گفت برای چه این دختر بسخنان من گوش میدهد خواست‌اورا 
لت باز پر سی قر اردهد اما اودورشده نود 
مازرو کس می گفت او بارها گنته که خودش را خواهد کشت بعدیرای 
شما خواهم گنت .. مرا صدا می کنند اما شمانیائید 
خی .اد مایم باید من دردستگیری اوشر کت کنم زبرا من‌بودم کسه 
منزل اورا پیدا کردم 
- پس ا گر میائید عجاه کنید همین‌حالا می‌خواهند حبله کنند 
دن‌لوی گوشی رابجای خود گذاشت و بدورخود چرخی زد تا ازاطاق 
خارج شود اما ناگپان صدای عجیبی اورا بررجای خود خشك کرد وبکقدم 
به‌عقب رفك 
درهمان لحظه که می‌خواست از آستانه درخارج شود چیزی از بالای 
سرش فرود آعد وا گرخودرا عقب نکشیده بود يك پرده آهنی که از بالاپائین 
میامد اورا خورد کرده نود 
پس از لحظه‌ای تعجب و حيرت که با حالی وحشت زده ایستاده بود 
خو نسردی خودرا بدست آورد و بطرف درحمله‌ورشد ۱ 
اما بزودی فهمید که عبور ازمقابل این در آهنی غیرممکن است این 
پرده شبیه درهای متحر کی بود که از قسمت بالای ساختمان پائین میآمد و 
راه آمدو ژد دابکلی مسدود می‌ساخت 
با این ترتیب زندانی شده‌بود بامشت‌های محکم بنای کو بیدن گذاشت 
یادش آمد که مادمو ازل لواسوار دراطاق دفتر بود واگر او از اطاق خارح 
نشده باشد لابد این‌صدا را شنیده وبکمکش میامد 
ش فراداد مستخدمین را صدا کرد دلی هیچکس جواب نداد و 
صدای اودر آن محوطه تنك محومی‌شد ومثل این بودکه هيچيكث ازسا کنین 
قصر صدای اور نمی‌شو ند : 
با خود می گفت بااین‌حالمادموازل لواسوار صدای مرا شنیده‌هیچ 
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نمی‌فهمم معنی این کارچیست 

دومر به درحال که بی‌حر کت ومبپوت ابستاه بود قیافه بپت زده و 
ناراحت مادموازل لواسو اردر نظرش‌مجسم‌شد وازخود می‌پر سید [باچه و اقم 
شده‌اس که این‌برده آهنین فرودآمده است 


۵- مرن عصا [بنوسی 


درمیدانر پشاردوالاس و برمعاون اداره‌بلیسو آقای انسن‌سر باز پرس 
ومازرو کس وسه مامورورئیس کلانتری محل مقابل نرده منزل‌شماره۸جمع 
شده بود ند 

مازرو کس مامورحفاظت خیابان مارا شده بود که دن لوی می‌بایست 
از آنجا بياید اما چون‌نيم ساعت گذشت واو تيامد بسیارتعجب کرد و بیش از 
آنهم نمی‌توانست مامورین را معطل کند 

وبرمی گفت‌وقت‌تنك است زن خدمتکار از بالای‌پنجره بمااشاره میکند 
و آن مردهم مشغول ستن جامه‌دان خودش‌است 

مازرو کس گەت یا بپتر نیس ت که‌دروقت خازح شدن اورادستگیر کنیم 
وبر جوابداد اگرازيك سوراخ دیگرفرار کند چه میتوان کرد خیر نباید با 
این قبل اشخاص مسامحه شرج داد درداغل منزل مناستتر است 

ا این خال 

- مازرو کس شما راچه‌می‌شود مگر نمی‌بینی که مامورین عجله‌دار ند 
برای دستگیری چنین شخص باید عجله بخرج داد وبابدکارها طوری ترتیب 
داده شود که وقتی دئیس پلیس آمد تمام شده باشد 

- دئیس هم میاید 

- بلی اوخودش هم می‌خواست حضورداشته باشد این موضوع طرف 
توجه وعلاقه اواست . جلو برو..رفقاحاضر ید. من‌حالا زنك میز نم درحقیقت 
زنك صدا درآمد وژن خدمتکاردوید ودررا نیمه باز گرد با اينکه دستور 
داده شده بودکه مامودین بآدامی پیش برو ند تا اسن شخص فرصت فر اد 
نداشته باشد اما مامورین ازترس حوادث احتمالی بپیئت اجتماع بطرف 
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حیاط حمله ورشده و حاضر بمبارزه شدند اما دراینوقت کسی پنجره اطان 
طبقه دوم رابا زکرد وپرسید چه خبراست 

دبرجواب نداد دو مامورباتفاق آنسن سر بازپرس و رئیس کلانتری 
وخودش منزل‌را اشغال نمودند ودوپاسبان نیز درحباط گذاشتند که راه فرار 
بکلی بسته باشد 

بر خوردآ نها درطبقه اول انجام گرفت آن مرد ازبله پائین آمد ودر 
حالیکه لباس پوشیده و کلاه بسرش گذاشته بودجلو آمد و بر فر یاد کشید 

باستید .. حر کت نکنید 8 شما آقای هو بر لو تیه هستید 

مثل این بو دکه مرد ناشناس ناراحت شده » پنج‌لوله رو لور بطرف 
اوقر اول رفته بود معهذا هیچ اثری ازترس درقیافه‌اش ظاهر نشد وبنادگی 
کت 2 

آقایان عقصود شما چیست 

- ما باسم قانون اینجا آمده‌ایم اينهم حکم توقیف شما است 

- حکم توقیف من ؛ 

- بلی‌بنام هوبر لوتیه ساکن منزل شماره۸ بولوارریشاردوالدس 

بت عچیب است ... باور کردنی ثیست آ خر بچه دلیل ؟ 

بدون اینکه کو چکتر ین مقاومتی بکند دست اورا گر فته وداخل اطان 
کرد ند که غیر ازيك صندلی حصیری ومیز کوچکی که روی آن مقداری کتاب 
چیده شده بود چیزی نداشت 

و برمعاون‌پلیس گفت اینجا ہما نیدوحر کت نکنید| گر کوچکتر ین‌حر کتی 
ازشما سر بز ندخو دتانمسئول آن هستید مرد ناشناساعتر اضی نکر د درحالیکه 
پاسبانان از کوبیان او کر بودند بفکر افتاد مثل این بود که می‌خواست 
علت این توقیف ناگهانی وبدون دلیل را جستجو کند 

مازرو کس گفت بدست او دست بند بگذار ید 

ویر گفت یکدقیته صبر کنید قر از است رئیس پلیس بر سد من منتظر او 
هستم .. جیب‌های اورا جبتجو کنید اسلحه‌ای‌نداشته باشد 

ن 
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غير ازچند شیشه دوا چیزقابل توجپی ندارد 

وقتی دئیس پلیس رسید بس ازاینکه قبافه او را مدتی ورانداز کرد 
وشرح ماجرای دستگیری اورا ازمعاون‌خودبر سید 

بعد گفت خوب شد حال همدست دوم هم پیداشد دیگر باید هرچه‌دار ند 
بگویند وموضوع روشن می‌شود .٠‏ گفتی د که اوهم مقاومتی نکرد 

- خیر آقای دئیس پلییس 

۔ باشد باید مر اقب همه چیژ بود 

مردز ندانی هیچ حرف‌نمیزد وقبافه‌اش څیه کی بود کمچ موضوع 
دا نمی‌فیمد اما وقتی که دانست شخص تازه وارد دئیس پلیس است سرخود 
رابلند کرد وموسیودمالیون ازاوپرسید لابد. لازم نیدانی دک علت توقیف 
شمارا بگو یم 

با صدائی‌محکم و آرامپاسخ داد آقای رایس پلیس معذرت می‌خواهم 
برعکس مایلم علتآنر! بدانم من هیچ چیزازاین موضوع نمی‌فیمم ممکن 
است سوء تفاهمی. رخ داده باشد 

ریس پلیش شانه‌های خودرا تکان داد و گفت 

شما متهم هستید که در قتل مپندس فوویل و فرز ندشادمو ندشر کت 
داشتها ید 

مردناشناس بانعجب پرسید هی پولیت مرده‌است ؟ 

واین‌سوال را باحیرت تمام ادا کرد وتکرار نمود - 

چطور ؛ هی‌پولیت مرده .۰ اين.چه حرفی است ؟ آیا مسکن است او 
مرده‌باشد ؟ چطوراورا کشته| ند . ادموند راهم کشته | ند 

رئيس لیس محدداً شانه‌خو درا بالا نداخت و گفت : 

شماکه نام‌هی بو لبت را خودمانی صدامی کنید معلوم‌میشود که او از . 
دوستان شمااست و این‌قسمت راهم قبول نمی کلم که میگو گید از قتل نها 
بی خبر بوده‌اید زیرا ازبانزده دوز بیش تمام‌روز نامه‌ها دراین خصوص شرح 
مفصل نوشته‌اند . 

- آقایر ایس پلیس من‌روز نامه نمی‌خوانم . 
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-چطورمسکناست ۰ 
سآقای دئیس‌پلیس ممکن است شماباور نکنید اما این موضوع عي 
حقیقت‌است زندگی من بامطالعه کتب علمی و تجسات ریاضی میگنرد و 
هر گز علاقه‌ای بر ای‌حوادث خارج نداشته‌ام ممکن نیست کسی بیداشود و 
بتواندئات کند که من‌در عمرخود يك‌دفعه روزنامه خوانده باشم بهمین دلیل 
است که‌عرض میکنم از مردن او هيجو جه اطلاعی نداشتم من‌اين شعص رادر 
قدیم‌می‌شناختم ولی از مدتی نیش باهم رنجش‌پیدا کرده بودیم . 
بچه‌دلیل ؟ 
سراجم بسائل خانوادگی بود . 
سمسائل خانوادگی ؟ مگرشما بالو نسبتی دارید ؟ 
سبلی. هی پو لیت فوویل پسرعموی‌من بود . 
س‌سرعموی شما .۰ راست می دوخن او سر عموی شمابود . بینم می 
گوئیدموسیو فوویل وزنش فرژزندان دوخواهر بودند که الیزابت و آرماند 
روسل نام داشته‌و ايندو خواهر بایشرغتویی نام ویکتورز ند گی‌میکرده| ند 
سبلیو یکتور سوراند فرز ند روسل بزرك‌در خارح ازفرانسه‌ازداوح 
نمود ودارای دوفر ز ند شد یکی‌از آنها با نزده‌سال پیش‌در گذشت و دومی 
آن من نودم . 
موسیو دمالیون‌ازشنیدن این کلام لرزید واضطراب او کاملا محدوس 
بودا گر این‌مرد راست بگوید اکراین‌فرژند همان ویکتور پر عو باشد 
که‌پلیس تا کنون نتوانسته است شناسنامه اوراپید! کنددر صورتیکه موسیو 
فوویل وفرژ ندش مرده‌اند و مادام فوویل به تهمت قتل آنپا دستگیر شده 
بتابراین این‌شخص آخرین وادث‌تروت کوسمو مورنیکتون خواهدشد . 
هر برت لوتیه‌می گفت مثل این اس ت که اعترافات من باعث تعجب‌شما 
شدهو شایدمتوجه شده‌اید که‌در دستگیری من سوء تفاهم رخ‌داده است او 
با یك اطمینان و آرامشی صحبت میکرد که کسی نمی توانست باو سوءظن 
پید| کند و ریس‌پلیس بدون اینکه بستوال او پاسعی بدهد گفت پس اسم 
. حقیقی‌شما چیست . 
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-کاستون سوزاند . 

-پس برای چه اسم خودرا هو برت‌لوتیه گذاشته‌اید . 

مردن‌اشناس |زاین‌سئوال‌بطوری ناراحت شد کهاز نظر شخصی ما نند 
رئیس‌پلیس مخفی نمی‌ماند زانوانش بلرزه د ر آمد و درحالی که چشمپایش 
برن‌میزد گفت این‌موضوع مر بوط به‌پلیس نیست و مر بوط بخودم است . 

ارئیس بلیس خندیدو گفت دلیلعجیبی است اجازه میدهید ازشمایپر سم 
برای‌چه خودتان رامغفی ميکر دید وچه علت داشت که از منزل خود واقم 
در کوچه‌رول بدون اینکه بکسی بگوئید نقل‌مکان.نمودید و برای چه نامه‌های 
خودرا درست رستانت باحروف رمزدریافت می کردید 

-آقای رئیس‌پلیس اینپامطالبی اس ت که مر بوطبز ند گی شخصی‌خودم 
است‌شماحق ندارید در اسر ارز ند گی من داخل‌شوید ۰ 

-همدست‌شما هم‌همن پاسخ هارا بما میدهد ۰ 

-همدست من ؟ 

-بلی‌مادام فوو یل . 

کاستون سوراند ازشنیدن ناممادام فوویل همان فریادی را کشید که 
دروقت شنیدن خبرمرك مپندس‌فوو یل حالت تعجباز خود نشان داده بود و 
این‌مر تبه‌چنان حيرت زده‌و مضطرب شده‌بود که قیافه‌اش ازشدت ر نج تفییر 
بیدا کرد . 

می گفت چه گفتید 5.. ماری آن .. گفتید .. ماری‌آن ؟ 

موسیو دمالیون نمیغواست باین ظاهررسازیها جوابی‌بدهد اماکاستون 
سوراندبا تعجب وحیرت تمام‌می گفت : 

آیاراست‌است ؛ او هم‌مثلمن موردسوء ظن‌قرار گرفته ؟ شاید او را 
توقیف کرده‌|اند ٩‏ خدایا .. ماری آن درز ندان ... 

مشتهپایش را گره کرد ومثل کسی بود که‌دشمنان‌خود رامی‌خواهد 
خورد نا 

مازرو کس و آنسن بازوهای اورا محک گر فته بودند حر کتی بخود 
دادچون کسی که‌مبخواهد دست و بائی‌بکند اما این‌حالت زیاددوام نداشتو 
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چون‌جسمی نانوان بر وی‌صندلی نشست وصورت‌خودرابین‌دستها مخفی ساخت و 
گفت چه اسر ار عجیبی است .. من‌هیچ نمی‌فهمم . 

رئيس پلیس به‌مازرو کس گفت اینهم باز یپائی‌است که‌از مادام‌فوویل 
دیده‌ايم حقیقتاً معلوم میشودبا هم نسبت دار ند : 

-آقای دئیس پلیس بایدمر اقب اوبود حال که توقیف‌شده این‌بازی‌را 
درمیآورد وای‌بحال وقتی‌است که‌از او تحقیقات آغازشود . 

و بر که برای چند لحظه خارج شده بود مراجعت کرد رئیس پلیس 


باو گفت : 

همه‌چیز حاضر است . 

سپلی ۰۰ رئیس تا کسی را تادر منزل آورده‌ام و نزديك اتومبیل شما 
استاده است . 


سچند نقر ید ۰ 

-هشت نفر .۰ دو پاسبان‌هم از کلانتری رسید . 

-منزل‌را جستخو کرده‌اید . 

سپلی اماظاه را خالی بنظر میر سد مقداری میز وصندلی ومشتی کاغذ 
پاره است . 

- بسیار خوب اورا ببریداما درراه مواظب باشید 

کاستون سوراند حرفی نزد و باتفان و برومازرو کس براه افتاد اما 
دم در روی خودرا گردانده گفت 

[قای‌دئیس .. حال که منزل راجستجومی کنید خواهش م یکنم‌دستور 
بدهید کاغذهای‌روی میزراجمم کنند ۲ نهایادداشتهائیاست که در نتتجه يك‌عمر 
زحمت ومر ارت من بدست آمده است از آن گذشته بعضی چبز های مهم بین آ نېا 
وجود دارد 

مثل این بودکه میترسید بقیه مطالب خود را بگوید و دروقت حرف 
زدن زیادتامل‌می کرد باالاخره گفت 

دراطاق من . . درمحلی معصوص دسته کاغنی است که من بآن‌علاقه 
زیاد دارم شایدای ن کاغذها اکر بدست بعضی اشخاص بر سد بر علیه من‌مد رکی 
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تپیه. نمائید ۰ تقاضادارم دستور بدهید آنپارا در محلی نگاهدار ند . اسناد 
بسیارقیمتی است . من آنپارا بشما که دئیس پلیس هستید می‌سپارم 

کاغذ ها کجا است ٩‏ 

- پیدا کردن محل آن مان است دراطاق کوچکی که بالای‌اطان‌من 
واقم‌شده در گوشه‌پنجره میله‌ای است اگر آنرا حر کت دهید مغفی‌گاهی 
ظاهر می‌شود ۱ 

باتفان مامورین براه افتاد امادئیس پلیس او دا نگاه‌داشت و گفت 
مازرو کس بکدقیقه صبر کنید شماباطان برو یدو کاغذها رابیاوریدمازرو کس 
اطاعت کرد اما بعدازدقیقه بر گشت معلوم شدنتوانسته است میله‌را بحر کت 
در |ورد 

رئیس‌پلیس به آ نسن دستور داد که باتفاق مازرو کس وز ندا نی بداخل 
اطاق بروند تااورمز میله‌را نشان بدهد 

خودش باویر معاون در اطاق تنپاماند ومنتظر نتیجه بود وشروع 
با زمایش کتا بپای روی میز نمود 

انها همه عبارت از کتابهای علمی بود ! شیمی آلی ۰. شیسی و 
والکتریسته .. مکانيك 

درحاشیه کتابپا بیاد داشتهائی شده‌بود ودرهمان حال‌بود که ناگپان 
سروصدائی شنید باعجله بالارفتاماهنوز از آستانه درنگذشته بود که‌صدای 
خالی‌شدن تیری بگوشش وتو پشت‌سر [ دوتیر دیگر خالی‌شد بعدصدا 
های فر یاد وصدای کشمکش وکشتی گیری و بد نبال آن یك تیردیگرخالی‌شد 

باجست‌وخیز سریم دوپله‌یکی باتفاق ویرمعاون ازپله هابالا رفت و 
خودرا بطبقه‌سوم رساند درحالیکه‌می‌خواست داخل دهلیز شود شخصی خو درا 
باغوش او | نداخت این‌مرد مازرو کس بود که هجروح شده بود 

درسر بله‌ها جسددیگری ٤‏ نجس دآ نسن‌افتاده دود 

در بالا از لای در کاستون سوراند را دید که باحااسی‌وحشت زده و 
قیافه‌ای وحشیانه بازوی خودرا درازمی کرد . يك‌تیر دیگر خالی کرد وچون 
چشمش برئیس پلیس افتاد اورا مستقیماً هدف قر ار داد 
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رئیس بلیس که لوله‌هفت تیر را مقایل دید بقین کسردکه جانش در 
خطر است امادراین لحظه حساس از پشت‌سرش صدای تیری بلندشد و دست 
کاستون سوراند قبل‌از اینکه تیررا خالی کند به پائین آمد واسلحه بزمین 
افتاد ورئیس پلیس درحالی شبیه به رویامردی رادید که پشت‌سراوایستاده‌و 
درواقع اورا ازمرك نجات داده‌بود این مرد مازرو کس مجر وح را بکناری 
کشید ودرحالیکه پاسبانان بدنبالش میامدند جلو آمد 

رئیس پلیس اورا شناخت ۰ این شخص دن لوی برن‌نا بود دن لوی با 
سرعت تمام داخلاطاقی‌شد که کاستون سوراند بهعقب نشسته بود اماخیلیدیر 
رسیددرهمن وقت‌اورادید که خودرا از بنجره آو بخته واز طبقه سو مم ی خو اهد 
خودرا برت کند , 

دئیس پلیس بانطرف دویدو گفت خودرا ازپنجره بزیر انداخت خیال 
نمی کنم ز نده مانده باشد 

نه مرده ونه زنده «نگاه کنید از جابلندشد . راستی که این قبیل 
اشخاص جست‌وخیز های معجز آسادارند . به ینیدبطرف نرده‌ها میرود . 
حتماً باب هم نمی لنگد 

تا اما مامودین چە شد ند 

س تما آنها درمنزل و درسر پله‌ها هستند بصدای شنیدن تیر همگی 
بداخل منزل آمده| ند 

ای‌دزد تایکار . باالاخره کار خودرا صورت داد 

حقیقت هم‌همین بود کاستون سوراند بدون اينکه در بین راه بکسی 
برخورد پابفر ار گذاشت 

موسیو دمالیون فریاد می کشید .. زوداورا توقیف کنید دراول‌میدان 
فقط دو اتوموبیل دیده می‌شدیکی از آنها متعلق به رئیس پلیس ودیگری 
همان بود که بر ای بردن زندانی آورده بو دزد رانندگان شت‌رول نشسته و 
صدای‌تیر را نشنیده بودند امابرت شدن کاستون سوراند را از بالای پنجره 
دیدندوراننده دئیس پلیس ب‌اینکه دستور نداشت ازماشین پائین بیایدچون 
چشمش بمردعصا | بنوسی‌افتاد از ماشین‌بائین [مدوسر در عقب او گذاشت 

موسیو دمالیون فریادمی کشید اوراتوقیف کنید 
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برخورد نها درمحلی و لقم شد که سوراند می‌خواست از غانه خارج 
شود امااین لحظه‌خیلی کوتاه بود سوراند خودرا بروی اوانداخت و بطرف 
عقب جستنی کرد و باضر بت عصابسرش زد عصاخوردشد و بدون اینکه دسته 
آنرارها کند درحالیکه راننده دیگر وچند پاسبان دنبالش نموده بودند با 
بغرا ر گذاشت 

سوراند بقدرسیقدم ازپامپانها دوربود کی از آنها چندتیر بطرف 
اوخالی کرد وفتی موسیو دمالیون ومعاون بائین آمدند جسد آنسن مامور 
آگاهی رادیدند که بی‌حر کت بزمین افتاده است و لحظه دبس از حر کت 
دادن دست وبا جان‌سیرد 

ده 

مازرو کس که زخم مختصری برداشته بود در حالیکه اورا پانسمان 
می کرد ندمی گفت کاستون‌سورا ندمسن و [ نسن‌را باطان کوچکی بردودست‌خود 
را درسوراخی که بین‌بنجر ه‌ودر قرارداشت فرو برد ورو لوری از [ نجاخارج 
ساخته بدون‌معطلی بطر ف باز پر س نسن خالی کردواورابرمین انداخت‌وچون 
من بااو گلاو بز شدم سه تیر پی‌دد پی خالی کرد ویکی‌از آنها شانه امخورد 

با این تر تیب دريك مبارژه شدید که دسته‌ای از افراد پلیس در آن 
شر کت داشتند دشمنی که دستگیر شده‌وهیچ راهی برای فرار نداشت‌باجسارت 
وفعالیت بینظیر دوتن ازمبارزین خودراشکست‌داد ودیگران دا یا این‌سرو 
صداً بداخل منزل کشاند وچون راه فرارش آزاد شد خودرا تجات‌داد - 

موسیودمالیون ازشدت خشم رنك پر یده ولرزان بود ومیگفت ما را 
فریب داد نامه‌ها ومخفی گاه ومیله آهنی تمام اینپا دروغ بود . 

در اول‌میدان‌یکی از پلیسپا را که‌بدنبال قاتل رفته بودند دید وپرسید . 
چه شد : 

-آقای رئيس . ۰ او بکو چه‌مجاوررفت در آ نجادر يك‌چشم بهم زدن از 
ما فاصله گرفت . 

سآخر اتومبیل من آنجا بود 

- بلی ولی تا ماآنراآتش میکردیم اورفته بود 

Ao 


- اتومبیل کرایه‌ای بود 
ټل 
سیارخوب وقتی این‌خبردررو زنامه‌ها منتشرشود راننده برای ادای 
توضیحات خواهد آمد . 
ویرسری تکان‌داد و گفتاز کجا معلوم اس ت که‌راننده یکی ازهمدستان 
او نباشند تازه اگراتومبیل پیدا شود قاتل خطر ناکی مثل کاستمون سور ند 
میتو اند ردیای خودرا گم کند ۲ 
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بعد ازرفتن آ نپا دن‌لوی یرن‌نا نزدمازرو کس ماندو گفت مازرو کس 
چه میگفتم پیش بینی نکرده بودم که این پلیسها کاری از دستشان بر نسبآبد 
ا گر دیروزعصر گذاشته بودی کارتمام بود 
.. اما چه قاتل تردستی ۰ آوتنپانیست همدستانی دارد وشایه درمنزل 
منپم همدستان وجاسوساني داشته باشد 
بعد از آن‌دن لوی نزديك ظپرخودرا بمنزل رسانده مبارژه گاستون 
سوران دکه خودش‌یکی از بازما ند گان‌خا نواده روسل بود فکرش راناراحت 
ساخته بود ورفتار مادموزال لواسوار در منزل او بیش ازین توجهش را 
جلب میکررد 
هر کز نمیتوانست فراموش کند که وقتی باتلفن با مازرو کس صحبت 
میکرد فریادی ازمادموزال لواسور برخاست قیافه اودر آن حال نشان میداد 
که بسیار مضطرب است این حالت‌نتیجه مستقیم خبری بود که مادام فوویل 
درز ندان قصر می‌خواست خود کشی کند . 
تردیدی‌نبود که بین‌شنیدن این خبرو اضطر ابو ناراحتی مادام لواسور 
باید رابطه‌ای وجود داشته باشد 
مستقیماً بدفتر خود رفت و بادقت تمام راهرو بین این اطاق دفتر تلفن 
را تحت نظر گرفت و متوجه‌شد که دراین راهرو بوسیله فشارروی يك‌د گمه 
میتوان‌پرده آهنی اطاق تلفن را بکارا نداخت‌چندبار آ نرا مورد آ زمایش‌قرار 
داد وپرده را بائین آورد وبالابرد و ازاين آزمایش اینظور نتیجه گرف تکه 
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مادموژال لواسور خواسته‌است اورا بکشد . 

اما برای‌چه ؟. تصمیم گرفت او را احضا رکرده و دراين باده توضیح. 
بو اهد از بنجر ه نگاه کر دو اور ادید که درحیاط قدم‌میز ند و نور] فتاب‌موهای 
طلائی اورا از دورنشان میداد 

تمام روز را دردفتر خودمتفکرماند حالش‌خوب‌نبود و بجای| ینکه‌مسئله 
روشن‌تررشود هرروز که میگذشت پرده‌ایاز تاریکی وابپام‌سخت‌تری برروی 
آنکشیده میشد با آن حرص و شتابی که در انجام کارها داشت هرقدم که 
بررمیداشت يك اشکال تازه‌ای پیش میاهد و بپیجوجه نمیتوانست به شخصیت 
دشمنان نزديك‌شود ۱ 

هنگام ظپروقتی که میخواست‌دستورغذا بدهد رئیس هتل باطاقش آمد 
و کارت ویز بت شخصی‌را روی یك‌سینی تقدیم کر دو گفت : 

آقای رگیس پلس دم درا نتظاردار ند ۰ 

چه گفتند ؟ ۰ رئیس بلیس ؟ 

- بلی درپائین است‌ابتدا من‌اورا نشناختم ومیخواستم موادموزال را 
خبر کنم 

پرن‌نا نگاهی بکارت انداخت.. گوستاودمالیون. بطرف‌پنجر هرفت‌ودر 
مقابل درعده‌ای|شخاص رادید که قدم‌میز نند آنپاراشناخت مامورین هرروزی 
بودن که منزل اورا پاسبانی میکردند . 

باخود گفت زیادمپم نیست رئیس بلیس هم بمن نظر بدی‌ندارد همان 
بود که پیش بینی کرده بودم خوب شد که توانستم جان او را از مرك 

موسیودمالیون بدون‌اینکه حرفی بز ند داخل‌اطاق شدو باحر کت‌دادن 
سر تعارفلازم را بجا آورد و برمعاون هم که همر اه بود نتوانست از ادای 
احتر ام بشعصی ماننددن‌لوی خودداری کند . 

دن‌لوی چنین نشان داد که متوجه سلام و تعارف آنپا نشده موسیو 
دمالیون بجای‌اینکه زوی تنپاصندلی اطاق بنشیند بنای قدم زد ن گذاشت و 
دستپارا به بشت خو دگرفت مثل کسی که میخواهد قبل از حرف زدن دز 
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اطراف آن‌فکر کند سکوت مدتی طولانی‌شد دن‌لوی باوقارومحکی تمام 
منتظر نتیجه بود نا کپان‌رئیس پلیس ایستاد و گفت : 

وقتی شما از میدان ریشار والاس بر کشتید آیا مستقیماً بطرف 
منزل آمدید . 

-بلی آقای رئیس . 

مدقتا بپمیت اطاق مدید . 

بلی 

موسیودمالیون تأملی کرد و بعد گفت من سی چېل دقبةه بعد ازشمارفتم 
واتومبیل مرا باداره شهر بانی رساند در [نجا این‌نامه‌را دریافت کردم شا 
میتوانید آنرا بخوانیدو متوجه مي‌شوید که نامه‌درچه ساعت بصندوق بست 
| نداخته شده‌است ۰ 

دناو ی کاغذ راباز کردو این‌جملات را خواند . 

شماباید اطلاع داشته باشید که کاستون سوراند بعداز فرار خود را 
بپمدست خویش دن‌لوی‌پرن‌نا که میدانیدغیر از آرسن لسوپن کسی‌دیگر 
نیست‌رساند . آرسن‌لوئن خودش نشانی منزل سوراند رابشما نشان داد تا 
ازدست او خلاص‌شده و ثروت‌مورنیکتون را به تنہائی صاحب‌شود اماامروز 
صبح آرسن‌لوبن باکاستون سوراند آشتی کردند و آرسن‌لوپن منزلی برای 
مغفی‌ساختن سوراند تعیین نمود دلیل ملاقات و همدستی آنها بسیار آسان 
استو آقای‌سوراند از راه احتیاط نیمه عصای شکسته آبنوسی خود را به 
آرسن‌لوپن دادوشما میتوانیداین عصارا زيريك بالشنیمکت اطاق دمتر او 

دن‌لوی‌شا نه‌های‌خودراتکان‌داد و نمان‌میداد که این حرف مپملو بی‌معنی 
است زیرا او ازاین‌اطاق خارج‌نشده بودنامه‌راتا کرد و بدست‌رئیس پلیس داد 
بدون‌اینکه کوچکترین تفسیری‌دراطر اف آن‌بدهدوصیر کردتاموسیودمالیون 
خودش حرف بز ند . 

-درمقا بل این‌تېمت چه‌جواب میدهید . 

هي 

۸۸ 


اتفاقاموضو ع بسیارسادهاست و کنترل آن نیز مشگل نیست. 

آسان است میتوانید خودتان زیر بالش زا ببینید موسیو دمالیون 
دوسه لحظه صبر کرد بعد بالش را برداشت درز بر آن تیکه عصای شکسته 
دیده میشد . 

حالتی حاکی ازخشم زیاد درقیافه دن‌لوی‌ظاهرشد.و هر گز فکر این 
رانبیکرد که‌موضوضوع حقیقت داشته باشدبا این‌حال بر خود تسلط یافت و 
ازطرف دیگردلیلی درذست نبو دکه این قطعه عصا همان باشد که در دست 
کاستون‌سوراند بوده‌رئیس پلیس گفت من نصف‌دیگر عصارا باخودم آوردهام 
وبر آن را از روی زمین بر داشته بود سپس آنسرا از زیر لباس خود 
برون آورد ۰ 
انتهپای دوقطعه عصای‌شکسته باهم‌مطا قت‌داشت سکوت مجددی| تجاد 
شد ودن‌لوی ازدیدن آن اند کی ناراحت وشرمنده شد ]یا کاستون‌سوراندبا 
چه‌عمل معجز آسا توانسته‌است خودرا باين منزل‌رسانده و عصا را در آنجا 
مخفی کند مگر اينکه این تصود پیش بیاید که در منزل او هس‌دستی 
داشته است ۰ 

باخود گفت تمام پیش‌بینی‌های من خراب شد توانستم در مقابل اتهام 
ماد افو یل پیرو زشده وموضوع نگین‌انگشتر را ازبیت ببر‌ولی دیگرهر گز 
موسیودمالیون باور نمی کند که چنین عملی انجام شده و کاستون سوراند 
خواسته است‌مر | مثل‌مادام فوویل شکست بدهد . 

رئیس پلیس با بی صبری تمام می گفت خوب جواب بدهیسد از خود 
دفاع کنید . 

سغیر آقای رئیس‌پلیس من‌دفاعی ندارم ۰ 

موسیو دمالیون پاهارا از شدت خشم بزمین زد و گفت در اینصورت 
اعتر اف میکنید . 

دستگره دررا گرفت که [نرا باز کند و بايك‌سوت میتوانست پاسبا نپا 
رابرای دستگیری اواحضار کند دن لوی گفت اجازه میدهید خودم مامورین 
شمارا خب رکنم ۰ 

۸۹ 


هزسیودمالیون پاسخ نداددستگیره‌در رارما کرد ودومر تبه شرو ع بقدم 
زدن‌نمود و نا گپان‌درحالیکه دن‌لوی‌برن‌نا تعجب‌می کردبر ای‌چه اومامورین 
راصدا نمی کند مقابل اوایستاد و گفت : 

اگرمن برفرض محال وجوداین عصارا ندیده| نگاشته وفکر کنم که 
ممکن است این‌عمل درنتیجه خیانت یکی از خدمتکاران انجام شده و اگر 
خدماتی را که‌شما نسبت‌بما انجامداده‌اید در نظر بگیرم و بالاخره شارا[زاد 
بگذارم درمقابل این‌عمل چه تعهدی خواهید کرد . 

پرن‌نا نتوانست‌از خندیدن خوددار ی کند واین تبسم حاکیاز آن بود 
که‌میدا نست آنا هنوزهم بوجود او احتیاح دار ند بعدگفت کاملاآزاد باشم 


ودیگر کسی مر اقب من نباشد . 
س-هیچکس 


بو گز باز جر اید برعلیه‌من قلم‌فرسامی کنند واگر با وجود آوردن 
بعضی‌حوادث افکارعمومی را برعلیه من تحر يك نمایند. 

-برعلیه‌شما تصمیمی گرفته نخواهد شد . 

-آقای‌و بر هم‌دست از لجاجت خودبرعلیه من برمیدارد . 

-بلی آقای و برهم ساکت میماند ۰ اینطور نیست وبر ؟ معاون‌پلیس 
غرشی کرد که ناراحتی اورا نان میداد ودن‌لوی درهمان حال گنت : 

دراینصورت من‌یقین دارم که پرو زشده ورضایت‌شما و داد گستری را 
فر اهم خواهم‌ساخت ۰ 

با این تر تیب وضع بین آن دو تغییریافت وپلیس هم درمقابل اعمال 
خارق‌العاده این مرد سرتعظیم فرود آورد و از آنچه تا آن رو زکرده بود 
حق‌شناسی نشان دادواز اوخو اهش کرد که‌دراین کار باآ نپا كمك کرده ومیدان 
عمل را برای او آزاد گذاشت 

مراعات این احتر ام بسیارعجیب بودآیا این احتر ام بر ای‌دن‌لوی‌یرن‌نا 
بود یا به لوین ؟..با احتمال‌داشت که موسیودمالیون باتمام این‌حال‌هویت 
اورا کشف نکرده باشد؟ 

اما حر کات رئیس پلیس نشان نمیداد که چنین تصوری درباره او کرده 

° 


باشد ودرو آقم موسیو دمالیون بااین عمل‌با اومعاهده‌ای می بست * قرارداد 
بامضا رسید ودیگر حرفی درباره آن زده نمی‌شد 

رئیس پلیس بر سید اطلاع جدیدی ازمن نمی‌خو اهید 

- چراآقای رئیس .. روزنامه‌ها راجم بدفتر بادداشت کوچک ی که 
در جیب ورو باژپرس پیدا شده شرحی نوشته بودندآیا در این یادداشت . 
مطلب مپمی‌نوشته بود 

ب مطلب مهمی نداشت ۰ یادداشتهای‌شخصی بود ۰ اما فراموش کردم 
عکس دنی هم درجیب اودیده می‌شد 

اما تاکنون نتوانسته‌ام راجم بصاحب عکس اطلاعی بدست آودم و 
گمان نمی کنم این عکس رابطه‌ای باموضوع ما داشته باشد بهمین جهت 
بروز نامه‌ها اطلاعل ندادم بگیرید این همان عکس است 

برن‌ناکارت عکس را گرفت و ناگہان ازمشاهده آن چنان وحشت زده 
شد که از نظرمو سبو دومالیونمغفی نماند بطو ر یکه پرسید شما این‌ژن را 
می‌شناسید 

خیر.. خیر... اول اینطور خیال کردم . ی شباهت دارد . شاید 
شباهت خانواد گی‌است‌باید این‌موضوع روشن شود اگرممکن است‌تاامروز 
عصراین عکس درنزد من‌باشد 

عصرمیتوانید [نرا به ماژرو کس بدهید و باودستوردادهام درخدمت 
شما باشد 

مذا کر ات آ نها تمام‌شده بود ورئیس پلیس بطرف دزرفت دن‌لوی‌برن‌نا 
اورا مشایعت کرد اما دم درایستاد وروی خودرا گرداند و گفت 

امروزصبح شما جان مرا ازمرك نجات دادید |گرشما نبودید این 
قاتل مرا کشته بود 

-آه .آقای رئیس .. موضوع مهمی نیست 

- درست است شماباین چیزها اهمیت نمبدهید بااین حال‌بایدنشکرات 
مرا قبول کنید 

سپس بااوخدافظی کرد مثلاینکه حقیةتا بآ قای‌دن‌لوی‌برن نا اصلز اده 

۱ 


اسپانیولی سلام کرده بود آما وبر دستهای خودرا بچیب گذاشت و دروقت 
رفتن‌نگاهی مملواز کینه و نفرت باوانداخت 

دن‌لوی باخودگفت بالاخره يك روز این شخص حساب خودرا با من 
تصفیه خواهد کرد .. خوب حالا شروع بکارکنیم 

سپس رئيس هتل را نزد خود خواند و گفت 

خواهش می کنم غذا را حاضر کنید و به مادموازل لواسورخبر بدهید 
فوراً پس ازصرف غذا بدیدن من پیاید 

بطرف اظان ناهارخوری رفت و پشت میز نشست وعکسی را که از 
موسبودمالبون گرفته بود مقابل خود گذاشته بادقت تمام‌نگاه می کرد 

عکس زن‌بسیار زیبائی‌بود که شانه‌هایش برهنه و گلی بموهای خود 
زده وخنده م ی کرد 


چند مر تبه باخود گفت مادمو ازل لواسوار .. آبا چنین چیزی ممکن 


در گوشه آن بعضی حروف دیده می‌شد که پاك شده و آنر ا.چنین‌خواند. 
فاورانس . 

با خود گفت ممکن است اسم او باشد 

.. مادموازل لواسور.. فلورانس لو ارسور.. چه‌شده که عکس اودر 
جیب ورو باز پرس پیدا شده ۰ این دخترسابقا منشی کات هونگری بودکه 
من این منزل را از اواجاره کردم آیا این کنت چه رابطه‌ای با این حوادث 
داشته است 

بیاد حادثه پرده آهنی افتاد» مقاله روزنامه | کورا بخاطر آوردکه 
چرك‌نوس آنرا درسنزل بیداکرده بود 

و درحالیکه روح وفکرخودرا متمر کز يك نقطه ساخته بود و اعمال 
مادمازل لواسورراتحت نظرمی گرفت به عکس او نگاه می کرد و ددهمان 
حال لعطافت صورت وزیبائی چشمان ودهان وشانه‌های برهنه اورا موشکافی 
می کرد 

در بازشد ومادمو ازل لو اسورداخل اطاق شد . دراین لحظه دن‌لوی 

۹۲ 


یرن ناگیلا سآ بی رابدهان نزديك کرد ومی‌خواست بنوشد دخترزیبا بطرف 
آودوید دستش راگرفت و گیلاس را باآب بزمین انداخت وخوردشد بعد با 
صدای مرتعشی پرسید شما از این آب نوشیده بودید ؟ 

اس خیرهنوز ننوشیده بودم .. برای چه ؟ 

ند آب این تنك مسموم بود 

از صندلی‌خود باحر کت سریعی برخاست و بازوی اورا محکم گر فت 
وپرسید مسموم‌بود ؟.. چه می گوئید .. یقین دارید ؟ 

با اینکه دن‌لوی بخود تسلط داشت بشدت تمام میلرزید وچون نوع 
سبی داکه قاتلین مصرف می کردند می‌شناخت و نتایج آنرا روی جسد. 
مپندس فوویل وفرز ندش وورو باز پرس دیده بود ازشنیدن این سخن بسختی 
نار احت شد 

دخترجوان ساکت مانده بود و اوفریاد می کشيد . حرف بز نید , .۰ 
یقین دارید ؟ 

- خیر.. فکری‌بود که بخاطرم رسید .۰ اینظورفکر کردم 

مثل‌این بود که از گفتن این سخن بشیمان شده و برای اصلاح آن تلاش 
می کرد . 

دن لوی می گفت ميخو اهم بدانم .. پس مطمئن تیاه که آب این تنل 
مسموم شده است 

ب خیر.. ممکن است 

دست خودرا بلند کرد که‌تنك دابردارد ودرآن حال گفت [زمایش آن 
آسان‌است .۰ اما دختر جوان سریعتر ازاوتنك را برداشت وروی میز آنرا 
شکست 

باخشم تمام پرسید برای چه این کار ر اکر دید 

- من اشتباه کرده بودم ۰۰ زیادبآن اهمیت ندهید 

دن‌لوی با سرعت تمام ازاطاق ناهارخوری خارج شد . 

طبق‌دستور او آب آشامیدنی اوراازمنبم مخصوصی که در آشپز خانه بود 
میاوردند . 


۳ 


ظرفی رابدست گرفت واز آن آب پر کرد و بحیاط رفت و آب را بسك 
داد که نوشد 

حیوان بیچاره شروع بنوشیدن نمود ۰ چند لحظه گذشت و ناگبان 
بی‌حر کت ماند دست وپایش راست شد ولرزشی بدنش‌را فراگرفت ناله ای 
کد چند مر تبه بدورخود چرخید وژمین افتاد 

پس ازاینکه دست بسرش زد گفت بلی هرده‌است 

مادموازل لواسور بدنبال او آم ده بود روی خود را بطرف دختر 
جو|ن گرداند و گفت 

راست گفته بودید .. وشما میدانستید ۰. بويت از کجا میدانستید ؟ 

نفسز نان جلوطیش قلب خودرا گرفت و گفت 

من آن سك دیگررا دیدم که از این آب خورد وجان سيرد . راننسده 
کالسکه‌چی را خبر کردم وخیلی زود بسراغ شماآمدم 

ب س‌تردیدی نداشتید؟ برای چه می گفتید ازمسموم بودن آب‌مطمتن 
ایستید. 

دراینوقت کالسکه‌چی وراننده از آشیزخانه خارج شدند اما دن‌لوی 
مادموازل رابکنار ی کشید و کستق 

ماپاید باهم صحبت بکنیم .. باطاق خودتان بر ویم 

ازدهلیز بر گشتند و لعظه عد باطاق معصوص دخترجوان واردشد ند 
دن‌لوی دررابروی خودبست وروی صندلی نسشت و با آهنك جدی گفت حالا 


کمی صحبت کنیم 


آ پار تمان‌مسکو نی مادمو اژل لواسوروتفر یبا ازقست‌ساختمان مجز | و 
دارای چندین اطان وراهرو بله‌های جدا گانه بود 
دخترجوان سراپاایستاده و باخونسردی تمام قیافه‌ای جدی‌و بی‌حر کت 
بخود گرفت نگاه او نه ترسان بود و نه خشمآلود ومثل این بود که هیچ 
موضوع مکالمه را نمیداند 
۹ 


دن‌لوی مدتی بسکوت گذر اند موضوع عجیب اينکه مقابل‌این دختر 
جوان که ازهمه چیز اوسوء ظن‌داشت خودرا ناراحت میدید وبااینکه جرات 
نمی کرد چگونه صحبت خودرا شروع کند بطورناگپان گفت 

البته میدانید امروز درمنزل من چه حادثه‌ای انفاق افتاد 

امروژصیح ؟ 

نت بلی وقتی که مشفول تلفن کردن‌بودم 

- من این فوضوع داپس از آن ازدئیس هتل شنیدم 

- قبل از آن خبری نداشتید 

- چگونه ممکن بود خبری پید| کنم 

دروغ می گفت ممکن نبود دروغ نگوید بااین حال پاسخ خود را با 
حالتی آرام ادا می کرد 

دن‌لوی گفت من جریان واقعه را بطور اختصارشرح میدهم وقت ی که 
می‌خواستم ازاطان‌خارج شوم ناگهان پرده آهنی پائی ن آمد البته کار دیگری 
نمی‌توانستم بکنم جزاینکه چون تلفن دراختیارم بود ازدوستانم کمك‌بگیرم 
ازدوست خود کاپیتان‌استر نياك خو اهش کردم واو برای خلاصی م نآمد همین 
بود که برای شما بیان کر دند ؟ 

- بلی.. می‌باطاق خود رفته بودم و آمدن دوست شما راهم ندیدم 

درست است اما اطلاع یافتم تمام مستخدمپا وحتی شما از وجود 
این بر ده آهنی اطلاع داشتید 

- بلی میدانستم وقتی کنت مالنکو در این عمارت زنسدگی م ی کرد 
گفته بود که در دوره| نقلاب شوهی مادر بز رگ شکه بعد ها بدست انقلاییون 
اعدام شد مدت سیزده ماه دراین اطاق زندانی بود 

- برای چه بمن نگفته بودند زیرا ممکن‌بود پرده آهنی مر|نابود کند 

دختر جوان‌ازاین سخن کمی ناراحت‌شد و گفت‌باید آن را آزمای ش کرد 
ودانست برای‌چه خودبغود پائین آمده است بنظرمن ساختمان آن کهنهاست 
وخوب کار نمی کند 

- اتفاقا خوپ کارمی کند من امتحا نکر دهام و میدانم فرود آمدن‌آن 
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اتفاقی نبوده‌است 

اگراتفانی نبوده چه واقم شده 

دشمنی که من نر ا نمی‌شناسم این کارر اکر ده 

- لاید اورا در قصر میدیدند 

- فقط يك‌نفرمی‌توانست اورابه بیند واین‌شخص شما بودید زیرا در 
همان لحظه که تلفن می کر دم‌فریاد تعجبیاز شماشنیده‌شدوشمادر طاق بو دید 

- بلی خبرخود کشی اومراتکان داد من دلمبحال این زن که نمیدانم 
مقصر است يانه خیلی می‌سوزد 

- وچون شما دراطاق دفتر بودید ممکن نیست حضورشخص بیگانه‌ای 
را ندیده باشید 

چشم خود داپائین نیاورد وسرخی کمی درصورتش دیده شد و گفت 

راست است می‌بایست .من اورا به بینم زیرابطوریکه معلوم است‌چند 
دقیقه قبل زاین حادنه ازاطا خارج شدم 

- البته اما موضوع عجیب این‌اس تکه چطورشما صدای فرود آمدن 
آنر| نشنیدید حتی فریاد من بگوش‌شما نر سید 

شاید دررا بسته بودم وصدای در بگوش‌من نر سید 

بنابراین بایدفکر کنم که‌در این‌لحظه کسی دراطاق‌دفتر من‌مشفی‌شده 
واین‌شخص بایدبا قاتلین مپندس فوویلو وفرز ندش رابطه‌ای داشته باشد 
ذیرا دئیس پلیس در زیر بالش اطاق من قطمه عصای یکی از قانلین را 
بدا ست آورد ! 

حالت تعجب وحیرتی از خود نشان داد واقعا ممکن بودکه از این 
واقعه او هیچ‌اطلاعی نداشته باشد معپذا نزديك دخثرجوان شدوچشمان خود 
راباو دوخت وی 

اقر ار کنید لاقل که این موضوع خیلی عجیب است . 

- چه‌چیز عجیب است . 

-تمام این‌وقايم که بر عليه من‌مسلج شده| ند ۰ این‌چرك‌نویس مقاله به 
روز نامه | کوی‌فر انس که‌من. آنرا درمنزل بیدا کردم افتادن‌این پرده آهنین 
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دبالاخره پیداشدن این‌عصا وبعداز آن مسموم شد نآب آشاميدنی .. سری 
تکان‌داد دادو گفت بلی‌و قاییم e‏ ارتباط دارند - 

-يك‌سلسله حوادث واتفاقاتی که‌باید قبول کرد دخالت دشمنان در آن 
مشاهده میشود مقصوددشمن خیلی‌و اضح و روشن است بوسیله مقاله ندید 
آمیزو بوسیله‌عصای شکسته اومی‌خواهد وسائل توقیف مرا فراهم سازد * 
بوسیله پرده آهنی میخو است مرا بقتل‌بررساند یااینکه للاقل‌چند ساعت مرا 
زندانی سازد اکنون مسموم ساخټن را که بدون رحم میتواند مرابکشد 
وسیله‌قرار داده‌و ممکن است فردا [ نرا درغذای من [ لوده‌سازد وقتی اداین 
کار نتیجه نگرفت شمشیرو خنجر ورولور وبالاخره باطناب برای خفه کردن 
من بیش خواهد آمد .. باهرچه‌باشد فرق نمی کند . مقصوداو کشتن‌من‌است . 
همین‌منظور را دار ندو میغواهند مرااز ميان بردارند » من‌رقیب آ نهاهستم 
من کسی‌هستم که‌از من‌میتر سند ووحشت داوند که‌يك‌روز دسته بندی آنها 
را کشف کنم و نگذارم ملیو نپا پول دا بجیب بریز ند حال دیگر نوبت من 
رسیده‌است . چپار نفررا کشته‌اند ومن باید پنجمی آنها باشم . گاستون- 
سوراند این‌تصمیم‌را گرفته کاستون سوراند یادیگری که‌باو ریاست داردو 
همدست‌او در این منز لو درمر کز عملیات من‌مسکن دارد وهميشه مترصد 
من‌است ؛ ردبای‌مر | تعقیب‌می کند ودرفکر این‌است که مرانابودسازد .جای 
بسیارمناسب و بیسروصدائی است امنامن دیگر خسته شده ام بایداورا بشناسم 
می‌خو اهم بدا نمو خواهم‌دانست این شخص کیست ؟ 

دختر جوان .بکقدم بقپقر | رفت و بدیوار تکیه‌داد ۰ 

یکقدم‌دیگر بطرفاو جلورفت وبدون اینکه چشم ازاو برداردگفت 
بگزاین هس کته چ کن ات که واه | ند 

دمن‌نمیدانم .. شایدهم چنین چیزی نباشد ۰ هرچه واقم شده اتفاق و . 
حادئه است . 

ولی دلش میخواست باو بگوید دختر قشنك تو دروغ می گوئی آن 
همدست توبود که بسخنان تلفنی من گوش میکرد .. تو بودی که بکمك 
کاستون سوراند رفتی و بااو اینجا آمدی و عصای شکسته دا زیر بالش من 
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گذاشتی .. توهستی که میخواهی مرابکشی . دست ی که درتادیکی بطرف‌من 
بلند میشود دست‌نست . 

امانمی توانست این‌کاررا بکندو همین موضوع او دا بیشتر عصبانی 
می ساخت . 

هرچه‌او جلوترمی‌رفت دخثرجوان یکقدم بقېقر ا میرفت‌ودر همان‌حال 
دن‌لوی باخشمی شدیدتر گفت : 

باشد . من‌ازمستخدمین بازجوئی مبکنم و اگر لازم شود کسان ی که 
مورد سوعظن باشد اخراج خواهم کرد . 

باتندی جواب‌داد .. خیر..خیر این کارر! نکنیدمن آنهارا میشناسم ۲یا 
میخواست از آنبا دفاع کند > آیا دلش بحال آنهامیسوخت يا اینکه بازهم 
خیال‌فر بب دادن داشت ؟ 

درنگاه او حالت ترحمی احساس ميشد ؛. ولی معلوم‌نبود این حالت 
ترحم‌برای خودش بودیا دیگران . 

مدتی‌چند سکوت نمودند دن‌لوی که چندقدم دورتر از او استاده بود 
بفکرعکس اوافتاد ودر قبافه‌این دخترزیبا همان‌قشنگی و طراوتی را که در 
عکس‌دیده بود احساس‌میکرد اماتمام این زیبائی حکایت ازدرد ورنجز یادو 
شرافت وپاکی می‌نمود و هیچ بفکرش نمیرسد که ممکن است این ذن يك 
آدم کش باشد . 

باو گفت من‌یادم نبیآید که شما بچه‌اسی خودرا معرفی کرده‌بودید . 

-اسم‌من .٠‏ مارناست . 

مخیراسم شما فلورانس است .. فلورانس لواسور . 

از جای‌خود بر ید و فریاد کنان گفت چه گفتید چه کسی اسم فلورانس 
را بشما گفت : 

-اینهم عکس شما است و اسم شما را که کمی پاك شده روی آن 
نوشته|ند . 

باحالتی بپت‌زده به‌عکس نگاه کرد و آهی کشید و گفت شمااین‌عکس 
رااژ کجا آورده‌اید . بگو ید از چه کسی گر فته‌اید و نا گپان اضافه کرد . 
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میدانم رئیس بلیس ۳۹ شماداده . اینطور نیست ؟ بلی‌اوداده ۰ یقین‌دارم ۰ 
میدانم این‌عکس رابر ای مقصودی‌بدست آورده ودر تعقیب‌من هستند «بمن 
هم سو ءظن دارند ۰ همهتقصیر شمااست . شماهستی د که مرا لوداده‌اید. یرن‌نا 
گفت نتر سید من‌این عکس راکمی رتوش میکنم که شناخته نشود .۰ این کار 
رامیکنم :. هیچ نتر سید 

دیگر باو گوش نمی کرد و بادقتی تمام‌بمکسن دقیق شده بودو زیر لب 
زمز مه کنان م ی گفت ۰ 

-بلی .. من‌پیست سال‌داشتم . در ایتالیا ز ندگی میکردم . 

خدایا روز ی که این عکس را برداشتم چقدر خوشبخت بودم ۲ نقدر 
خوشبخت بودم که از عکس خودم‌خوشم‌مياید .. بعداز آن تاریخ بو د که‌خوشبختی 
منتمام‌شد مثل‌اینکه ستاری !زچیزها را ازدست من گر فته نود ند سفادت‌د| 
نیز اژمن دور کردند وچون کسی که بايك ژن‌دیکن حرف‌میز ند اسم‌خود را 
دوسه‌مر تبه آهسته تکرار کردو گفت فلورانس .. فلورانس! واشکهای زياد 
ازچشمانش سراز یر گردید 

دن‌لوی باخود گفت این‌زن از[ نهائی نیست که آدم می کشند حتی‌قبول 
کردنی نسبت که‌همدست‌قاتلین باشد .. معپذا . ازاو دورشد ودراطاق‌بنای 
قدم زد ن گذاشت وازطرف پنجره نزديك درمیرفت » نقشه ها و دورنماهای 
ایطالیار | که بدیوارزده‌شده بود توجه‌اور اجلب کر دبعدر وی‌قفسه‌هاتعدادز یادی 
از کتب مختلف مشاهده کرد 

ای ن کتا به از تالیفاتو آنار ادبی‌فرانسه و کشورهای‌بیگانه ورومانهای 
مختلف » نمایشنامه‌ها » رساله‌های اخلاقی » کتابپای شعر قرون‌مختلفه بود * 
کتاب راسین دا بدا آثار دانت و استاندال رمونتال ویرژیل پشت سرهم 
چیده بودند 

نا گپان دربین اینهمه آثار ادب ی که توجپش را جلب کرده بودمتوجه 
شدیکی از کتابها از آثار شکسییر ظاهر بسیار قشنك وفانتزی داشت جلد 
آن‌از چرم قرمز و باظرافت‌تمام حاشیه‌ای بآن زده بودند 

این کتاب جلد هشتم شکسییر بود و [نرا ناگہان بدست گر فتاشتب‌اه 
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نکرده بود این‌جلدچزمی کتابی در درون آن نداشت و بجای کتاب از مقوا 
چیزی شبیه جعبه‌ای‌ساخته‌شده بود ؟ دران جعبه چندبر ك کاغذ سفید وبا کتهای 
کوچك ویکدسته کاغز های بریده مربع که برای چرك‌نویس مصرف می‌شد 
چاداده » بودند ظاهر این کاغذ توجه اوراجلب کرد وبیادش آمد که روی 
همین کاغذها بود که چرك نویس مقاله روز نامه دا لوشته بودند وقتی‌این 
کاغذ ها رایکی بعدازدیگر ی برداشت در رری‌کاغذ آخری یکدسته حروف 
مختلف‌را دید که بامداد نوشته اندآنپا راچنین خواند : 
قصر بو لوار سوشه 

نامه اول در ۱۵ و ۱٩‏ آوریل 

نامه دوم شب ۲۵ 

نامه سوم وچپارم شبېای ۵ وبانزدهم مه 

نامه پنجم وا نفجار ۰ شب ۲6۵ مه 

باخواندن آن متوجه‌شد که تاریخ نامه‌شب [ینده است وتمام روز های 
دیگر بفاصله ده دوز بدنبال هم نوشته شده‌اند . این خط با خطکاغذ چرك 
نویس یکی بود 

این چرك نویس رادر جیب‌بفلش گذاشت میتوانست آنرا باآن کاغذ 
تطبیق نماید 

کیف خوددا ازبغل بیرون آورد ولی‌کاغذ چرك‌نویس آنجا نبود با 
خشم تمام فریادی کشید و گفت این‌دیگر غير قابل تحبل است و در همان 
لحظه ببادش آمد دروقتی امروز صبح با تلفن صحبت می کر د کیف اودرچب 
بغل لباسش بر روی دسته‌صندلی اطاق دفتر آو يخته بود .۰ ودرهمین وقت‌بود 
که مادمو ازل: اواسور بدون هیچ‌دلیل دردفتر قدم میزد 

ناگهان خشمی‌شدید اورا فراگرفت وباخود گفت نزديك بود بازهم 
مرا فریب بدهد » اشگپا و حالت افسرده و خاطرات شیر ین گذفته او تمام 
ساختگی بود ۰. .اوجلد دوم ماری آن فویل وشبیه کاستون سورانداست مثل 
آنپا دروغگو وظاهر ساز است 

تصمیم گرفت هرچه فکرمی کند باو بگوید ذیرا این دفعه دلیل کافی‌در 
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دست داشت . آن‌روز که کاغذچر ك نویس‌را درجیب شود گذاشته بود هیچ‌فکر 
نمی کر د که این‌دختر ز بباهمدست‌قاتلین باشدولی| کنون می‌فهمیددکه‌این دختر 
با کستاخی وجسارت تمام دسته قاتلن را دهبری می کند ۰ این زن "آزادی 
تمام داشته هر کار دلش می‌خواسته انجام میداده برای اوچه اشکال داشت که 
درهمان شب‌جنایت بدون اینکه کسی باوسوعظن داشته باشد از منزل خارج 
شده برای |نجام مقصد خود بیرون برود شاید در آن؛شب جزء,دسته قاتلین 
مپندس فوویل بود چه‌مانعی داش ت که با[ نپاهمکاری کند وشایدآمپول‌سی 
بادست اوبیدن فوویل وفرز ندش تزریق شده‌بلی‌همین دستهای زبباوقشنك 
که حالا روی دسته موهای طلائی قر ار گرفته آدم م ی کشد 

لرزشی سخت سراپای وجودش رافرا گرفت .کاغد را درجای خودو 
کتاب رادرقسه گذاشت و به دخترا جوان نزديك‌شد در آن حال قسمت بائن 
صورتش رادر نظر گرفت از کجا معلوم اس تکه همین دندانهای زیبا اثرش 
راروی آن‌سیب که درصیح جنایت بدست آورده نگذاشته باشد 

اما این فکر غلطی بود زیرا ثابت شده که اثر دندان متعلق به مادام 
فوویل بوده است 

نا گپان مقابل اوایستاد و گفت میل دارم که تمام مستخدمین منزل 
اخراح شو ند شماحسابهای آنپا را تصفیه کرده و هرچه پول می‌خواهند می 
پرداز ید و بایدهمین‌امروز ازاین منزل برو ند مستخدمین‌دیگر امشب‌خواهند 
آمد وشما بایدآنپا رابکار وادارید 

. هیچ جواب نداد و بدون‌حرف ازاطاق خارح شد 

وقتی دن لوی باطاق دفتر خودآمد مازرو کس راپای تلفن‌خواستو 
آهسته بطوری که کسی نشنودگفت مازر وکس رئيس بتو گفته است که با بد 
دراختیار من باشی 

ملع 

- باو خواهی گفت که تمام مستخدمین خودرا جواب‌کردهام و چون 
اسامی [ نهپارا قبلاداده بودم‌ممکن است در اطراف آنپا تحقیقات کامل بعمل 
آید شاید همدست کاستون‌سوراند در. بین [ نپا باشد .. مطلب دیگردارم از 
رئیس پلیس برای خودت ومن اجازه بغواه که شبرا در مرل مپندس 
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فوو یل بگذرانیم 

- دیگر چه خبر است ؟ درمنزل مپندس فوویل 4 

- بلی من دلیلی دارم که حوادئی از آنجابوقوع خواهد پیوست . 
نمیدانم چه‌خادئه‌ای است . . ولی اتفاقی واقم می‌شود. بابداین کارعملی‌شود 

ب بسیارخوب ۰ . رئیس . امشب ساعت ٩‏ عصر یکدیگر ر! ملاقات 
خواهیم کرد 

در آن روز پرن‌نا دیگرمادموزال لواسور راملاقات نکرد بعدازظپر 
ازمنزل خارج شد ودريکی از بنگاه‌های مشاغل عده‌ای مستخدم وراننده و 
کالسکه چی و پیشخدمت و آشیز استخدام نمود . 

بعد دریکی ازفوتوها ازعکس فلورانسکییه‌ای برداشت و آن عکس 
را طوری روتوشه کرد که دئیس پلیس نتواند عوض‌شدن عکس دابشناسد 

شام را دررستوران صرف کرد وساعت نه بملاقات‌مازرو کس رفت پس 
ازوقای ع آن شب قصر مپندس فوویل بدست دربان اداره میشد تمام اطاقپا 
مهر ومو م شده بودغیر از اطاق‌دفتر مهندس‌ر یس پلیس‌درشدا بستهو بر ای حو ادن 
اتفاقی کلیدش رانگاهداشته بود . 

وضع اطاق همانطورمانده بود فقظ کاغذهای مختلف جمم آوری‌شده 
وروی میزهیچ کتاب ودفتری دیده نمیشد. , 

دن لوی گفت خوب ۰۰ مازرو کس عقیده ان چیست . راستی که‌از آمدن 
باینجا تعجب میکنی ولی ایندفعه لازم نیست درها را ندیم اگر قراراست 
که درشب ۱۵ واقعه‌ای پیش بیائیدنباید مانعی وجود درشته باشد . 

برای این آقایان آزادی کامل را مراعات ميکنيم . 

با اينکه دن لوی شوخی میکرد ازته قلب ناراحت بود وهنوزخاطره 
آن شب ومنظره دوجنایت ازخاطرش محو نشده بود ومخصوصا بیادش‌میاید 
که در این اطاق با مادام فوویل بمبارزه پرداخت و اشکپای چشم او را 
چاری ساخت . 

. مازر وکس حرف بزن .. چطوراوخواسته بود خود کشی کند. 

بيك وسیله که شنیدنآن وحشتناك است باپارچه های ملافه اطان 
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خودرا بدارزده بود .. فعلا می فو بندحالش خوب است امافسم خور ده است 
که خودرا بکشد 

تا کنون چیزی اعتراف نکرده ؟ 

- خبرهنوز دربیگناهی خود اصرار میورژد . 

- عقیده دادسر انست باو چیست ۰ 

- چگونه ممکن است نظرقضات نست باو عوض شود تحقیقات روز 
بزوزدنبال میشود وهمه‌چیز برعلیه او است وهمه عقیده دارندکه غير از او 
کسی دیگر سیبر! دندان نزده است . 

مدتی چند باهم آهسته صحبت کر د ند نزديك نیمه‌شب چراغ راخاموش 
کرده وقرا ر گذاشتند که هر کدام بنوبه بخوانند 

ساعات شب مانند آن شب گذشت همان صداهای کالسکه‌ها و اتومبیلپا 
بگوش سید ش بگذشت وهیچ صدائی بگوش نرسید . 

درطلو ع آفتاب صدای | مد و رفت درخارج آغا زگردید ودن لوی در 
ساعات ی که بیداد بود هیچ صدائی غیر از نفیر خواب رفیقش رانشنید . 

باخود گفت یا اشتباه نکر دهم 4[ یا کلماتی که در کتاب‌شکسیر نوشته 
شده بود معنای دیگر داشت ۶ . . شاید مر بوط بوقایم سال آینده در چنین 
شبی باشد . 

معپذاهرچه روشنائی‌روز بالا ميامديك‌نوع اضطر اب درو نی‌سراپایش 
را فرامیگرفت بانزده دوز قبل هم هیچ واقعه‌ای واقع نشد جزاینکه صبح 
أن روز دوجسد مرده را درمقابل خوددیده بود 

درساعت هفت صدا کرد 3 الكساندر. 

- بلی .. دیس 

- تونمرده‌ای 

ب این چه حرفی است ؟ اکرمرده بودم زنده نبودم 

رئيس شماهم زنده هستید 

-نو به‌مر دن من‌هم مير سددرمقا بل‌چنون اشخاص‌خطر نا کی بایدا نتظاز 
هر چیزی را داشت 

۰۳ 


یکساعت دیگر صبر کردند بعد دن لوی بنجره‌ها را باز کرد و گفت ؛ 

راشب الکساندر . . تونمرده‌ای 

مازرو کس بجای حواب دادن خنده‌اش گرفت و بعدگفت : 

اما خیلی ترسیدم وهر لحظه فکر میکردم که واقعه‌ای پیش میآید . 
رئيس شمارا چه میشود . 

نگاه کن روی میز.. يك‌نامه دیده میشود 

هردو متوجه میز شدند 

دوی میزدرحقیقت نامه‌ای یابمعنای دیگر کارت پستالی دیده میشد که 
یکسرش پاره شده بود - 

الکس‌اندر تواین نامه را ابنجا گذاشته‌ای 

دئیس شوخی میکنید . . شاید شما این کار را کرده‌اید 

س نباید غیرازمن کسی دیگر باشد ۰ . معپذا من‌اين کاررا نکردهام 

دن لوی کارت رابرداشت ومشاهده کرد که محل گر نده نامه تر اشیده 
شده اما نام فر ستنده کاملا باتار خآن خوانده»شد ؛ 

پادیس عژانویه ۱۹۱۹ 

دن لوی گفت ت این نامه بتاریخ سه‌ماه‌وزم پیش است 

آنرا بطرف ده گر کرده‌اند و نا گهان مشاهده کرد که ده سطرمطب 
به پشت آن نسوشته اند و فریادی کشیده * گفت نگاه کن امضای مپندس 
فون انس 

مازرو کس گفت خط او است من این خط را حالا میشناسم اشتباهی 
دد بین نیست.. اما معنی این کارچیست. چگونه ممکن‌است نامه ای بخط وامضای 
فوویل درسه‌ماه پیش نوشته شده باشد 

دن لویآ نرا بصدای بلند اینطورخواند . 

دوست عریزم : 

متاسفانه نمیتوانم کاری بکنم و نمیدانم آنچه را که دفعه پیش برای تو 
نوشته بودم چگو ته تعبیر کنم . فشار بیشترمیشود ۰ ولی هنور نمیدا نم نقشه 
آنپا چیست وحتی ۳ اجرا خواهند کرد اما ظاهر امر نشان 
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میدهد که نتیجه کار آ نبا نزديك است . 

من‌تمام رادرچشمان این‌زن میتدوا: نم ۰ گاهی او بطوری بمن‌نگاه می 
کند که میتر سم . آه چه بیشر می کی فک یکر کی زن عامل 
این کار باشد . دوست‌عز بز . درهرحال خیلی بد بخت هستم . ۰ 

مازرو کس می گفت و این نامه ر امپندس فوویل امضاء کرده . میگ یدویم 
که‌این نامه خط او است که‌درچپارم ژانو ه امسال بیکی از دوستان خود که 
نام [ نرا نمیدا نم و شاید او را بکروز دا کنیم نوشته اگر این دوست را 
بشناسیم اوهمه‌چیر را برای ما بیان خواهد کرد . دیگر دلیلی لازم ندارد 
موسیوفوویل خودش این‌دلیل رابدست ماداده . نوشته است . نتبیعه زديك 
است . من نرا درجشمان این ذنمی خوانم ۹ این‌زن ماری آن فووبل‌دن 
خودش است ونشانی هائی که‌او میدهد همان است که ما میدا نیم » عقیده 
شماچست ؟ 

سحق باتست ین نامه قطعی است اما . 

-آیاچه کسی آنرا آورده بالاخره در مدتی که ما اینجا بودیم باید 
کسی‌اینجا داخل شده باد آ یاممکن است . بالاخره صدای اورا ميشنيدیم 
و اقا تعجب آور است‌البته بانزده‌روز پیش‌هم واقعه ازاینعچیب تر بود ولی 
مادراین اطاق‌بودیم و نزديك‌همین‌میر خوابیده بودیم روی‌این میزشب گذشته 
هیچ‌چیز نبود ولی‌امروذصبح این کاغذروی میز پیدا میشود . 

پس‌از بازرسی دقیق دراطراف اطاق بازهم چیزی دستگیرشان نشد 
تمام قصر راجستجو کردند شاید آثاری بدست آور ند و از آن گذشته اگر 
قبول‌میکردند که کسی در منزل مخفی‌شده چگونه توانسته‌است بدون جلب 
توجه آ نها وارد اطای‌شود مسئله سیار بیچیده‌ای نود" 

دن لوی گفت بیش از این نباید جستجو کرد فا یبده‌ای ندارد اینطور 
حوادت‌بالاخره بکروز روشن میشود این نامه دابرای رئيس پلیس یرو برای 
اوتعر یف کن که‌تمام شب‌را مابیدار بودیم‌و ازاو اجاژه‌بغواه درست ۲۵ نیز 
باین منزل‌بيائيم آن‌شب‌هم باید خبر تازه‌ای باشد بایددید يا يك‌نامه‌دیگر 
رافرشتگان بر ای مامیفر ستند بعد رها راسته‌و ازمنز ل خارح‌شد ندو قتي که می 


ات مر ٩‏ 


شواستند بطرف میدان‌رفتهاتومو بیلی کر ايه کنند اتفاقاً روی دن‌اوی بطرف 
خیابان بودو مردی موتور سیکلت سوار را دید که عور میکند دن‌لوی 
دريك لحظه کوتاه توانست ضورت او را ببیند که بطرف او دوخته‌شده در 
همان لحظه بسرعت تمام مازرو کس راباینطرف کشید بطوربکه نزدیك بود 
بزمین بیفتد .. 

مرد موتور سیکلت سوار دست‌خود را بايك رولور بطرف آنهادراز 
کر دو بلافاصله تبری‌خالی‌شد و ل ی گلو له‌از کنا رگوش دن‌اوی عبور کردزیرا 
سرش‌ر| پائین آورده بود . 

-مازر وکس زخمی که نشدی ۰ زودیدنبال او بدویم . 

-غیررئیس زخمی نشده‌ام . 

هردودر حالیکه مردم را تکمك مبطلیيدید بدنبال او دویدند اما در 
آن‌صبح‌زود عابرين کم بودند و آن‌مرد که‌سرعت تمام جلومیرفت بيك کوچه 
پیچیدو نایدیدشد - 

دن لوی دندانپا را بم سائیسد و گفت باشد بالاخره تو را بچنك 
خواهم آورد. 

سرئس ما اورا نمی‌شناسیم 

چر !همان مرد عصاا بنوسی بود که‌ریشپای خودرا تراشیده بودولی 
من‌اورا شناختم این‌همان مردی بو د که دیروز از بالکون منزل میدانر یشارد 
والاس پائین میآمد» همان کسی که آنسن بدبخت را کشت . بدجنس از کجا 
فپمیده‌بود که‌من آمشب‌در درقصر مهندس فوویل‌هستم . چه کسی باو گفته ؛ 
بچه‌وسیله دانسته است . 

مازرو کس فکری کرد و کفت رئیس یاد بیاورید که‌بعد ازظبر بین 
تلفن کر دیدا لبته‌شما خیلی [ هسته حرف‌میز دید شایدیکی از مستخدمین منز ل‌شما 
شنیده است . 

دل لوی جوابی‌تداد وبیاد مادموازل لواسور افتاد . 

HE 
آن روز صبح مادموازل لواسوار باطاق دن لوی نیامد ودن‌لوی‌هم‎ 
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اورا احضار نکرد چند دقعه او را دید که به‌مستخدمین تازه دستورات لاژم 
را میدهد 

بعدازظپر باتوموبیل خود سوارشد وخود را به‌بولوار سوشه رساند 
تاباتفان‌مازرو کس طبق دستور ریس پلیس در اطراف منزل مپندس‌فوویل 
مراقبت نمایند ۱ 

ساعت شش بود وقتی که بمنزل بر گشت بامازرو کس شام‌صرف کرده 
بود هنگام شب‌چون می‌خواست دومرتبه اطراف منزل مرد عصا] بنوسی را 
بازدید کنند باتفا مازرو کس بمیدان ریشاروالاس رفت 

اتوموبیل از ساحل سن پیش میرفت به راننده جدید خود گفت کمی 
نتر برو 

بمیدان آلما رسیدند دراینوقت اتوموبیل بطرف چپ‌بر گشتدن لوی 
فر باد کشید بطرف راست برو 

ناگپان اتوموبیل روی دوچرخ عقب بالا ایستاد وچند چرخی خورد 
وباالاخره بدرختی خورد وسر نگون گر دید 

عده مردم جمم شدند یکی ازشثه‌هارا شکستند و دن‌لوی صحیح و 
سالم بیرون آمدو قفت الکساندر چیزی نشده توسالم هستی ؟ 

مازرو کس رایرون آوردند ا وکمی ذخمی شده بود فقط راننده از 
جلو ماشین بزمین برت‌شد و سرش شکات اورا بداروخانه‌ای بردند وچند 
دقیقه سدجان‌شبرد 

وقتی مازر وکس سر وکله خودرا پانسمان کرده وجسدراننده بد بخت 
راحر کت‌می‌داددراطراف اتومو بیل عده‌ای از افراد پلیس رادید که مشغول 
تحقیقات هستند امارئیس [نجا نبود 

دن‌لوی سدازاین ولقعه بدون معطلی سواريك تا کسی‌شده خود را 
بمتزل رساند باسرعت تمام ازراهرو گذشت و بطرف [پارتمان مادموازل 
لو اسور متوجه‌شد 

در اطاق راح رکتی داد ویون اجازه داخل شد دستش راگرفت و 
باطاق دیگر برد باصدای درشت وخشم آلودی گفت 

۱۰۷ 


اثجام شد دودفعه انفاق افتاد ایندفعه دیگر مستخدهمین جد يدمو جباب 
این‌حادثه رافراهم نکرده بودند ذیرا آنپا چیزی نمیدانستند وقبل|زاینکه 
بااتومو بیل خارج شوم کسی داغل کاراژ شده ورول اتوموبیل راشکسته بود 

دختر چوان باحالی و حشت‌زده گفت هیچ نمی‌فیمم چه‌می گوئید 

- بلی دیگر نمی‌توانید بگوئید که همدست قاتلین یکی از مستخدمین 
جدید بوده‌اند امايك بدبخت بیچاره بجای من‌جان سپرد 

- آقا.. آخر روشن‌تر حرف بز نید آ نچه‌می گو ید برای من‌وحشت 
آور است 

- اتومو یل من‌و اژ کون شد وراننده اش مرد 

- چه بدبختی برد کی . خیال‌می کنید من‌این کار دا کردهام .۰ بییجاره 
راننده .. چه می‌شنوم 

صدایش خفیف‌تر شد درمقابل دن‌لوی بارنگی پریده و بدنی‌لر زان و 
حالتی متوحش ایستاده چشمان‌خودرا بست و بنای لرزیدن گذاشت 

وقتی بیپوش افتاد دن‌لوی او را بآغوش گرفت * میتعو است خود را 
از آغوش او دور کند اما نتوانست‌قوایش به‌تحلیل رفت و باضمف‌تمام روی 
صندلی نشست در آن حال اشكمیر بخت وشانه هایش ازشدت ناراحتی تکان 
می‌خور کم کم تنفس اومنظم شد [ه بلندی کشید اماچون کسی که بيك‌سر گیجه 
سخت مبتلاشده سرش را روی دسته صندلی گذاشت و قباقه رزرك پریده و 
زیبای‌اودر معرض تماشای دن لوی قر ار گرفت 

پرن‌نا باو نگاهی کرد و از اطان خارج شد 


۷ انبار مهمات 


از تما این‌حوادث نتیجه‌ای که گرفته شد این‌بود که مار ی آن‌فوویل 
اقدام بخود کشی کرد »کاستون سورانددستگیر ویس ازقتل آنسن‌فرار کرد 
نامه‌ای بامضای مپندس فوویل بدست آمد تما این وقایع کافی بود که حس 
کنسکاوی مردم را در اطر اف قضیه مورینکون و اعمال‌خارق| لعاده‌دن‌لوی 
یرن‌نا که اورا ارسن لو ین میدانستند جلب کند 
۱۰۸ 


مردم دانستند که دستگیری موقتی کاستون سوراند بوسیله این‌مردبود 
واو بو دکه جان‌رئیس پلیس را ازمر كت نجات داد وطق‌تقاضای خودش شب 
دا درمنزل مهندس‌فوو یل گذراند و با آن‌وضم اعجاز آمیز نامه‌ای رابامضای 
مپندس بدست آورد 

اما مسائل دیگرمو ضوع‌را تغییر میداددرفاصله چپل‌وهشت ساعت‌چپار 
مرتبه بوسیله فرود آمدن پرده آهنی و مسموم ساختن آپ آشامیدانی و 
تیراندازی مرد موتوسیکلت‌سوار وواژ گون‌شدن اتوموبیل می‌خواستنداین 
مردرا بکشند + کت فلورانس دراین ماجراها به بویت رسید ذیرا در 
قفسه کتابپای اوراهتمای آن‌نامه هاکه مي‌بایست در فاصله ده‌روز پیدا شود 
تاش اه نود 

موضوع عجیب اینکه بعد ازتمم این وقایم بازهم ماموزال لواسور 
درآن مترل بود وهروز مطابق معمول روزنامه و مقالاتی راکه دراطراف 
اين موضوع هی نوشتند برای اومی‌خو اند . 

دن لون بارها فکرمیکردآیااین‌دختر کیست‌و از کجا آمده که ميخو اهد 
کشتارهای ببشمار بدنبال خودبراه بیندازد وا کنون بیادش میآمد که‌اباره 
کردن این منزل هم برحسب اتفاق نبوده و کسانی که وادار کر دند او این 
منزل را اجازه کند فلورانس رابرای مراقبت او دراین منزل بعنوان‌منشی و 
ماشین نویس باوتحمیل کرد ند. 

باشود میگفت مطلب روشن است وارث مستقیم ثروت مورنیگون 
من هستم من دشمن سرسخت آنها بشمار میروم و باید بپروسیله شده مرا از 
بین بردارند وفلورانش برعلیه من اقدام میکند اواست که اینهمه اشعاص 
بی گناه را بقتل میر‌ساند . 

دراینوقت بودکه باو حشتزیادمادام کلسباخ افتاد که درحادثه<۸۱۳> 
سایه اورا تعقیب مبکرد وهر قدمی که برمیداشت آدمی را بی‌جان میساخت 
وامروز دومر تبه باز نی شبیه اومصادف شده‌است 

هروقت که فلورانس از پیش اومیرفت مثل این‌بود که بارسنگینی از 
دوش او برداشته شده اما بلافاصله بدنبال او بدم پنجره میرفت و راه رفتن 

۱۰۹ 


اورا تماشا میکرد . 

يك روز باو گفت روزنامه‌ها نوشته‌اند برای امشب‌است . 

بلی . ۰ برای آمشب امروز ۲۵ اوریل است واظپارات بلیس نظر 
شمارا تایید میکن که هرده‌روز بایستی نامه‌ای در آن منزل ظاهر شود 

آیا این حرف را برای آن میز دکه بقپما ند هر اقدام ی که واقم شود 
نامه‌ها باید درموعد خود ظاهر شود . 

وطبق نامه پنجم بایستی از پیدا شدن نامه قصر او بطور ناگهان 
منفجر گردد . 

بسا د کی جواب داد بلی برای امشب است منپم خواهم رفت وهیچ 
قدرتی نمیتواند مرا ازرفتن بانجا جلو گیری نماید . 

در آن روز دن. لوی کاملا مراقبت خودش بود درځارج یامازرو کس 
شام صرف کرد وقرارشد که اطراف منزل خودش راتحت کنترل قرار دهند 

آن روز بعدازظیر فلورانس ازمنزل خارج نشدوهنگام شبم‌ازر و کس 
بمامورین دستورداد هر کس ازمنزل دن لوی خارح‌شود اودا تعقیب نمایند 

درساعت ده مازرو کس باطاق دفتر مپندس فوویل به دن لوی‌پیوست 
وبرمعاون ودومأمور دیگر حضور داشتند . 

دن لوی مازرو کس رابکناژی کشیدو گفت . 

مثل این است که بمن اعتماد ندار ند 

- خیرتا وقتی موسیودمالیون دررآس‌کار قرار داردکسی بر علیه شما 
اقدامی نمیکنند اما و بر نظر خوبی ندارد از آن گذشته شما خودتان بدست 
آنپا مدرك میدهید و آنا فکرمیکنند که شما سعی‌دارید مار ی آن فوویل 
را مقصرشان بدهید من خودم تقاضا کردم که وبر معاون و دو مامور با ما 
بيایند هرچپار نفر میتوانیم شاهد حادته باشیم . 

هر کدام درجای خود قرار گر فتتد وقر ازشد دومامور نوه خودییدار 
بمانند این مر تبه اطاق خوآب مپندس فوویل را خوب‌بازرسی کر دند 

درساعت يازده چراغپا خاموش شد ودن‌لوی وو برمختصری‌خوابیدند 
وشب بدون حادثه گذشت امادرساعت هفت وقتی بنحره‌ها بازشد همه دیدند 
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که يك‌نامه روش میزقر اردارد . 

پس از اینکه دوران بپت و حبرت همگی سیری‌شد وبر معاون [ ثرا 
برداشت‌دستور گر فته بود که آ نرا نیو [ند و نگذارد کسی دیگرمحتویات آنرا 
و 

اما همان روز جراید عین مطالب نامه را باین شرح انتشاردادند 

من‌اورا دیدم دوستعز یزم می‌فهمی چه‌می گو یم . اورادیدم اودر یکی 
ازخبا بانپای نزديك جنگل گردش میکرد بقه‌اشدا بالازده و کلاه خود را 
تابنا گوش فرو برده بود . 

-آیااو مرادید ؟ کمان‌نمی کنم تقریباً هوا تاريك بود امامن او دا 
خوب میشناختم دسته نقره‌ای عصای آبنوسی او را دیدم . خودش بود همان 
جنایتکار بود . 

بااینکه قول‌داده‌بود بازهم پاریس آمده‌بود ٍ گاستون سوراند در 
پاریس‌است . میدانی‌این موضوع چةدروحشتناك است .. اگراو در پادیس 
است ثابت‌میشو د که بمرك‌من تصمیم گرفته‌شده ۰ [ه .. این‌شخص قاتل‌است. 
خدایا او چقدر مړ ار نجداده.. اوسعادت رااز من‌دزدیده وحالامیعواهد عمرم 
زاهم‌تمام کند .. من‌هیتر سم . 

با این ترتیب مهندس فوویل میدانست که مرد عصا آبنوسی کاستون 
سوراند خیال کشتن اورا دارد این موضوع‌را مپندس‌فوویل بادست خودش 
نوشته و بطور آشکارسوءقصداور| اعلام‌میکند واین حرف با سخنا ن کاستون 
سوراند که‌در وقت توقیف خود گفته بو دکه باهم رابطه داشته ایم اما مدتی 
است‌بپم زده‌ایم تطبیق میکند وکاستون سوراند ظاهراً متعېدشده نود که 
بپاریس نباید . اسرار تاريك کمی‌روشنی نفوذ کرد امااز طرف‌دیگر بچه 
وسیله این نامه‌را درسر میزاطاق کارمپندس پیداشده پنجنفر مراقب بودند 
و باوجود حضور ۲ نپادستی ناشناس‌نامه‌را روی‌میزی گذاشته که‌درهای اطاق 
ازهر طرف بسته وقفل بوده و هیچ اتری از دست خوردگی قفل‌ها مشاهده 
نمی‌شد . 

این تصور پیش آمد که يك محل‌مخمی درقصروجود دارد اما این‌فرص 
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هم از بین رفت زیرا بنا کننده اولیه این قصر از وجود چنیسن مغفی گاه 
اطلاع نداشت . 

نظر به لو پن‌مورد تائید قرار گرفت و همه‌د | ستند که بفاصله هرده‌روز 
نامه‌ای بدست خواهد آمد دئیس پلیس هم که تحت تاثیر قرار گرفته بود 
تصمیم گر فت درموقع پیداشدن نامه‌سوم شخصا حضور پیدا کند وقت آمدن 
چندین‌مامور و بازپرس باخود آورد وهمه‌را درباغ متفرق ساخت وخودش‌با 
معاون ومازرو کس ودن‌لوی دراطاق ماند . 

اما انتظار آنها بی نتیجه ماند اینهم تقصیررئیس پلیس بود ۰ باو جود 
اصرار دن‌لوی که مي‌بایست حتما چراغها خاموش‌باشد برای اینکه آزمایشی 
بعمل بیاورد و به ند آ با اگر برن روشن باشد بازهم نامه کذائی ظاهر خو اهد 
شد بااین ترتیب هیچ‌نامه‌ای پیدا نشد اینهم یکی اژحیله‌های علمی بود که 
جنایتکاران می‌بابستی درتاریکی نقشه خود را انجام دهند 

ده روزازدست رفت و در ۱۵ ماهمه اقدامات آغاز شد و دسته‌ای از 
مامورین باحال‌مضطرب مترصدشنیدن کو چکتر بن‌صدا بود ند 

ایندفعه چراغپا راه روش کردند اما رئیس‌پلیس دست خود را روی 
کلید برق گذاشته بود چندین مر تبه‌برن را روشن کرد > روی میز صبح هیچ 
چیز بود 

ناگهان فر باد تعجبی ازحضار بر خاست چیزی محسوس شبیه باصطکاك 
کاغد سکوت اطان دابیم زد ۰ دراینوقت دئیس پلیس کلیدبرن را دوشن 
کرده بود واز آ نچه میدید فریادی کشید 

کاغذ [ تجا بود اما نه روی میز بلکه روی زمین 

مازرو کس علامت صلیبی بسینه خود گذاشت وسایرمامورین ر نك پر بده 
بودند ورئیس پلیس به دن‌لوی نگاه می کردومیدید که سری تکان میدهد 
آما حرف نمیز ند 

قفلپا دا آزمایش کردند هیچ تغییری‌نيافته بود 

آن روز هم محتویات نامه مقداری دیگر ازاسرار را روشن ساخت و 
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ابرهای تیره‌ای را که دراطر اف این حادئه کشیده شده بودرکنارزد 

نامه بامضای مپندس فوویل و بخط اوو بتاریخ هشتم فوریه‌بدون آدرس 
نوشته شده بود : 

دوست عزیزم 

.. گفتم خیر.. من نخواهم گذاشت که مرا مانند گوسفندی که بسلاخ 
خانه می بر ند سر ببر ند , از خودم دفاع خواهم کرد تا آخرین دققه مبارژه 
می کنم . اما درگ رحالا همه چیزوجپه خودرا تعیرداده و حالا دلایل قاط 
دردست دارم .۰ نامه‌ها؛ ی که بین آ نپا ردو بدل شده در اختبار من است ... 
هید از نم کهآ نپا دیوانه واریکدیگررا دوست دار ند ومی‌خواهند زن وشوهر 
شوند وهیج قوه‌ای نمی‌تواند مانم آنها شود .. تصمیم قطعی گر فته شده .. 
ین تصمیم بدست ماری آن فووبل ثبت شده ۰ گاستون محبوب من حرادت و 
جسارت من زياد است . بجهنم که آ نېا می‌خواهند ما دا اه بیدا بت رین 
بدا ن که نا یدید خو اهند شد 

دوست عر بز. اگردراین مبارژه من کشته شدم این‌نامه‌ها را درمنزل 
من خواهی یافت » مدا ر کی که بر علیه این دوجنایتکار بدست آورده‌ام در نزرد 
من است تمام‌این مدارك و نامه‌ها را درقشه‌ای که پشت ویترینآینه‌داد من 
مخفی‌شده گذاشته‌ام . بس اگرم نکشته شدم انتقام مر ابیکش بامید دیدار ۰. 
خدا حافظ .. 

این بود محتویات نامه سوم .. هییپولیت فوویل ازاعناق قبر خودزن 
خیانتکار خودرا معرفی می کرد واور| قاتل خودمیدانست؟ از اعمان قبر کلید 
اسر اررا بدست دیگران میداد ودلیل ارتکاب این جنایت را آشکارمیساخت 
و اعتراف میکرد که ماری‌آن فسوویل و کاستون سووراند یکدیگر را 
دوست دار ند . 

البتهآ نپا بروجود وصیت. نامه کوسمورینکتونآگاه هستند و بپمین 

جپت|بتدا کوسمومورینکتون رااز بین پرده‌اند تابر‌تمام ثروت اودست 
پید| کنند اما باغواندن این‌نامه‌ها معلوم بود که فکر ارتکاپ جنابت درمرحله 
اول ریشه دیگری داشته علت آن این بوده است که سوراند و آن‌یکدیگر 
را دوست میدارشتند . 
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فقط يك مسئله بدون جواب میماند آیا این نامه ومدارك که مپندس 
فوویل نامی از آن میبرد و از دوست خود خواهش میکرد بعد ازمردن او 
انتقام بکش دکجا است وبرای چه مپندس فوویل بجای اینکه این نامه‌هسا 
را تسلیم داد گستری نماید بااین وسیلهعجیب ومعجز آسا دراختیار مامور ین 
گذاشته آیا خودش اینطورخواسته اس ت که اصل نامه‌ها مخفی‌بماند ؟ 

در مقابل تمام این سئوالات ماریآن با اینکه مستقیماً تحت هدید 
واقم شده بود ساکت ماند و بیست روز بعد پس ازيك سلسله بازپرسهای 
طولانی ودقیق از او برسیدند این دوست ناشناس چه نام داردکه مپندس 
فوویل نامه‌ها را خطاب باونوشته اما ماری آن همان‌شب که بز ندان بر گشت 
برای آینکه پاسخی باین سئوالات ندهد باقطعه ای شیشه شر يان خو درا بر ید 

فردای آن روز دن‌لوی وقتی ازخواب برمیخاست باوخبرداد ند 

مازرو کس بدیدنش آمده . دن‌لوی برسید خوب چه‌شد ؛ آیا ماری 
آن وفات کرد ؟ 

- خیر ۰ بطوریکه معلوم است نگذاشتند بمیرد اما فایده‌اش چیست 
برای اینکه بازهم این کار را تکرار می کند بمغزش اینطور فرورفته که 
باالاخره باید خودرا بکشد 

تا کنون هنوز هیچ اعتراف نکرده است ؟ 

خير ۰. فقط چند کلام روی‌کاغذ نوشته مبنی‌براینکه پسازفکرزیاد 
بخاطرش آمده که شوهرش باشخصی بنام لانژرلوت دوستی داشته این‌تنها 
شخص است که باشوهرش‌دوست بود وضمناً خاطر نشان ساخته‌است اگر ما 
بتوانیم اين‌را شخص راپیدا کنیم ممکن است سوءتفاهمی که در اطر اف او 
بوجود آمده برطرف شود 

دن‌لوی پرسید پس اگر این شخص بیداشود اطلاعات او باعث بی‌گناهی 
اومی‌شود برای چه باشیثه شریان خود را بر يده 

برایاوتفاوتی ندارد بطوریکه‌خودش می گوید ز ندگی او ازدست 
رفته و آسایش اودرمرك است 

دن‌لوی گفت بلی‌فقط بعداز مردن است که میتواند بمعشوق‌خود برسد 
در مرحال اگر کشف حقیقت باعث نجات او است ندست آوردن این حقیقت 
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چندان مشگل نخواهد بود 

- رئیس چه مي‌گوئید ؛..]یا چیزی ازاین معما فهمیده‌|ید 

- بطورمبهم بعضی چیزها فهمیده‌ام .. بعد فکری کرد و پرسید آیبا 
توانسته‌اند نشانی این مردرا که لانورلوت نام دارد بیدا کنند 

ب بطوریکه مادام فوویل گفته این مرد در دهکده فودمی زندگی 
کند ۱ 

بت LT‏ نام فورمی را ازروی نامه‌ها بدست آوردهاند 

- بلی 

- وشما.حالا می‌خواهید[ نجا برو ید 

- بلی رئیس پلیس مرابفوریت باین دهکده فرستاده وهمین امروزبا 
قطار خواهیم رفت 

دن‌لوی گفت بسیارخوب‌باهم میرو یم من ميل دارم مسافر تکنم هوای 
این منزل مرا بسختی ناراحت ساخته است 

نیم‌ساعت‌بعدبا اتومبیل دن‌لوی‌بایستگاه‌رفتند » وقت‌ظهر به» الانسون 
رسیده » پس از صرف ناهار بدفتر پست رفنند پیش خود فکر کردند چون 
مپندس فوویل نامه‌های خودرا باین‌دهکده فرستاده لا بد آناری از آن در 
دفتر پست بدست‌میاً یدوچون اطلاح جدیدی کشف نشد هر دو بدهکده فورمی 
رفتند امادر ۲ نجا هم هیچکس شخصیرا بنام لانژرلوت نمی‌شناخت . 

پرن‌نا گفت بر و یم ازشپر داریتحقیق کایم . درشپرداری مازرو کس 
معرفی‌نامه خودرا نشان‌داد ومقصود خودرا از آمدن باینجادر مبان گذاشت 
وشپردار سری‌تکان داد و گفت یاد‌مياً ید یکی از بازر گانان این‌محل بوداو 
را می‌شناختم . 

دن‌لوی پرسید اوعادت نداشت که‌نامه‌هاگی به بست اللانسون بدهد . 

همین‌است . هرروز بعنوان گردش تاالانسون میرفت . 

سمنز لش کجا است . 

_درانتپای دهکده . 

ماودرمنز لش است ؟ 
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سخیال نمی کنم + چپارسال پیش‌وفتی ازمنزل خارج‌شد مراجمت اورا 
دیگر کسی ندید ؟ چپارسال است که مرده . 

دن‌لوی‌و مازرو کس نگاهی بم افکندند بعد دن‌لوی برسید راست 
میگویید اومرده است . 

-بلی با يك‌تیر . 

-اورا کشته‌اند . 

سخیر ابتداوقتی اورادر هتز لش مرده‌یافتد همه‌اين خیال‌را میکردند 
اماتقیقات پلیس‌ثابت کرد که براثر حادته ای بوده باين معنی در وقتی که 
تفنك‌خود را باك‌میکرده گلوله‌ای خالی‌شده واورا کشته است ولی در هر 
حال‌این واقعه‌در نظراهل دهکده بسیار عجیب بود ؛ لانژرلوت که خودش 
از شکارچیان ماهر بوداحتمال نمیرفت که این بی احتیاتی رامرتکب‌شود. 

-اوپولو تروتی داشت . 

-بلید همین مسئله‌است که‌موضوع‌را مشکل کرده» هیچکس بول 
او دست نزده بود : 

" دن‌لوی لحظه‌ای متفکر ماندبعد پرسید » آیا طفلی‌یا قومو نهویش‌و 

"آشناگی نداشته . ۱ 

سهیچکس را نداشت دلیلش این است که منزل او همان طور بدون 
صاحب مانده واز طرف.مقامات مسئول تمام‌درها را مپروموم کرةه‌اند . 

سوهیچکس تاکنون برای گردش هم باطر اف منزل او نرفته‌است . 

سغیر تا کلون نشنیده‌ام . ابتدا اينکه دیوارهای منزل بلند است از 
آن گدشته منزل اودر دهکده شهرت خوبی ندارد و مردم می‌گویند که در 
iT‏ جن‌د بری منزل‌دار ند . از.اين افسانه‌ها خیلی زیاداست اما عین‌حقیقت 
معلوم تیست * 

وقتی ازشهرداری خارج شدند دن‌لوی گفت اینهم بسیار عجیب است 
مپندس‌فوویل نامه‌های خود را خطاب بيك مرده می نوشته آنبم مرده‌ایکه 
بنظر من کشته شده‌است ۰ 

سشاید کسی اين‌نامه‌ها دریافت‌می کرده . 
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مسلم‌است‌ولی این‌امر مانع ازاین نبوده که مپندس بیچاره بادوست 
خود درددل کند وخیانتهای ز نش‌را بلویسد . 

مازرو کس ساکت ماند و کاملا مضطرب‌شده بود . 

بعد از ظهر آنروز در اطراف منزل لاتورلوت تحتقبقات مختصری 
بعمل آوردند شایدنشانه ای از او پیدا کنند اما کوشش نها بجائی نر سید 

نزديك ساعت‌شش دن‌لوی متوجه‌شد که اتومو بیلش روغن ندارد و 
مجبورشد مازرو کس دا برای آوردن روغن باول دهکده بفرستد ودراین 
مدت ازوقت استفاده‌نموده و در اطراف منزل بنای گردش گذاشت . 

بین دو دیوار کوتاه جاده‌ای دیده‌ميشد که انتهای[ نرا درختان زياد 
احاطه کرده ويك در کوچك چوبی در منتهی آن بنظر مير سید,دربست بودو 
بااينکه دیوار آن‌ارتفاع داشت دن‌لوی ازدیوار بالارفت وبكمك یکدرخت 
ازطرف دیگر پائین آمد . 

درداخل قصر چمن های‌وسیم و بوته‌های انبوه وحشی دیده میشد که 
بالاغره به‌تبه‌ ای میرسید که‌در آنچادر چپوراست خانه‌های مخروب نظر 
راجلب می کرد ۰ 

دن‌اوی بآن‌طرف رفتاما متوجه‌شد که جای‌پای انسانی روی‌خاکهای 
مزطوب مشاهده می شود و این رد پاها کاملا مشخص بود که اثر کفش 
ژنانه است . 

باخود گفت آیاچه کسی باین‌طرف برای‌گردش آمده انت . 

این آثاردا کمی‌بالاتر هم‌پیدا کرداما چون کمی جلوتر رفت اثرپاها 
ناديد شد . 

۲ تجاخودرا مقابل يك! نبار کوچك‌دید که‌روی یه نسبتاً مر تفمی‌ساخته 
شده‌و نیمه‌مخروب بنظرهیر سید . 

نزديك این‌درشد و چشمان‌خودرا بسوراخی گذاشت درداخل انباردر 
يك‌فضای نیمه‌تار يك که‌هیچ پنجره ای نداشت وسوراخ‌های بکلی مسدودشده 
بود مقداری آجرهای شکسته ويك عرابه کهنه ومقداری آهن آلات‌نظرش 
راجلب کرد . 
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دن‌لوی باخود گفت این‌زن که "اثر کفشپایش رادیدم تا باینجا نيامده 
بایدردپای اورا در جای‌دیگر بدست آورد . 

بااین‌حال از آنجا تکان‌نخورد مثل اينکه صدائی بگوشش دسیده‌بود 
مدتی گوش قرا داد اما چیزی نفپمید بعد تکانی بدر داد و آنرا باز کرد 
داخل شد . ۱ 

لنگه‌در که بيكت‌طرف رفت مقداری بیشتر آن محوطه را روشن ساخت 
وتوانست چندقدم چلو رفتهو پنجره‌ای را که‌مقابل خود میدید بشکند وداخل 
فضای تنگی‌شود . 

چندقدم پیش‌رفت و چشمانش کم کم بتاریکی عادت کرد اما ناگہان 
در آن تاریکی سرش بچیزی خورد و متوجه شد که دار فضا بنای حر کت 
را گذاشت . 

تاریکی خیلی‌زیاد بود دن‌لوی چراغ‌الکتر یکی خود را خارح‌ساخت 
وروشن کرد ۰ 

چیژی را که‌در مقابل‌میدید سبارو جشت آور بود ۱ 

دربالای سرش اسکلت‌مردی بدار آو بخته‌شده نود ودو کنار این‌مرد 
يك‌اسکلت دیگر بپمان‌شکل آویخته شده‌بود . 

ايندو اسکلت داباطنابی محکم بسقف آو بخته بو د ند سر آنها ازجلو 
خم‌شده و جسدی که به پیشانی دن لوی خورده بود هنوز حر کت میکرد و 
استخوانپای اودرحال حر کت صدامیکرد . 

چار پایه کهنه‌ای را که‌در آن نزدیکی دیدییش کشید وطوری قرار 
داد که پتواند ازروی آن بالارفته بپترتماشاکند . 

لباسپا بهتن‌او پاره‌شده واستخوانهای بدنش نیز از هم جداشده پود 
یکی‌از آنبايك باژو ودیگری غیراز يك‌پانداشت . 

بااینکه دیگر حر کتی نمیکرد نسیم اخشکی که از درمیوزید نپا را 
مختصر تکانی میداد اما چیزی که بیش, ازهمه دراین تماشای وحفتناك جلب 
توجه میکرد . این بودکه بانگشت هربك از این‌مردنگان انگشتری دیده 
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میشداماچون گوشت بدن ریخته بود انگشترهاگشاد شده وانحنای مفصلهای 
انگشت درحالعبورحلقه‌ها را نگاهداشته بود . 

بانفر تی زیاد حلقه‌ها رابدست گرفت وباخود گفت : 

حلقه‌های نامز دی است . 

موردآزمايیش قرارداد درداخل هر کدام تاریخ ۱۲ اوت ۱۸۹۲ودو 
نام دیده میشد الفرد . . ویکتورین . 

با خود گفت : هردوژن وشوهر بوده‌اند . آیاهردو خود کشی کرده اند 
يا کشته شده | ند ؟ اماچطور ممکناست که تا کنون اجساد این دونفررا بیدا 
نکرده| ند ۰آیااین‌دو نفر از بعدازمردن‌لانژرلوت کشته شده‌اند وبپمین جهت 
مامورین دولت باینجا نیامده‌| ندیمد بفکر افتاد . ۰ و باخود گفت 

هیچکس پاینجا نيامده ؟ . اما من جای پای‌کسی را دراین نزدیکی 
دیده‌ام وهمین امروز زنی باین‌محوطه واردشده است 

فکر این شخص ناشناس خاطرش‌را پر بشان‌ساخت بااینکه صدائی شنیده 
بود باور نمیکرد که کسیتااینجا آمده باشد . 

بالاخره پس ازچند دقیقه فکرچون چیزی‌بدست نیاورد بر گشت ولی 
درهمین وقت درفاصله نزديك صدای پائی را شنید مثل اينکه اسی درروی 
آهن باره‌هاءبو رمیکند ۰ 

دن لوی چراغ الکتریکی خودرا بطوری روی شمره‌ای گذاشت که 
تمام زیر ذمین را روشن می کرد اما چون چیزی قابل توجه ندید بفکرش 
سید ممکن‌است موشی از بین آهن خورده‌ها عبور کرده وبرای اینکه‌خوب 
مطمئن شود بطرف پله نزديك شد وبالارفت . 

نا گهان بمعش‌اینکه ببالا رسیدصدای‌دیگری بر خاست,ودومر تبه مئل 
این بود که کسی از روی چو بها وتخته‌ها بالا مپرود وقیافه شخصی بین‌تخته‌ها 
ظاهر گردید . 

مشاهده این قیافه برق آسا بود اما در خلال تاریکی برق اسلحه‌ای 
جلب تو جه اورا کر دوهنو ز بك لحظه نگذشته بود که‌مشاهده نمود لوله آن‌درست 
مقابل اوقر اول‌رفته‌است 
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باسر عت نمام‌سرخود را بروی پله‌کان خ م کرد گلو له از جلوصورت 
آوررشد و بیشتر سرخود را پائین آورد 

اما درتمام این‌ماجر| توانسته بود چیزی به سند 

قبافه وحشناك کاستون سوراند را دید و رشت سرمر دعصا آ بنوسی‌قيافه 
منقبض ومضطرب مادموزال لواسور آشکار گردید . 


۸ - خشملوین 


دن‌لوی لحظه‌ای بیجر کت ومبپوت ماند ؛ در بالای‌سروصدا هم‌چنان 
ادامه داشت چوب تخته ها بپم میریخت اما از طرف راست نور آفتاب از 
سوراخی که جد بدا احداث شده بود بداخل می تابد و در مقابل این سوراخ 
مجدداً قیانه يك مرد و بدنبال آن هیکل زنی رادید که خودرا خم‌می کنندتا 
ازراه بشت‌بام فر ار کنند 

لوله هفت تیرخودرا قراول رفت‌ویك تیر خالی کرد امابسیار ناشیانه 
بود برای اينکه بفکرفلورا نس بود ودستش میلر ز ید 

تیردوم و سوم راخالی کرد و پس از رهاشدن تیر چپارم دن‌اوی خودرا 
بروی تخته‌باره‌ها انداخت ودرحالیکه دست وبایش ذخمی شد بروی وشت 
بام انبار پالارفت بی‌جهت از تپه‌ای پائین آمد ومقداری راهءرفت ولی چیزی 
پدست نیامد ودومرتبه ازهمان راه بر گشت وباخودفکر م ی کرد 

یکدفعه دیگر این جنایتکاران می‌خواستند مرا از بین بردارند بکدفه 
دیگر فلورانس دربحبوحه این ماجزای .خطر ناك خودرا براوظاهر ساخت 
در لحظه‌ای که برحسب اتفاق اطلاع یافته بود لاتژرلوت را کشته|اند و در 
نتیجه بعضی حوادث اتفاقی بانبار مردگان راه یافت ودو اسکلت آدمی‌رانا 
چشم خود میدید در همین‌حال فلورانس چون‌يك شبح مرك‌ويك جنایتکار 
عجیب بدنبال این مرده آمدودرجائی که اثری ازجنایت دیده‌می‌شدفلورانس 
قیافه خودرا باو نشان داد 

آ» .. چنایتکاز پیرحم .آیامسکن‌است درباطن اپن‌قبافه نجیپ‌ومعصوم 
ينمه بدی وفساد و جود داشته باشد مثل‌این بود که زیباگی این دختررا با 
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خون وجنای ت آلود بود ند 

درمیدان دهکده مازرو کس رادید که مشغول روغن‌دادن ماشین‌است 
ودر همان وقت شپردار از جلو آنپا گذشت دن‌لوی اورا بکناری کشید 
و گفت 

آقای شهردار می‌خواستم ببر سم که شمادر این دهکده هیچ نشنیده | بد 
که‌مثلا در دو سال پیش یك ژن و شوهر نایدید شده باشند و اسم شوهر 
الفرد بوده است 

شپردار گفت بلی واسمز نش‌وبکتورین بوده این داستان راهمه کس 
میداند و سروصدای زیاد براه انداعت و صبح همان زوزی که ظاهر ا این 
شخص منز لسی را در دهکده فروخته بود اووز نش‌نابدید شدند وهیچکس 
ندا نست کجا رفته | ند 

دن‌لوی گفت خیلی متشکرم 

اتوموبیل حاضر شده بود ویکدقیقه بعد باتفان مازرو کس بطرف 
الانسون زهسیار گردید و آ لکساندر از اوپرسید کجا ميرو دم 

بایستگاه راه آهن من‌باید بدا نم که اولا کاستون سوراند از کا 
فهمیده است که مادام فوو یل‌اطلاعاتی‌درخصوص آقای لانزرلوت بماداده بود 
ودرثانی اينکه بچه‌خیال اوهم باطردف منزل متروك این مردآمده بودز برا 
بقین‌دارم که اوهم مثل ماباقطار خودرا به‌الانسون رسانده‌است حدس‌دن‌لوی 
درست بود ایستگاه راه آهن باوجواب دادندکه درساعت دو بمداز ظپر بك 
مرد بهمین‌نشان باخانمی باقطار پاریس وارد شدند اطاقی در این نزدیکی 
برای خود گرفتد وبس‌از اینکه کرشان تمام شد باقطار ساعت هفت ون 
دقیقه مراجعت نمودند 

نشا نیپائی که مامور قطار میداد باقيانه و هیکل کاستون سوراند و 
مادموازل لواسوار مطاقت داشت 

دن‌لوی گفت مادیررسیده‌ايمو قطارحر کت کز د بااین‌حال شایدبتوانیم 
قبل ازاوبه » مان بر سیم 

مازرو کس باساد کی می گفت میرسیم واو را دستگیر خواهیم کرد و 
خانم راهم به‌تله میاندازیم 
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د ه .. مازرو کس ۰۰ کاری بجانم نداشته باش .. تو که حکم توفیفی 
برای او نداری بپتر است که ازاوصرف نظر کنی 

مازرو کس دیگر پاسخی نداد از آن‌گذشته باسرعتی که اتوموییل 
پیش میرفت فرصت حرف‌زدن باو نمیداد 

دن‌لوی گفت بوقت خواهیم رسید لازم نیست خیلیزیاد تند برویم 

دهکده‌ها وقصبه‌ها و تبه‌هاازمقابل آنهامی گذشت و باالاخره‌روشنائی 
شپر از دور نمایان شد 

- الکساندر ميداني ایستگاه در کجا است ؛ 

س بلی ۰ رئيس .. درسمت راست و درست مقایل ما .. اما مازو کس 
اشتباه‌می کردایستگاه‌درست‌چپ بودوهمین اشتباه باءث‌شد که‌هفت‌هشندقبقه 
وقت آنها تلف شد وعا بر ین‌هم نشا نیهایعو ضی میداد ند و آنهارا بر است‌و چپ 
میدو | ند ند وقتی اتومو بیل مقاسل ایستگاه ایستاد صدای سوت‌تسرن بلاد 
شده بود 

دن‌لوی ازانوموبیل بزمین پر ید و بطرف قطارجستن کر ده درهاسته 
بود ولی‌اومامورین رابکناری‌زد و باالاخره خودرا بکنارقطاررساند 

ترن درحال حر کت بود باجست‌وخیز ماهرانه‌ای دست خودرا بکنار 
ترن بند کرد 

یکی‌از مامورین‌فر یاد کشید . [قا بلط شما کجا است .. بلیط ندارید 
نمی تو انید سوارشو بد 

امادن‌لوی بدون اینکه جوابی بدهد خود را بهپشت شیشه‌ها رساند 
نظری سر تا سر اطاقپا میانداخت ‏ اشخاص راعقب میزد » مسامورین را 
بکنار میانداخت آمادر اطاقپای قسمت آخر کسی‌را ندید وترن‌هم سرعت‌تمام 
پیش میرفت 

نا گهان فریادی از تمجب کشید ؟ هردو آنجا بودند .. هردو 

فلورانس دوی‌صندلی دراز کشیده وسرش را بشانه کاستون سوراند 
تکیه داده بود و کاستون هم بطرف‌او خم‌شد و بازوهای هردو بدور کمر هم 
قفل‌شده بود ۱ 
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ازشدت خشم چون دیواسکان دستگیره دررا بدست گرفت اما درهمان 
لحظه تعادل خودرا ازدست داد ومامور ی که از گریبانش کرفته بود آو را 
از کنار پنجره دور کرد وصدای مازرو کس را شنی د که میگوید . 

رئيس ۰ . . این کار دیوانگی است .۰ .۰. بدن شما روی: زین خورد 
خو اهد شد . 

دن اوی فر باد میکفید ۰ بد بیخت [ نپا هستند . . هردودر آغوش هم 
خوابیده‌اند ۰ ۰ دستم را رهاکن . 

میخو است از لبه‌قطار خوررا بقسمت دیگر بیندازد اما مأمور ین‌قطار 
گریبانش دا گرفتند وببرترتیب بود بپائین آوردند ورئیس قطار اعتر اض 
کنان خودرا بدا تجارساند وقطار سرعت تمام دورشد . 

لوین فر یاد م یکشید ٠.‏ احمقها .. حیوانها .۰ چه‌میشد اگرمیگذاشتید 
من‌بروم ۰ . واقعا چقدردیوانهاند . 

بامشت محکمی مأمورین را بعقب زد» مازرو کس را بطرفی انداخت 
وازامتداد قطار بطرف انبارهای قطارشروع بدو یدن نود اما متأسفانه‌وقت 
دیرشده بود و نتوانست خودرا به‌ترن برساند ۰ 

باشتاب تمام سواراتومبیل شده باسرعت زیاد براه افتاد فقط يك‌امید 
داشت وفکر میکرد بتواند سرعت را زیادتر کند . زودتر از حرکت ترن 
بایستگاه دیگرخواهد رسید آرژو داشت خود را به ترن برساند واز گلوی 
کاستون‌سور اند وفلور انس گرفته وهردو را خفه کند و باخود می گفت : 

معشوق اواست ۰ معلوم شد فلورانس معشوقه او است . آنها هردو 
مقصر او لیه هستند و ماری آن بیچاره بجای این دوجنایتکار مشقت زندان ر! 
بذوش میکشد . . آیا ماری آن هم همدست آنها است ؛ از کجا معلوم است 
که ,این دوجنایتکار بیشرم بعداز کشتن مهندس فوویل وفرز ندش دراین‌خیال 
تباشن دکه مار ی آن؛آخرین مانم روت کوسمومور نیکتون دا از بین‌ببر ند . 

نرای چه اينطو ر نداشد ؟ .یا همه چیز بااین عةیده مطا رقت ندارد؟ 
آیا صورت تاریخ نامه‌ها دریکی از کتابهای متعلق به‌فلورانس پیدانشد ؟. 
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آیا حقیقت امو ثابب نمی کند که فلورا نس باپیدا شدن این نامه‌هاارتباط 
دارد ؟... این نامه‌ها کاستون سوراند رامحکوممی‌کنند ۰ 

چه مانمی دادد . این مود ماری آن را دوست ندارد بلکه قلودانس 
معشوقه اواست وفلورانس هم اورادوست میدازد . 

.. فلورانس‌معشوقه اوومشاوراواست وهر دو باهم ازمز ایای‌این‌تروت 
هنگفت بهره‌مند خواهد شد ._گاهي فلورانس برجسب ظاهمر ماری آن را 
بی گناه میدانست ۰ تمام این‌دلسوزیها ظاهر سازی بود شاید هم از اععلی 
که نت بر قيب خود انجام‌داده بوداحساس پشیمانی میکرد ۰ 

امامعلوم است که گاستون سوراند را دوست دارد و بدون رحم‌وشفقت 
مبارزان خود را ادامه میدهد. بپمین جېت بود که میخواست مراهم که 
میدا نست‌بالاخره اسراد اورا کشف خواهیم کرداز بین بردارد او ازمن‌بدش 
میاید . ازمن نفرت دارد . ۱ 

درحالیکه موتود اتومبیل نعره میکشيد وسرو صدامائی که شاخه‌های 
درختان دراثر تصادم با ماشین بلنده‌یکرد کلماتی نامفپوم از دهانش خارج 
ميشد کف برلب میاورد وخاطره دوعاشق ومشون که در آغوش همخفته 
بودند حس حسادتش بشدت تمام تحريك میکرد, میخواست اثتقام‌بکشد 

وبرای او لن بارفکر واراده اد کشی درمغز ش بنای‌فعالیت گذاشت ۱ 

فریاد کشید . . مازرو کس . . مثل این است که اتومبیل کار نښکند 
بگورووغن ماشین را اکجا خریدی . 

- ازعطار محل 

- تا گول زده‌اند این دوغن نبوده ۰ نگاه کن به‌بین دنده‌ها چه 
صدا میکنند . . یکی ازشعها خاموش‌شد و بدنبال آن صدای دیگر برخاست 
و لحظه بعد صدای تر كيدن لاستيك بگوش رسید . 

دن‌لوی فریادی ازخشم بر آوردو گفت بالاخره اتومبیل ایستاد . 

دس زیادناراحت نباشید . اتومبیل دا تعبیر سی کنیم و بالاخره 
کاستون سوراند را بجای وسطراه درپاریس توقیف خواهند کرد . 

-چقدراحمقی . یکساعت از او عقیب افتاده‌ايم و حال بیشتر میشود . 
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این ‌روغن نیس تکه بتو فروخته‌اند. چر بی گاو است ۰ ا 

دن‌لوی باخشم تمام پیاده‌راه میرفت بقدری خشمگین شده بود که می 
خواست اتومبیل را بالگد خورد کند ۰ 

بفکرش د سید که مازرو کس عمداً این کار را کرده با خشم تمام از 
گریبان شگرفت و تکانی باوداد و بنای دشنام‌دادن گذاشت و باصذای‌رك‌دار 
وعصبانی میگفت : 

مازرو کس .. می‌فهمی چه‌ميگويم .. او .. این دختر آتش پاره تمام 
این آنش هارا سوزانده . اورفیق وهمدست کاستون‌سوراند است . من بیس 
غیرت وبدیفت هستم .. میگویم که‌این کاداوست .۰ اودر منزل من سکنی 
دارد اسمش‌را بخاطر بسپار . فلورانس لواسور باید او دا توقیفکنی «" 
امامن نمیتوانم اين‌کاررا بکنم وقتی‌باو نگاه‌میکنم‌جرآت این‌کار آزمن‌سلب 
میشود برای این‌است که‌من‌هر گز ذ نیرا دوست نداشته(م۰ ز نای دیگر هم 
برایمن بغیراز یك بوالپوسی چیزدیگر نبودند . امافلور انس .. چه‌بگویم.. 
بایداورا توقی ف کنی .. بایدمرا ازتیرچشمان سحرانگیز اوخلا ص کنی .این 
چشمان‌مرا میسوزانند . چشمان‌او زهر آلود است . اگرتو مرا از دست او 
نجات‌ندهی . من‌خودم او دا مانند دلرس کلسباخ (۱) خواهم کشت با اینکه 
اومر | م ی کشد . نمی‌فهمم چه‌می گویم مفزماز شدت فکرمتلاشی می‌شود .در 
این‌میان يك‌مرد دیگرهستکه‌او رادوست ۰. ای‌پست‌فطرتها .. آ نپامپندس 
فوویلو سرش را کفتند ؛ لانورلوت بدبخت و آن دو نفر را که در انبار 
آو بخته بود ند از بین‌بردند .. کسان‌دیگر را .. کوسمومور نیکتون .. ورد." 
باز برس .. وشاید بازهم بکشند این دو نفر از حبو آن‌همدر نده‌تر ند خصو صا 
این‌دختر.. توچشمان‌او را ندیده‌ای . ۱ 

بقدری آهسته حرف‌میزد که مازر وکس برحمت سخغنان اورا ميشنید * 
واعصا بش بهم پیچیده وچنان اثری‌از یأسو نومیدی در قیافه اش خوانده‌میشد 
که‌مازرو کس را بسختی‌متأثر ساخته بود ۰ 

مازر وکس اورااز روی زمین‌بلند کردو گفت : 


اسمر بوط به‌حوادث ۸۱۳ 
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دئیس .. برویم .. تماماین حرفپا موهوم‌است . موضوعزن زياد مهم 
نیست منهم‌در زند کی خودم‌از اینعشقها دیدهام . 

سپس اورا بآهستگی بطرف اتومبیل آوردو کفت : 

دئیس کمی استر احت کنید اشب خیلی سرد نیست . صبح که دهقانان‌از 
اینجا عبور كرد نديك نفزرا بشهر خو اهم فر ستاد آنچه‌را که‌لازم داریم بیاور ند 
منهم‌از گرسنگی می‌میرم . بالاخره کار ها دوست میشود . موضوع زن‌خود 
بود حل‌میشود باین‌چیزها نباید اهمیث زياد قائل شد . لحظه بعد دن‌لوی 
بخو اب رفته بودفر داصبح خیلی دیر |زخواب بدارشددرساعت هفت‌مازرو کس 
دوچرخه سواری را بشپرفراستاد وبالاخره در ساعت نه براه افتادند . 

دن‌لوی کاملا خو نسردی خود را بدست آورده بود و به مازرو کس 
گفت : 

شب گذشته مهملات زیاد گفته!م تاسفی از گفتن آن ندارم وظیفه‌من‌اين 
است که بهپر و سیله شده‌مادام فوویل رانجات داده‌ومقصر ین حقیقیر ادستگیر 
ساذم این کار.ازمن ساخته‌است ویقین‌بدان مضایقه نجواهم کرد . 

آمشب مادموازل فاوراتس درزندان خواهد پوو  .‏ 

مازرو کس جواب داد . رئیس‌منهم باشما همراهی میکنم . 

سخيرمن احتیاج بکمك کسی ندادم . گر یام ازسراو کم کني بعصابت 

هیر سم فهمیدی ؟ 

-بلی‌ر ئیس 

سپس‌دیگر آرام باش 

کم کم باز خشمو غضبش شعله‌میکشید ودر تمام سیرزاه دقیقه‌ای نمی 
توانست آرام بماند . 

پرسیدرئیس ۰ شمایمتزل خودتان نمیروید . 

سخیر ابتدا باید تکلیف ماری آن دوشن‌شده واورا ازخود کشی نجات 
بدهیم بایدباو بگو ئید که‌مقصرین حقیقی پیداشده‌اند . 

س دهف چه ٩‏ 

بعد ۰. من‌میخواهم بارئیس پلیس ملاقان کنم ۰ 
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مرس بلیس در اداره نیست و بعدازظیر خواهدآمد . 

سدراینصورت باز برس را بايد یپیتم ۰ 

او ازساعت دوازده بدادسرا می آ ید و حال‌ساعت یازده‌است . 

-بایددید چه‌میشود ؟ 

مازر وکس حق‌داشت موسیو دمالیون و باز پرس‌هنوز باداره نیامده 
ب‌ودند . 

دن‌لوی در آن نزدیکی هانپاری صرف کردو مازرو کس پس از اینکه 
باداره آکاهی سری‌زد بسراغاو آمده و باهم بداد گستری‌رفتند اضطر ابو 
تاراحتی او از نظر مازر وکس مغفی‌نمی ماندو باو گفت : 

رگیس بالاخره در تصمیم خود هستید ؟ 

-بلی‌هیچ فرق نکزده وقتی‌غذا صرف‌مبکردم روز نامه‌ها را خواندم 
ماری آن را که در نتیجه بر یدن شربان خود به بیمارستان برده‌بودند درآ نجا 
هم‌میخواست دومرتبه خودرا بکشد و سرخود را بدیوار زده ناچار دست و 
پایش‌دا بسته‌اند ولی‌از خوراك‌خوردن امتناع میکند وظیفه‌من اینست که او 
رانجات بدهم . 

-چگو نه 

بایدمقصر حقیقید! تسلم‌نمود “ من به پاز پرس اطلاع میدهم و امشب 
بعپده‌میگیرم که فلورانس لواسوردا مرده یاژ نده تحویل بدهم : 

_وسورا ندراچه‌می کنید . 

دير نمي‌شود نوبه او هم میرسد اما خدا کند که من خودم او را 
خفه نکنم. 

چند نفر خبر نگار روز نامه دردهلیز قدم میزدند دن‌لوی‌را شناختندواز 
اوتوضیح خواستند دن‌لوی گفت : 

آقایان‌از این ساعت‌بشما اعلام‌می کنم ومیتوانید این‌خبررادر روز نامه 
منتشر کنید که‌مناز ماریآن دفاع‌خواهم کرد . 

سر وصدایزیاد بلندشدز بر ااین‌همان‌مردیبود که چندی پیش باعث تو قیف 
ماری آن‌شد و برعلیه‌او مدارك ودلایل زیاد اقامه‌می کرد 
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دن‌لوی می کفت‌دلایلی که بر گناهکاری او اقامه گر دهام خودميك بيك 
۲ نپارا رد خواهم کرد . ماری آن قر بانی بیگناهی است که اشخاص دیگر 
اعمال .جنایتکارانه‌ای انجام داده‌اند و من حاضرم مقصرین حقیقی را تسلیم 
عدالت نمایم ۱ 

بت اما علامت دندانها که درسیب دیده‌شده بود 

- شباهت داشته * شباهت عجیبی که همانپا بسرای من بپترین دلیل 
بی گناهی ماری آن است من‌تابت خواهم کرد اگر مادی آن [نقدر مپارت 
داشته که چنین جنایتی مررتکب شده باهمان زد نکی می‌توانست کاری کنن د که 
بر که جرم در دست دیگران باشد 

گفتم که او بیگناه است وهمین مطلب دا می‌خواهم بیازپرس بگویم 
باید باوخبر بدهند که برای نجات‌او مشفول اقدام هستم » باید امیدوارش 
سازند والااین زن بدبخت خودش راخواهد کشت ومرك او برای کسانی که 
یك نفرییگناه را محکوم کرده| ند باعث پشیمانی سخت خواهد 

دراين لحظه ساکت ماند و چشمانش بطرف یکی ازفخبرین دوخته 
شد که سخنان اورا بادقت‌تمام گوش‌می کندو باد داشت برمیدارد 

آهسته به مازرو کس گفت 

آیا میتوانی اسم این‌خبر نگار دا بدانی ۰ نمیدانم این چشمان دامن 
در کجا دیده‌ام 

امادر همین لحظه دراطان باز برس باز شد و بشخدمی می‌خو است 
کارت دن‌لوی رابگرد 

کارت را بدست پیشخدمت دادویك قدم جلو گذاشت اما در حالیکه 
باتفا مازرو کس می‌خواستند داخل دفتر بازپرنس شوند دن‌لوی برفیق 
خود تنه‌اي‌زد وفریادی رعد سا بر آورد و باانگشت خودآن شخص‌رانشان 
داد و گفت بگیر ید .٠‏ این مرد کاستون سوراند اس تکه تغییر لباس داده .. 
به بینید می‌خوواهد فر ار کند بدوید اورابگیر یدخودش هم‌بدنبال مازرو کس 
براه افتاد دسته‌مخبر ین را بعقب زدو لعظه بعد از نظر تاپدید شد 

باسر عت تمام از بله‌هاودهلیز های مختلف‌عبور نمود ودر آخرین‌دهلیر 
باو گفتند که چنین‌مردی را دیده| ند که ظاهر ا باسرعت تمام پیش هیر فت 
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راه را عوضیآمده بود » مدتی به‌تجسس افتاد بی‌جهت وقت‌خود را 
تلف کرده باالاخره بر اومسلم‌شد که کاستون‌سوراند ازجلو میدان‌داد گستری 
گذشته ودر آن طرف خیابان بادختری‌سفیدرو با موهای بو رکه قطعا غیر از 
فلورانس لواسوار کسی دیگر نبوده ملحق شده است وهردوی آنهاپس از 
سوارشدن بيك اتو بوس بطرف‌ایستگاه سن‌لازار رفته| ند 

دن‌لوی بیکی از کوچه‌های نزديك که اتومو ببلش‌را گذاشته بودرفت 
موتور را آتش کرد و باسرعت تمام خودرا باستگاه سن‌لازار رساند 

ازدفتر اتوموبیل بجای‌دیگر رفت و بی‌جپت یکاعت ازوقت خودرا 
گذراند ودر آخر اطمینان یاف ت که‌مادمو ازل لواسور تنپاسوار اتویوس‌شده 
ویمنزل رفته است‌بااین ترئیب و باوجود تمام این عملیات دختر جوان‌نوانسته 
بود ژودتر ازاو خودرا بمنزل برساند 

فکراینکه بدیدن اومیر ودخشم واندوهش‌را شدیدتر ساخت درحالیکه 
دیوانه وار از این :یابان بخیابان دیگر میرفت کلماتی نامفپوم حاکنی‌از 
انتقام و تپدید ازدهانش خارج می‌شد » فلورانس را دشنام میداد وباو بدمی 
گفت اما نمی توا نست خو در احاضر کند که‌باین دختر جنایتکار صدمه برساند 

وقتی مقابل منزل خود رسید ناگپان ایستاد عده‌ای اشخاص را دید 
که باظاهری‌مظنون وغیر عادی در نزدیکی منز ل‌اوقدم میز نند ومازر وکس 
هم ہین ١‏ نها بود که باسر عت تمام خودرا باو رساندو صدایش کرد 

مازرو کس از شنیدن نام خود متعجب شد و چون نزديك رسید گفت 
نگاه کن دئیس شماهستید 

قبافه مازر وکس چنان ناراحت بود که دن‌ل-وی در لحظه اول متوجه 
شدو گفت 

بگوبه‌بینم آیااین اشخاص باشما برای خاطرمن جلو این منزل جمع 
شده| ند 

سب رئیس اينهم يك‌فکر ءجیبی است درصورتیکه‌میدا نیدهمه نسبت بشما 
نظر مساعد دار ند 

دن‌لوی ازجای خودجستن نمود وموضو ع دافهمید . 

مازرو کس باو خبانت کرده برای اينکه وجدان خودرا از مسئولیت 
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نجات بدهد با اینکه میدانت این عمل باعث گرفتاری لوین می‌شود محل 
سکنای فلورانس راه داد گستری اطلاع داده بود 

از شدت‌خشم نز ديك بودخفه شود مشتپای خودرا بشدت تمام‌گره کرد 
بطوریکه‌مازرو کس فکر کر دمی‌خواهد] نر ابسراوفرود بیاورد امابانیروی 
زیادخو نسردی خودرا بدست آوردو گفت 

حکم توقیف اورا گرفته‌ای 

مازرو کس بالکنت ز بان گفت : 

دیس :ر حسب‌اتفاق بود؛ ازابتدا می‌خو استند دراطر اف زندگی‌این 
دختر خا نم ۳-9 عمل آور ند خودنان هیدا نید که دئیس بلیس عکس اورا 
ا داده بود اما بمدها فهمیدند که این عکس را روتوشه کرده اید که 
قیافه اش شناخته نشود ووقتی که من نام فلورانس‌را گفتم دئیس پلیس بیادش 
آمد که همین اسم بود ۰ 

دن لوی دومر تبه باهمان‌صدای خشك وز ننده خودپرسید حکم‌توقیف 
اورا گر فته‌ای ؟ 

- موسو دمالیون خودش این حکم را صاد ر کرد 
| گرمیذان پالهبوربون خلوت بود دن لوی‌خشم وغضب خو درا بايك مشت محکم 
که بجانه اوميزد سکن میداد اما مازرو کس هم این پیش بینی‌را میکرد 
و بهمین جپت بات‌قدم برای احتیاط دورتر ایستاده بود آومیدانست وقتی رئيس 
عصبانی شود هیچ چیز نمی‌بیند و کسی را نمی‌شناسند 

می گفت: .رئیس این کار بهنفع شما است . لازم بود که که انجام‌شود 
شما خودتان بمن این دستوررا دادید . مگر نمی گفتید که مرا ازدست این 
زن خلاص کن و کاری بکنم که‌شماممجبو رنشوید خودتان اورا بکشید . آقای 
وير معاون هم مجیور :ود وظیفه‌اش را انجام دهد 

- پس وبر ۰ هم موضوع را میداند . 

5 بلی ۰ برای چه نباشد. رئیس پلیس کسی نسبت بشما بی‌اعتمادشود 
وحال که دانستهاند عکس را رو توش کرده‌اید این بد کمانی بیشتر شده . 

وتایکساعت دیگر وبر با یك عده مامور باینجا خواهدرسید ازآن 
گذشته موسیوو بر اطلاع بدا کرد زن موخرمائی که در کوچه نو یلی‌ومیدان 
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ربشاردوالاس بدیدن کاستون سوراند میرفته فلورانس لواسور نام داشته و 
حتی يك شب‌هم درمنزل اومانده است . 

دندانپای دن لوی پرن نا ازشدت خشم بصید | در آمد و گت : 

- تودروغ میگوئی 

- تمام خشم و نفر ت او بجوش آمد اوفلورانس را تا اینجا دنبللکردو 
برای اوفکرهای دیگر کرده بود اما میدید که این مرتبه باید برای همیشه 
او را از دست بدهد » خودش نمیدانست چه می‌کندکارها را بدست حوادث 
سیر ده بود گاهی اختیار خو بش را بدست عشق میداد و زمان ی آتش حسادت 
اورا از جای خود میکند . 

دراین حال دوچرخه سواری از [ نجا گذشت وفون العاده جدیدی را 
که چاپ شده بود زیر بغل داشت وفریاد میکشید . 

اظهارات دن لوی برن نا ۰ مادام فوویل بی گناه است 
۰ توقیف فوری قاتلین حقیقی 

دن لوی باصدای بلند گفت بلی .. بلی . . حادثه بانتبای خود رسیده 
وفلورانس باید قرض خردرا ادا کند ۰ .بجهن م که چنین شد ۰ 

اتومبیل خودرا براه انداخت واز آستانه در بزرك عبو رکرد. 

وقتی بحیاط رسید به راننده خود که جلو آمده بودگفت : 

اتومومبیل را کنار نگاهدارید بگاراژ نبر ید ممکن است تاچند دقیقه 
دمگر خارج شوم . 

ازاتومبیل بپائین پریدو بر ئيس مستخدمی نگفت مادموزال لواسوردر 
منزل است 

- بلی درآ پارتمان خودش است 

اودیروز اژمنزل خارج شده بود ؟ ۰ چنین نیست ؟ 

- بلی تلگرافی باورسید که مجبور بود بدیدار یکیاذاقوام بیمارخود 
برود و امشب بر گشت 

- من بااو کار دارم اورا نزدمن بفرست 

دراطاق دفتر 
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س خیر ۰.. دربالا ... دراطاق کوچك جنب دفتر 

مازرو کس تاحیاط هیراه او آمده بود ولی یرن‌نا اورا ندید بمد که 
چشمش باوافتاد دست او راگرفت و باهم بطرف ایوان بالارفتند ود رراء 
می گفت : 

کارها رو بر اهاست‌من‌فکرمی کردم که فلورانس چیزی فهمیده و بمنزل 
نو اهدآمدامااوخیال نمی کند که آورادیروزدر آ نجا دیده‌ام دیگر نمی‌توانند 
ازچنگال ما فرار کنند . 

ازدهلیز گذشتند و بطبته اول رسیدند مازرو کس دستها رابپم مالید 
و گفت دئیس . مثل این‌اینست که حالتان بجاآمده .. 

- درهر حال بر سر تصمیم خود باقی هستم ۰ می‌فیمی ۰ من نمی‌خواهم 
که مادام فوویل خودش را بکشد وچون هیچ وسیله‌ای برای خلاصی او در 
دست نیست فلورانس دا فدای اوميکنم . 

-بس‌جسارت مرا می بخشید از اینکه اورالو داده‌ام . 

سخیلی از تومتشکرم ۰ 

و یس از گفتن این کلام مشت‌معکی بز یر چانه اش زد مازرو کس بدون 
کشیدن ناله‌ای: روی سنك دهلیز ببپوش افتاد . 

دروسط راهرو وبله محوطه بسیار کو چك تاریکی بود که پیشخدمتها 
اسبابو ائائیه آشیزخانه رادر آن چا میدادند ۰ دن‌لوی‌مازرو کس رابآ نچا 
بردوروی زمن خواباند و شت‌اورا به‌قفسه‌ای تکیه‌داد و دستمالی‌دردها نش 
قرو برد وباحوله‌ای دستو پایشداست وچون مازرو کس دراینوقت‌بپوش 
آمده‌بود باو گفت : ۱ 

مازرو کس فکر میکنم‌هر چه بخو اهی در اختیارت است . سفره‌رنگن 
حوله‌های تسيز ۰ يك لقمه هم دردهانت گذاشتهام که گر سنگی ترا دفع می 
کند . بآرامی خورا کت رابخور ۰ تاوقتی که‌لازم است تباید حرف بز نی ۱ 

بعد بساعت خودنگاه کرد و گفت هنوز یکساعت وقت‌دارم دراین لحظه 
فکرش‌این. بود که بسراغ فلورانس رفته آب‌دهان خود دا برویش باشد و 
جنایاتی که مرتکب شده یکی‌یکی برایش شرح‌بدهد ودرضین اطلاعاتی را 
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کهلازم دارد اژاو بدست آورد س‌از اينکه توانست دلائلی برای بیگناهی 
ماری آن‌تحصیل نماید فلورانی رایه‌ته اتومبیل‌خودانداخته واورا به نقطه‌ای 
برده بنپان سازد و هر تر تیب شده باداد گستری‌مقاومت خواهد کردامادر ین 
اینکه این‌افکار را از مفزش میگذشت وقایم احتمالی آینده رانمی خواست 
حدس بز ند چیزی‌را که در آن حال .ميخو است فقط اعتر افات‌فلورا نس بود 

بعد باطاق طقه‌دومرفتو سروصورت خودرادر آب‌سرد صفادادهر گز 
درعمر خود ۲ نقدر نار احت‌نشده بود ۰ 

باخود گفت صدای او است صدا او را می شنوم . او در پایت پله 
ایستاده .. ]هچقدر میل‌دارم اورا به پیم .۰ آرژودارم که اورا در مقابل‌خود 
مشاهده کنم ۰ 

دومرتبه بایوان‌بر گشت کلیدرا ازجیب بیرون آورد دررا باز کرداما 
نا گهان فریادی ازوحش ت کشید ۰ 

کاستون‌سوواند ] نجا| یستاده‌بود . 

در وسط اطاق کاستون‌سور اند دستپارا به بغل گذاشته و انتظار او 


را داشت . 
۹-کاستون سو رانك توضیح میدهد 


کاستون‌سوراند . 

دن‌لوی‌از دیدن اویکقدم بمقب‌رفت‌رولور خودرا بیرون کشید ولوله 
نرابطرف قاتل نگاهداشت و گفت : 

بی‌حر کت .. دستها بالا .. والا آتش می کنم 

مثل‌این بود که سوراند از این تپدید نمی‌ترسد با اشاره سردو عدد 
رو لورخودرا که روی میز گذاشته بود نشان دادو گفت اینپا اسلحه های من 
است » من‌اینجا برای‌جنك نیامده‌ام می‌خواهم باشما صحبت کنم 

دن‌لوی که از آرامش او بیشتر عصبانی شده‌بود کف چگو نه داخل‌این 
اطا‌شدید ؟.. لاب کلیدداشتید :.. امااین کلیدرا از کجا آوردید ؟. بگوقید 
بجه وسیله ؟ 
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او جواپ نداد ودن‌لوی پاهارا بزمین کو بیدو گفت 

حرف نز نید .. والا .. 

اما دراینوقت فلورانس بطرف اودوید ازمقابل دن‌لوی گذشت وخود 
دا بروی کاستون افکندو يدون اینکه از حضور دن‌لوی خجالت بکشد دست 
بصورت‌او کشید و گفت برای چه اینجا آمدید ؟ بمن‌قول‌داده بودید که نیائید 
مگر قسم تخوردید .. زودبروید 

کاستون خودرا از آغوش او بیرون کشیدوروی صندلی نشست و گفت 
فلورانس مرارهاکن . مهد من برای این‌بود که تونگران نباشی بگذار 
حرف خودرا بز نم 

دختر جوان باحر ارت تمام‌می گفت؛خیر .خبر .. ادن دیوا نگیمحض است 
حق ندار يديك کلام حرف بز نید .. خواهش‌میکنم ازاین خیال صرف نظر کنید 

بامعبت‌تمام صورت اورانوازش داد وموهای طلائی او را کمیعقب 
زدو باهستکی گفت : فلودانس بگذارحرف بز نم . 

فلورانس ساکت ماند ودرمقابل صدای غمناك کاستون تسلیم‌شداودر 
گوش فلورانس سخنانی تکر ار میکرد که دن لوی نمی شنیداما می‌فپسید که 
می‌خو اهد اورا متقاعد سازد . 

برن‌نا درمقایل 7 ندو ایستاده‌وهیجحر کت نمیکرد فقطانگشت خود 
راروی ماشه‌اسلحه گذاشته منتظر ایستاده بود . ۱ 

وقتی که دید کاستون سوراند [ نطور خودمانی و محبت آمیز با او 
صحبت میکند رعشه ای بدنش را لرزاند و خودش هم نمیدانست برای چه 
دست خودرا روی ماشه‌اسلیدد جر کت نمیدهد وبا استقامت و خو نسردی‌تمام 
ازهیجان ونفرت‌های حسادت آمیزخود جلو گیری میکرد . 

کاستون‌سورا ند جرات میکرد در مقابل او فلورانس را نوازش کند 
دستپایش پائین آمد و باخود گفت کشتن آنها وقت دیگر هم ممکن است ۲ 
! کنون‌هردوی آنها دراختبار من‌هستند. باید اعترافات لازمرا از آنپایگرم 
تا عدچه شود - 

دولور های کاستون سورآند را بز داشت و در کشو میز گذاشت مد 
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بطرف در آمد که آنرا به بندد اماشنید که کسی‌از طبقه‌اول پائین میآید در 
رانیمه‌باز کرد ودئیس بشخدمتپا رادید که نامه‌ای را باومیدهد . 

برسید چە‌خبر است . 

-آقا.؟ این‌نامه فوری اس ت که برای مازرو کس آورده‌اند باکت 

راباز کرد نامه‌را باعجله‌تمام بامداد نوشته بودند بکی‌ازمامورین که‌ریاست 
قوای محاصر ین راعهده‌دار بودآنر| امضاء کرده بود . 

محتویات نامه از این‌قرار بود . 

مازرو کس مواظب باش ۰ کاستون سوراند در منسزل است یکی از 
همسایگان که‌درروبروی اطاق فلورانس منزلد ارد بماخبرداد که فلودانس 
یکساعت قبلاز آمدن ماداغل منزل‌شده او را از پنجره اطاقش دیده| ند 
اماچند لحظه بعديك در کوچکی که بایدبز برزمین راه داشته باشد و بعمارت 
مادموازل مر بوط است نیمه بازشده ودر همان احظه دیده‌اندکه مردی از 
دیوار خودرا بداخل حباط انداخته و از آن در وارد قصر شده است طبق 
نشانیهائی که داده‌اند این شخص کاستون سوراند است .. مازرو کس خیلی 
مو اظب باش مامنتظر یم که‌نو اشاره کنی وهمکی داخل خواهیم شد . 

دن لوی دقبقه‌ای بفکر فرو رفت اکنون می‌فهمید که کاستون چگو نه 
داخل‌منزل شده وبچه منظور این محل را برای مخةی کردن خود انتخاب 
تموده‌است‌شایدهم‌هميشه باین‌منز ل‌میامده ودن لوی درمنز لی ز ند گی‌میکرد که 
دشمن‌خو نخو اراودرچندقدمی خو دش مسکن داشت . 

با خود گەت با این ترتیب حساب او پاك اوو کت 
بایدبدنبال اوبرود یاباید با گلوله من بمیر ند یاخودرا برای دست بندپلیس 
آماده ساز ند . 

دیگر بقکراتومییل خود لبود که دربائین آماده ایستاده فکر نم ی کرد 
که‌ممکن است فلودانس فرار کند واگر اوآ نپا را نمی کشت بدون تردید 
سرو کارشان باپلیس میافتاد بفکرش‌رسید که بگذارد کار ها جریان طبیعی 
خودرا ط ی کرده وعدالت وقانون این دومقصر رامجازات نماید 

دررا دومر تبه ست چفت [ نرا انداخت وخود را بآن دو رساند ويك 
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بسیارخوب!| کنون صنب تکنیم . 
ود 

هردو دوبروی همو خیلی نزديك بهم نشسته بودند فلورانس کمی 
صندلی خودرا گردانده و بطوری‌بود که‌دن‌لوی خوب‌صورت او را تمیدید 
اماصورت کاستون سوراند کاملا مقابل اوقرار گررفت ۰ 

دن‌لوی با آهنكت آمرانه‌ای کفت خوب حرف بز نید وقت بسیار کم 
است مطالب‌را خلاصه کنید .. مگرمی ترسید يا از آمدن پشیمان شده‌اید . 

کاستون تبسمی حاکی از بی اعتنائی نشان دادو کفت من از چیزی نمیتر سم 
واز آمدن همپشیمان نشدهام زیرابطوریقین میدانم که باهم کنارخو اهیم آمد 

دن لوی باحالتی عصبی و تعجب آمیز پرسید باهم کنارپيائيم ؛ 

برای چه اینطور نباشد 

-آیا ممکن است بین من‌وشما معاهده‌ای بسته‌شود 

- برای چه نباشد تفا" این‌نکری بود که وقتی دردهلیز داد گستری 
شما را دیسدم واظهسارات شما را شتیدم بمفزم رسید زیرا از قول شما در 
روزنامه‌ها نوشته بودند : 

اظهار ات دن لوی : مادام فوویل ہی گناه است 

دراینوقت کاستون سوراند ازجای خود نیم خیز شدو باصدای خشکی گفت 

اصل مسئله دداین نکته ودراین چپار کلام است که شما گفته بودید ؛ 
ماری آن بی گناه است .آیا این چپار کلام که ازدهان شما یرون آمد وهه 
مردم آنرا شید ند عقیده شخصی شما است آیا با ایمانکامل عقیده دارید که 
ماری آن نیگناه است ٩‏ ۱ 

دن لوی شانه ها را بالا انداخت و گفت بیگناهی ماری آن موضوع 
صحبت ما نیست ما از اوحرفی نمی‌خواهیم بز نیم اما می‌خواهم ازشما وخودم 
صحبت کنم دیثفع هردوی مااست که از این موضوع صحبت شود مگر شا 
بقیه اظپارات مرا نخواندید ! من فقط نگفتم که مار ی آن بی گناه است 
بدنبال آن گفته بودم.۰ ۰ توقیف قاتلین حقیقی سوراند وفلورانس باهم ازجا 
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بلند شدند و بر سبدند سقده شماقاتل اصلی کیست 1 

- شمابهترازمن اورا می‌شناسید . قاتل همان مرد عصا[ بنوسی است 
که لااقل نمی توانید کشتن آنسن را درمثرل خودتان تکذیب کنید واین‌خانم 
هم همدست‌تمام جنایات شمااست هردوی شناباید بخاطر بیاورید که‌چه‌اقداماتی 
برعلیه من کر دید تیراندازی»در بولوار سوشه بطرف من» واژ گون‌ساختن 
اتومبیل من که بالاخره بمرك راننده‌بدبخت‌منتهی شد ودیروز عصردرانبار 
دهکده میغو استید مرابکشد بیاد یاورید که درهر قدم قصدجان مر | داشتید 
دلی دیگر حالاکار از کار گذشته وباید بجبران این جنایات دين خوددا پس 
بدهید همینطورهم بابد باشد زیر! باپای خودتان باینجا آمدید وخویشتن دا 
درچنگال گر گ انداختید 

کاستون گفت من‌هیچ نمی قپمم‌مقصودشمااز این سغنان چیست 

مقصود این‌است که پلیس فهمیده است که فلورانس دراینجا منزل 
دارد وحضورشما را درآین. منزل میداند وقصرمن در محاصره پلیس است ‏ 
و آقای‌و برورئیس پلیس بزودی خواهند آمد . 

قیافه کاستون آزشنیدن اين‌تپدید ناراحت شد ؛ رنك ازروی فلورانس 
پریده بود و اضظرایی شدید درقیافه اش دیده می‌شد وفر یاد کنان گفت 

ای بی‌غیرت . . ای‌بست فطرت . . شمابودید که مارا لودادید اه‌من 
میدانستم که بالاخره این‌عمل |زشما سرمیزند .. شما جلادهستید ۰ .ازحیوان 
هم پست تر ید . 

وچون قوای اورو به تحلیلرفت خودرا بروی صندلی انداخت‌ودستها 
را بصو رت گذاشته شروع بگریستن نمود . 

دن لوی روی خودرا گرداند موضوع عجیب اینکه از گریستن اوهیچ 
متأثر نمیشد وبرعکس از گریستن ازشادمي‌شد .  .‏ .۰ 

دراطاق بنای قدم زدن گذاشت ووقتی بطرفآنها برمی کشت هردو 
را دید که چون دودوست وفادار دست یکدیکر راگرفته| ند. 

نفرتی شدید سراپای وجودش را تکان داد ودست نپا را آزهم جدا 
کرد وفر یاد کنان گفت : 
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بشما غدغن‌می کنم که بهم نزديك نشوید. بچه حن اینکار را میکنید 
آیا اوزن شمااست ؛ معشوقه شمااست بگویید . 

صدای او کم کم آرام می‌شد وخودش هم‌احساس می کرد ببجمتاختيار 
خودرا بدست خشم وغضب داده‌است . 

سکوتی عمیق برقر ارشد ودراین مدت آثار نفرت‌ووحشت درچشمان 
فلورانس مشاهده می‌شد اما دن‌لوی می خواست افکاراین دختر را بداند از 
گذشته اوخبر دارشود و باسرار روابط این دونفر نزديك شود دراین وقت 
کاستون سر بلند کردو گفت : 

باشد . ۰ من گر فتارشدم سر نوشت همین بود.. با این‌حال اجازه میدهید 
سخنان خود را بگویم دیگر آرزوئی ندارم جز اینکه هرچه در دل دارم 
آشکار کنم . 

- بلی حرف بز نید؛ این در بسته‌است تاخودم اراده نکنم این درباز 
نمی‌شود گاستون گفت مطلب خودرا خلاصه می کنم از آن گذشته [ نچه را که 
من‌میدانم بسیار ناچیز است البته اصرار ندارم که سخنان مر اباو ر کنید. 

اما خواهش می کنم مثل اینکه عين حقیقت است آنچه را که میگویم 
گوش کنید . . سپس شروع بسخن نمودو گفت : 

مدتپا بود که من مپندس فوویل را ملاقات نکرده .بودم ولیاز دور 
کاهی باهم‌مکانبه داشتیم یادتان مياید که گفته بودم مهندس‌فوویل پسرعبوی 
من بود . ۱ 

چندسال پیش در پالرم بین‌ما اتفان ملاقاتی واقم شد؟ تقر ا پنج ماه 
باهمژ ند گی کر دیم وهرروزیکبار یکدیگررا ميديديم ومن درهمان‌روزهای 
اول احساس کردم که بین هی پو لیت فوویل و ماری‌آن روابط خوبی وجود 
ندارد يك‌شب ن٣‏ نېا مشاجره سختی پیش آمده بود وقتی داخل اطاق شدم 
ماریآن را درحال گر پستن دیدم . 

از مشاهده اشکهای چشم او نتوانستم خودرا نگاهدارم وباو اعتر اف 
کردم که دوستش دارم از روزاول که این ذن رادیدم شالوده عشقی شدید 
سر ابای‌وجود مر افر ا گرفت من‌اورادوست داشتم وهنوزهم اورادوست‌میدارم 
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دن لوی فر یاد کشید شمادروغ می‌گودید دیرو من باچشم خودم در 
قطار شمارا ديدم که یکدیگررا در آغوش گرفته بودید . 

کاستون سوراند نگاهی به فلورانس افکند اورا دیدکه‌ساکت ما نده 
و باچنگال خود صورت خویش را میخراشد بدون اینکه باعتر اش دن لوی 
پاسعی بدهد گفت : 

ماریآن .۰ . هم مرادوست داشت و بمن‌اعتر اف کرد اما با من‌پیمان 
بس ت که تاز نده هستم غیر ازمحبت ساده چیزدیگر از اوتقاضا نداشته باشم‌منیم 
به پیمان خود وفادارماندم» چند هفثه ای که باهم بودیم ازساعات خوب ولذت 
بعش زندگی مابود » هی پو لیت فووی لکه جدیداً بایکی ازرقاصه‌های تئاتر 
آشنا شده بود هميشه ازمنزل غیبت میکرد 

من به ادمو ند کوچك درس‌فیز يك میدادم ودداین محیط دوستانه‌ماری 
آن مانند فرشته‌ای بود که جراحات قلبی مارا التيام میداد فلورانس‌هم در 
آن ایام بامابود. 

دن‌لوی احساس‌میکرد که قلیش بیش ازحد بطیش افتاده و این ناراحتی 
از آن جپت‌نبود که بسخنان کاستون گوش میداد بلکه با بی‌صبری‌تماممیخو است 
موضو عرا بدا ند 

سوراند می گفت : 

پانزده سال قبلازاین‌تاریخ؟ بر ادرم راول سوراند دریکی!زشپرهای 
آمریکا که در [نجا اقامت داشت سر پر ستی دختر بی‌بدری را که از بستگان 
یکی ازدوستانش بود بعپده گرفت وقتی براددم در گذشت این‌دختر چپارده 
سال داشت اورا بدست دایه پیر ی که مراهم بزرك کرده بود سپرد این دایه 
پیرقبل ازمردن دخترك رابمن سپرد وچندروز بعد دراثر يك حادثه اتوموبیل 
در گذشت ۰ 

من این دخترك راباخودم بایطالیا بردم و درمتزل یکی از دوستانم 
بزرك شد وچون خودش میخو است مستقلا ژ ندگی کند معلمی سرخانه یکی 
ازخانواده‌های متمول را بعپده گرفت . 

بمدها اورا بمنزل مپندس فوویل آوردم ودر مدتی که آنها در, پارم 
زندگی می کرد ند به تعلیم وریت ادمو ند برداخت ویکی ازدوستانو محارم 
ماری آن شد . 
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دداین دوزهای‌فر اموش نشدنی" فلورانس درءین‌حال؛دوست ومشاور 
وغمخوارمن بود و گاهی ازمادی آن‌بر ای من‌حرف میزد . 

آماافسوس‌این سعادت دنباله‌اش کوتاه‌بود وچندی بعد در نتیجه‌حوادن 
غیرمترقبه این‌وضع_ بهم خورد . 

هرروز من‌خاطر ان زند کی خودرادر کتابچه‌ای می‌نوشتم به‌عشق باك 
خود که‌هیچ امیدو اری در آن وجودنداشت سطوری‌چند باالتپاب تمام‌مینوشتم 
ماری‌آن در نظرمن يك اله مقدس بود؛ زیبائی اورا درقالب جملا آتشین 
تشریح میکردم ورازدل دا برصنحه کاغذ مياوردم سخنانیرا که او بمن گفته 
بود یا امیدواربودم بمن‌بگوید باالتهایی شدید می‌نوشتم و بانوشتن این 
یادداشتها سر گرم بودم . 

اتفاق ابنطورافتاد که این یادداشتها بدست فوویل افتاد آیا بچه‌وسیله 
توانسته بود بر آنپا دست یاد . ٠‏ من نمیدانم 

چون این موضوع‌را دانست بشدت تمام خشمگین شد ابتدا می‌خواست 
ازماری آن جدا شودامادرمقابل حالت آرام ومعصومز نش ۰ ودرمقا بل‌دلائلی 
که ادبرای بی گناهی خود میاورد ودرمقابل خواهش‌ها وتمناهای او که از 
طلان دادن صرف نظر کنند از این قصد منصرف شد بشرط اینکه من از 
آنپا دورشوم . 

من‌باحالی افسرده‌و پر یشان از آنا دفتم وفلورانس راهم بیرون کرد 
واوهم ازمتزل خارج شد . قبول کنید از آن تاریخ تا امروز .. دیگر من 
ماری آن دا ندیدم و بااو حرف نزدم اما عشق شدیدی در قلبپای ما وجود 
داشت حتی جدائی طولانی و گنذشتن زمان هم نتسوانست ابن عشق را 
نابود سازد . 

کاستون دراینجا لحظه‌ای ساکت ماند می‌خواست اثر سخنان خودرا 
درقیافه او بدا ند ددن لوی نمی توا نست‌حالتاضطر اب خودرا از اومتعفی بدارد 
دچیزی که بیش از همه برای اد تمجب آور بود سکوت و آرامش عجیب و 
حالت آرام چشمان او بود و دن‌اوی باخود میگفت واقعا بازیگر ماهری 
است ۰ 
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درهماتحال که‌این فکر رامیکرد بیادش میآمد که ماری آن‌هم‌همین 
حالت سکون و آرامش خود را حفظ میکرد با این ترتیب آیا باید باز هم 
ماری آن را مقصردانست آیااوهم مثل کاستونو مانندفلورانس ظاهرسازی 
نمیکندیا اينکه باید بحقیقت گفتار این‌مرد ایمان داشت . 

کاستون سخنان خود اننطور ادامه داد . 

بعداز این‌تاریخ بود که من بیکی ازشپرهای مر کزی فرانسه رفتم . 

مادام‌فوو یل چه‌شد ؟ 

-اودر پاریس با شوهرش دز منزل جدید زندگی میکرد و بین او و 
شوهرش هیچوقت صعبتی از گذشته بمیان نمیآمد . 

شما از کجا میدانستید مگر باهم مکاتبه داشتید ؟. 

سخیر.. ماری آن زني اس ت که‌وظیفه ز ناشوئی خودرا مقدس میشمارد 
وهر گز بمن‌نامه‌ای ننوشته اما فلورانس که‌دز منزل بارون‌مالانسکو يعلى 
همان کسی که این‌قصر را بشما اجاره داد سمت منشی گری داشت گاهی از 
اوقات دراین منزل باماریآن علاقات مینکرد هیچوقت راجم‌بین باهم‌حرفی 
نميزدند ماری آن اجازه نمیداد که این صحبتها بیش ببابد » اما من‌میدانستم 
که تمام ز ندکی وروح او لبریز ازعشق گذشته است ولی‌من چون ازدوری 
او خسته‌شده بودم و کارهای من در این شپر نمام شده بود دومر تبه باریس 
آمدم آمدن‌من بباریس باعث بدبعتی اوشد . 

این‌واقعه دریکسال پیش بود » يك آپارتمان در خیابان رول اجاره 
کردم و در این منزل بطور مخفی زندگی می‌کردم که مپندس فوویل از 
آمدن من‌خبر نشود و آرامش زندگی آنپا دومرتبه بهم غورد فقطفلورانس 
درجریان وقایم بود وگاهی بدیدن من میآمد من‌از منزل خیلی کم بیرون‌می 
آمدم فقط‌شبها ساعتی خارج میشدم ودر خبابانپای خلوت گردش میکردم ‏ 
مایکروز اتفاقی‌واقم شد ۰ یکروز چپارشنبه بود مقارن ساعت یازده‌عبور 
من به بولوارسوشه افتاد و بدون‌اینکه بدا نم یکو قت ملاحظه کردم که‌مقایل 
پنجره‌اطا ماری آن رسیده‌ام اتفاق اینطورشد که در آن لحظه ماری آن 
جلو پنجره آمده‌بود اومر ادیداطمینان داشتم که مرادیده است . مراشناخت 
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ومسرت‌من بقدری بود که ازدیدن‌او پاهایم لر زید . 
از آن‌روز هرشب چپارشنبه مقابل قصر نېا می گذشتم و تقر یبا هر 
دفعه‌ماری آن در این‌ساعت جلو پنجره دیده میشد . 
دن‌لوی که میخواست سایر مطالب زاهرچه ژودتر بداند گفت عجله 
کنید... باصل مسائل پرداز ید . 
کاستون سوراند سری تکان‌داد و گفت من‌هیچجءجله نمی کلم تمام این 
مطالب باید گفته شود » این‌سخنان لازم است اگرخوب دق ت كنيد ازمجموع 
این‌سغنان نتایج مفید خواهید گرفت . 
برایچه ۰ نمی‌فهمم ۰ 
-برای اینکه‌عین حقیقت‌در این داستان نېفته است . 
- لابد این‌حقایق‌را که میخواهید بگوئید دلالت بر بی تقصیری شما 
دارد . 
-خیر ۰۰ برای بیگناهی داری آن . 
بلی‌باید دلایل این بی گتاهی رابرای من بیان کنید . 
-من‌دلیلی درست ندارم . عرض‌میکنم وبازهم تکرار می کنم دلایلی 
را که‌شما طالب آن هستید دراختیار من نیست ودلیلی‌هم ندارم که‌شما سخنان 
مرا باور کنید . 
دن‌لوی فر یاد کشید پس‌منهم يك کلام از آنرا باور نیک اگر شا 
بر ای صحت و راستی سخنان خود دلیلی نیاورید آنپا را باور نم ی کنم 
کاستون با سادگی تمام جواب داد ولی آنچه را که تا کنون گفته ام 
باور کرده‌اید . 
دن‌لوی اعتراض نکرد وچون نظری ه‌فلورانس انداخت اورا خبلی 
جدی‌ومحکم يافت‌ومشل این بود که می‌خواست اورا وادار » سازد که بسخنان 
کاستون اعتر اض نکنند 
کاستونگفت اکنون بسائل اصلی وجدی میرسیم بديختي من‌باعت 
شد که مپندس‌فوویل مرا دیدومن‌بااینکه مرتباً منزل خودراعوض‌می کردم 
و نمی‌خواستم کسی نشانی مرابداند در یکی از گردشپا با مپندس فوویل 
رو برو شدم 
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اينهم از بدیغتی من‌بود زیر اخیراً برای اینکه احتیاط پیشتری دا 
مراعات کرده باشم اجازه نمیدادم که فلورانس بدیدن من بیاید واوهرهفته 
نامه‌ای به نشانی بست رستانت برای من می‌نوشت ومن‌درهفته يك‌بار بادازه 
بست هیر فتم‌و این‌نامه‌هارا می گرفتم و قدری درانزوا وتنهائی فرورفته بودم 
که ازهیج جاخبر نداشتم وهیچ عطق راهم احساس‌نمی کردم در آن روز 
واقعه عجب چون‌طوفان‌نی سهمگین بررسرمن فرودآمد ووقتی رئيس پلیس 
من خبرداد که‌هی بولیت‌و فر ز ندش کشته‌شده| ندوماری آن‌در ز ندان بسر ی برد 
شنیدن اين خر چون بث‌صاعفه تسج کی درمن‌مو ار و اقم شاد 

دن‌لوی که دومر ته عصباً نی‌شده بود فر باد کشید غیرممکن است‌ازاین 
حادثه با نز ده روز گذشته بودو باور کردنی‌نیست که شماخیر نداشته باشید 

.. بچه و سیله خر مي‌شدم 

ب بوسیله روزنامه‌ها . واز آن گذشته فلودانس بشما خبر میداد 

گفتم که روز نامه نمی‌خو | ندم. نمی فہمم "این مطلب بر ای چه | ینقدر لعجب 
[وراست اون ۳ شود که‌دلش نخو اهد روزی چندساعت آزوقت‌خود 
را بخواندن مطالب بی(ساس سیاسی صرف کند مگر گناهی کرده است . 
آیاباور یی کیت که من حتیمجله‌هم نمی‌خوا ندم البته این امر خبلی نادر پیش 
میاید اما کم یاب بودن دلیل این نیست که غیرمسکن باشد 

از طرف قایگن صبح‌رود چنات به فلودانس خبرداده بود م که بر ای 
چندهفته بمسافرت میروم و از اوخدا حافظی کردم اماساعتی بعدازاین تصمیم 
صرف نظر نمودم ولي فلودانس خبر نداشت وخیال‌می کرد که‌من‌درمسافرت 
هستم وحتی‌نشانی مر انمیدانست و باین چېت بو د که نتوانست موضوع جنایت 
وتوقیف ماری آن رایمن‌خبر بدهد وحتی من نمید | نستم که ولیس بدتبال مرد 
عصا آ نبوسی است 

دن‌لوی گفت واعتر اف نمی کنید که مرردء‌صا [ نیوسی‌در آن‌شب » وروز 
باز بر سر اتا کافة پل‌تاژه * تعقب‌نمود و نامه‌اورادزدید 

کاستون سورا ند کلام اورا قطع مودو گفت آن‌مرد lae‏ شوسی 


تب هن سودم 


دچون دن‌لوی شانه بی‌اعتنائی حر کت میداداو بامتانت تمام گفت گفتم 
که من اين نیستم درتمام این‌حادئه اشاه بزد گی رخ‌داده که حل این‌مشگل 
بسبار دشوار است‌امامن میگو یم که در عمر خود به کافه پل‌تازه فدم نگذاشته ام 
قسم‌فی خورم که آنچه میگویم عینحقیقت است باید شمااین اعت ر اف‌حقیقی‌را 
قبول کنیداین حقیقت باز ند گی کوشه کیرمن کا لد تطبیق‌می کند بازهم‌تکرار 
می کنم که منازجریان و اقمه‌هیچ‌خبری نداشتم و قتی خبر مرك مپندسو توقیف 
ماری آن راشنیدم آین‌موضوع بر اک‌من تاز کی داشت واگر خوب‌دقت کر ده 
باشید بعداز شنیدن این‌خبر بود که حال من بر گشت‌وعکس العمل شدیدی مر ااز 
چاتکان‌داد .. فکر کنید که به عز‌یز تر ین و شیر ین تر ین امید ز ند کی هن‌دستبرد 
زده بودند .. ماری آن در زندان بود - ماری آن به‌تیمت قتل شوهر گرفتار 
شده .. ازشنیدن این‌خبر دیو انه‌شدم ابتدا بر خود تسلط یافتم و بارئیس پلیس 
ظاهر سازی کردم بعد که مو قعیت بدستم آمد موانع‌دا از پیش برداشتیم آنسن 
دابا گلوله زدم ۰ مازرو کس راازخود دورساختم از پنجره بریدم وهیچ‌فکری 
غاز فرار نداشتم وفکرمی کردم اگر آزاد باشم‌میتوانم ماری آن را نجات 
بدهم مر دم چلو راه مرا گر فتند بجهنم که همه کشته می شد ند » بچه‌جر اتی‌این 
اشخاص توانسته اند عزیز ترین امیدز ند کی مرا زندانی کنند . البته‌می‌درآن 
روز فقط يك‌نفررا کشتم بعدها حاضر بودم برای‌خلاصی ماریآن ده نفر . 
ويا يست نفر دیگرر ابکشم > زندگی یك مامور برای من ارزشی نداشت و 
اگرتمام این اشخاص هم‌می‌مردند آهمیت‌نمی‌دادم زیر ا آ نپا برعلیه مار ی آن 
قیاع کرده بود ندوماری آن‌درز ندان سر مير د ۱ 

کاستون‌سوراند باشدتوحر ارتی حرف میزد که تمام عضلات صو رتش 
منةبض شده بود صدایش لر زان بودو با و حشت و ناراحتی “خت سغنان خود 
چنین ادامه‌داد . 

پس‌اذ پرا کنده کردن افراد پایس بااینکه یقین داشتم ازبین خواهم 
رفت معهذاوقتی به بو لو از ریشارد والاس زر سیدم فا ورايس مرا نجات داد . 
فلورانس ارماجرا اطلاع داشت وفردای روز جنایت روز نامه‌ها را خوانده 
وچون‌با شمادر يك‌جاز ند گی میکرد بوسیله‌شما از جریان امر واقف می‌شد 
ودرطول‌این مدت اوهم این‌عقیده را پیدا کرده بود که تنها دشمن ماری آن 
شما هتتید . 

بر ایچه این‌شکر را میکرد ۰ 
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-برای اینکه میدید شما برعلیه اومشفول اقدام دستید و می خواهید 
هیچکس حتی‌ماری آن ومن زنده نباشیم تابتواند پشروت کوسمومورنیکتون 
راصاحب شوید از آن گذشته فلورانس اسم حقیقی شمارا میدانست و بقین 
داشت » آرسن‌لوین هر کاری را بخواهد انجام میدهد ۰ 

مدت چند لحظه سکوت سیار سنگین و اراحت کننده ای بر قرار 
شد » فلورانی درمقابل نگاه دن لوی ناراحت و مضطرب بود و باالاخره 
کاختون‌سوراند گفت : 

بهمین جپت‌بود که‌فلورانس دوست ووفادار ماری آن برعلیه آرسن- . 
لوین مبارزه خودرا آغاز کرد برای اينکه آرسن لوین را بجامعه معرفی 
کندآن مقاله‌را درروز نامه نوشت که‌شما چرك نویس آنرا پیدا کردیدیك 
روزضمن اینکه شما بامازرو کس‌صحبت میکردید ازتوقیف ماری آن‌اظپاد 
مسرت می نمودید وبرای اينکه مراخلاص کند آنروزپرده آهنی دا بروی 
شما کشید وخودش بگوشه میدان هانری والاس آمد تا توانست مرا نجات 
دهدو چون در آن لحظه تمام پلیسپا بداخل‌منزل رفته بودند موفق‌شد مرا از 
تعقیب پلیس خلاص کند ۰ 

فلوراتس تمام‌افکارخودو نفرت‌هائی‌را که بشما داشت بر ای من‌تعر یف 
کرد ومرا درجر بان حوادث گذاشت ودرهمان چنددقرقه‌ای که باهم بودیم 
متحدشدیم تا آخرین لحظه بر عليه شما بمبارژه بپرداذیم و کاری بکنیم که 
اداره پلیس نسبت بشما مظنون شده عملیات شما بی اثر بماند وقتی که من 
باداره پلیس نامه‌ایمی نوشتم فلورانس قطعه‌عصای شکستهرادر زیر بالش 
اطاق‌شما مغفی ساخت اکرچه این عمل به نتیجه قطعی نرسیده بود مبارزه 
ما آغاز شد و منهسم از طرف دیگر دیوانه وار خود را در این معر که 
آنداختدم 1 

آقای‌دن‌لوی اگر بخواهید مراخوب بشناسید باید بیاد بباورید که 
من‌يك مرد گوشه گیر و يك‌عاشق بدبختی بودم وتمام عمر خودرا در تحصیل 
ومطالمه گذرانده وهیج آرزوئی نداشتم جزاینکه گاهی از اوقات ماری‌آن 
را ازپشت پنجره تماشا کنم اما از روزی که این مایه نشاط را از دست من 
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گر فتند من [دم دیگری‌شدم آدمی که میخواستد نبارا خراب کندوهیچ قصدی 
نداشتم‌جز اینکه ماری آن‌را ازز ندان‌نجات داده ودشمن اورا که باعث‌این 
همه بد بختی شده‌است ازمیان بردارم . 

بپمین‌جهت بود که اعترافات من‌بر علیه شمایکی پس‌ازدیگری آغاز 
شد بخانه‌شما داخل شدم دراطاق فلورانس خودرا مخفی ساختم وسعی‌داشتم 
که‌بی اطلاع او قسم می‌خودم که‌بی اطلاع فلورانس آب منزل را مسموم 
نمودم البته دقتی فکر میکردم که فلورانس تحت محا کمه قرار گرفته و 
مظنون واقم شده میباست دست از این کر بکشم » امامن دیوانه او بودم . 
آری دیوانه محض . و خیال می کردم مرك شما باعث خلاصی ماری آن 
خواهد شد . 

یکروز مقابل لوسوار سوشه شما را تعقیب کردم و تیر بطرف شما 
رهانمودم و همانروژ عصر اتومبیل را خراب کردم تا شما و مازرو کس 
تابود شوید . 

" آین‌هر تبه هم ازانتقام م خلاص شدید و يك بیگناه دیگر یعنی را ننده 

ماشین بچای شما قر با نی‌شد در اینجا بی‌تابی فلورانس بقدری زیادشده بود 
که میخواستم ازقصد خود صرف‌نظر نمایم وخودم هم از آنچه کرده بودم 
پشیمان‌شدم و خاطره جنایات مراتحتم تاثیر قرارداد بنابر این نقشه خود را 
عوض کردم و بشکر افتادم که بپر وسیله شده مقدمات نجات ماری آن را 
فراهم سازم . 

من‌مرد متمولی‌هستم.۰ بز پردست و پای مامورین وز ندانیان میتوانستم 
پو لپای‌خودرابریزم باکار کنان بیمار ستان‌طر ح‌دوستی ربختم‌ لباس خبر نگاری 
بەت ن کردم در دهلیز دادسرا [مدرفت داشتم باین‌امید که شاید يك وفت‌در 
بین‌داه‌دد یکی ازدهلیزهاماری آن رادیده لااقل‌بایك نگاه‌پا بايك کلام‌اورا 
امیدوار ساژم . 

بدبختی اواز پیداشدن نامه‌های مپندس‌فوویل بیشتر شد . شما روز 
اول‌اورا متهم ساخته بودید البته اعترافات این نامه‌ها وضع اورا بدتر می 
ساخت . آیااین نامه‌ها از کجا میامد ؟ 
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آیامن حق نداشتم که تمام را بشما نسبت بدهم ؟ فلورانس مراقب 
شما بودشب‌وروز قدم,قدم شمار انعقب‌میکرد وماهم درخارج درجستجو بودیم 
شا بدنشا نه واثری ازاین نامه‌ها بدست آو ر یم . 

دیروز عصر فلورانس مشاهده کرد که مازر وکس بدیدن شما آمده 
البته‌او نتوانست صحبتهای شمارا بشنود اما فقط نام لانتررلوت راشنید ونام 
دهکده فورمی بگوشش‌رسید بیادش آم د که مپندس‌فوویل يك‌چنین دوستی 
باین‌نام داشته .. فکر کردشاید این نامه هاخطاب باین‌شخص نوشته شده و 
شمامیغو اهید بر ای‌پیدا کردن‌این مردبآن دهکده بروید . 

نیم ساعت بعد با هم مايل بودیم در اطر اف این مسوضوع تحقیقاتی 
بدست آوریم و سوار قطار الانسون شده و با يك اتسوموبیل بقربه 
«ورمی رسیدیم . 

پس از اینکه مانندشمااز مرك لانتررلوت‌با خبر شدیم تصمیم گرفتی م که 
مترلش را بازرسی کنیم و موفق شدیم داخل منزل شدیم در اینوقت بود که 
ناگپان فلورانس‌شما را دیدوچون نمیغواست که‌شها مرابااو بینید هر دو 
به پشت بیشه ها مخ 


ی شدیسم با این‌حال شما ما را تعقیب کسردید ما در 


نوقت خود را بداخل انبار کشانده و از آنجا بوسیله يك نردبان ببالای 


سفق رفم . 

بقیه آ نرا خودتان میدانید پیداشدن اسکلت آن‌دو نفر ومخصوصاچون 
شمامارا دیده بودید وضع راتغییر داد وچند گلوله خالی کردیم و باسرعت‌تمام 
پابفر ار گذاشته ازمعر که خارج شدیم امایکی از گلوله‌های شما شانه راست 
فلورانس را خر اشیده وخون از آن جاری‌شده‌بودو ېمین جپت‌بود وقتی که 
شماما را درقطار دیدید او بیحال بروی صندلی دراز کشیده و من مشنول 
بستنزخم او بودم . 

دن‌لوی درتمام این‌مدت حتی‌برای‌يك دفعه این داستان عجیب‌را که‌با 
[رامشی مخصوص ادامیشد و در اعمان آن صداقت و حقیقت‌غیر قابل انکار 
آشکار بود قطم نکرد ورفته‌رفته قیافه فاورانس در نظرش عوض‌شد وهرچه 
که‌این کلمات یکی‌پس از دیگری از دهان او بیرون میآمد فلورانس دز 
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نظر او از منجلاب فساد و" آنچه را که در باره او فکر کرده بود خارج ۰ 
می کر دند . 

بااین‌حال نمی‌توانست اینهمه حیله‌بازی ظاهرسازی وان نك های‌اورا 
فر اموش کند پس این‌مرد دروغ می گفت اما در درو غ ها آرامش وسکون 
عجیبی آشکار بود . 

کاستوسوراند مواظب تغیبر ات قیافه دن‌اوی بودومثل این‌بود که نور 
خیره کننده‌ای تاتابش چشمان اومشاهده میکردو در پایان ببانات خودگفت 
البته سعنان مراباور کردید ۰ 

دن‌لوی خودرا از تحت‌تاثیر این‌مرد خارح‌ساخت و کفت خر . 

کاسئون باحر ارت و التپابمخصوص جوابداد بایدباور کنید و بدا نیدکه 
فقطعشق من باعث این اعمال بود اگر او ببیردمن هم‌هیچ چاره‌ای جز مردن 
ندارم .. امروزصبح وقتی در رو زنامه هاخواندم که‌ماری آن شریان خود 
راباره کرده و این‌عمل فقط‌ناشی از اتبامات شما و مپندس فوویل بوده می 
خواستم شما را خفه کنمو آب‌دهان نفرت آلود خود را بصورت شمابباشم. 

ماری آن محبوب من‌چقدر ر نج کشیده . وچون‌شما هنوز از مسافرت 
مراجمت نک‌رده بودید آن روز صبح منو فلورانس مدتی در خیابانها 
سر گردان بودیم‌شاید خبر تازهای بدست بیاید ابتدا باطر اف زندان رفتیم 
بعد یحو الی‌شهر بانی وداد گستری آمدیم در آنجا در دهلیز دادسرا بود که 
شمارا ديدم . 

در آن لحظه‌شمانام‌ماری آن‌را درحضور دسته اروز نامه نگار کر ار 
میکردید وبا نبا م ی گفتید که‌ماری آن فوویل بیگناه است . 
: ۲ .۰ وقتی‌این کلام‌را شنیدم تمام‌نفرت ودشمنی من یکباره نابود شد. 
میخواستم لبپای شمارا ببوسم دريك لحظه کوتاه دشمن سرسخت در نظرم 
بصورت یکدوست درآمد وحاضر بودم درمقابل شمازانو برزمین بزنم شا 
تا آنجا جسارت بخرجداده بودید که بخطاهای خود واقف شدهو بر ای‌خلاصی 
ماری آن مصمم‌شده بودید باشادی و مسرت تمام از دادسر| خارح شدم و به 
فلورانس گفتم : 
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ماری آن نجات‌یافته او بی گناهی ماری آن راتصدیق میکند من باید 
اورا ببینم بااو حرف بز نم . 

ماهم‌اینجا آمدیم فلورانس که نمیخواست سغنان‌مر! باو رکند ازمن 
تقاضا کرد ازاین قصدصرف نظر نمایم بگذارم تا اقدامات شما تعقیب. شود . 
البته من‌باوقول دادم اماتصمیم خودرا گر فته بودمووقتی‌خبر روز نامه‌راخو اندم 
تصمیم‌من جدی‌تر شد بپر قیمت‌شده باید سر نوشت ماریآن را ذراختبارشا 
بگذارم بہمین‌جهت بود که‌دراینجا منتظر آمدن‌شا شدم . 

کاستون سوراند دیگر آن مرد ساعت اول نبودکه باغونسردی‌زیاد 
مقاومت می کرد بعداز گفتن این کلمات‌لرزشی .سخت‌سراپالش دا فراگرفت 
درمقابل دن‌لوی بزانو در آمد ازدامی لباساو گر فت والتماس کنان‌م ی گفت 

شما قدرت [نر ادارید . ماری آن رانجات بدهید ۰ بلی‌شمامی‌توآنید 
دردورات ی که باشیا مبارزه می کردم قدرت شمارا شناختم ۰ میدانم که شا 
دارای نبوغ خارق‌العاده‌ای هستید بامردم دیگر فرق‌دارید . 

من میدانستم که سخنان مراباورمی کنید و وقتی اینجامیامدم اطمینان 
کامل داشتم » میدانستم تنهامردی که درخلال این طوفان شدید بدون‌اینکه 
کسی باو بگوید » براهنمائی عقل وفکر خود اعلام‌نمود که ماری آن‌بیگناه 
است برای خلاصی اوهم‌موفقیت پیدامي کند . 

التماس می کنم . اورا نجات بدهید اگر زیاد طول بکشد ماری آن 
ز نی نیست که بتواند درز ندان زنده ما ند ٠‏ می بینید که قصد کر ده‌خودرا بکشد 
هیچ‌مانعی نمی‌تواند جلو گیری ازخیال اوبکند . 

مگر می‌شود کسی را ازخود کشی بازداشت "٩‏ خدایا اگراو بیردچه 
حادثه نا گواری‌است .. | گرداد گستری يك نفررا بنام مقصر می خو اهدهر چه 
را که میل‌داشته باشد اعتر افمی کنم تحمل‌تمام بدبختی‌ها راخواهم کرد اما 
بشرط اينکه ماری‌آن زنده بباند . 

پس‌اورا نجان بدهید ۰ 

من‌خودم نمیدا نم چه باید یکتم ۰ اورا ارژ ندان وازمرك نجان بدهید 

اشگپای سوزان از چشمانش سرازیر می‌شد و حالت اورا منقلب می 
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ساخت ۰ فلورانس هم‌خم‌شده ومشغول گر یستن بود و نا گهان‌دن‌لوی احساس 
نمو د که اضطر اب وناراحتی سختی‌سراپای وجودش را احاطه کرده‌است 

رفته رفته خاطر ات گذشته از نظرش محوشد و فلودانس برخلاف 
گذشته چون فرشته‌ای بی گناه چلوه نمود و احساس کرد که این دو نفر و 
هم‌چنین مار ی آن درز نجیر حوادث بطوری گرفتار شده|اند که خلاصی از آن 
برایآ نها غیررممکن است‌واین بدیعتی بزرك که مانند حلقه آهنی‌اطرافاین 
تیره بختان را احاطه‌نمود بوسیله اوو بااقدامات اوفراهم شده است 

باخود گفت چه‌بدشد .- چه‌اشتباه بز ر کی .. خدا کند که دير نشده باشد 

درحالیکه درچنگال احساسات شدید دءت‌وپاميزد درفکر این بو د که 
وسیله‌ای بدست آورد وتمام این احساسات شامل وحشت‌پی امیدی‌ومسرت‌در 
مغزش بیکدیگر می‌خوردند » درمقابل این کابوس وحشتناك دست‌وپامیزد 
واحساس می برد که در همان لحظه دست پلیس بروی شانه فاورانس قر ار 
گرفته است ناگهان‌ازجا برخاست‌و گفت زود برویم . 

ماندن در اینجا بیش از این دبوانگی است 

کاستون گفت ولی منزل ازطرف پلیس‌محاصره‌شده . 

س پس‌شما خیال‌م ی کنید که من‌بگذارم بك توقیف‌دیگر یك بی‌عدالتی 
دیگر اجر اشود . 

خیر .۰ همکن نیست . باید باهم بر علیه پلیس مبارژه کنیم ۰ 

ممکن است آنپانسبت بمن‌سوءظنی پیدا کرده باشند ولی حضورشما 
این سوءظن رابرطرف‌م یکند وماهم ماری آنرا ازز ندان نجات‌خواهیم‌داد 

اما پاسبانپا که مارا احاطه کرده! ند 

باید ازاین مدافع عبور کرد 

- بس آقای وبر ۰۰ معاون پلیسچه می‌شود 

بت او ننامده تاوقتی که او ننامده مستوجب‌هر پیش آمدبامن است‌برویم 
شما چندقدم دورتر .. بدنبال من‌بیائیدوقتی بشما اشاره کردم پائین بیائید 

کلیدرا اژجیب بیرون آورد ودستگیره دررا گرفت امادر این لحظه 
کسی از پشت‌دردن‌الباب نمود این‌شعص‌رئیس پیشخدمتپای قصر بود .بر سید 
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چه‌شده برای‌چه مزاحم مامی‌شو ید 


جوانداد ۰ آقایو بر معاون پلیس تشر یف آورده| ند 


بدون شك دن‌آوی‌برن‌نا احتمال‌چنین‌پیش آمده‌نا گواریر امیدادمعپذا 
شنیدن آین‌خبر ناگپانی اورا دربن بست قرار داد وچند دقیقه پشت سرهسم 
پرسید . وبر . آمده است 

درمقابل این مانم بزرك تمام پیش بینی‌های اودرهم ریخت وحالت او 
چون ار تش شکست خو رده ای بود کهدرحال فر ار به يك کوه‌عظیم بر خورده‌است 

وبر .. یعنی رئیس‌دشمنان و کسی که‌درمقابل مقاومت‌ست‌میتوانست 
پایداری کند و امیدی‌هم به نجات بنظر نبیر سید .۰ ۲ نجا بود 

و بردرراس چندباسبان مانند این بود که بك قو ای مساح درسرراه‌او 
قرا ر گر فته باشد 

پرسید شما دررا برای او باز کردید 

س شمادستور نداده بودید که دررا بروی او باز نکنم 

- اوتنپا است 

خير او باشش‌مامور مسلح همراه استو آنهارا درحیاط نگاهداشته 

۔ وخودش کجا است 

معاون پلیس می‌خواست بطبقه اول برود وخیال می کرد که شمادر 
دفتر کار خودتشر یف دارید 

اوخیال می کند که من‌بام‌ادموازل و مازر و کس اینجاهستم 

- بلی آقا 

دن‌لوی يك لحظه متفکر ماند بعد گفت باو بگو ګید که مر ابیدا نکر دید 
و باید بسراغ من‌باطاق‌مادمو ازل بروید وا گرهم‌همراه شما آمدمانم نشو ید 

بعددر زاست . فُرودآمدن ان طوفان کمتر ین اثری درقیافه او باقی 
نگذاشته بود وحالی که می بایست‌شرو عبکار کند وتمام امیدواری اوازدست 
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رفته هسان خو نسردی عجیبی را که در این قبیل مواقم سدست ماورد 
حفظ نود . 

به مادموازل نزديك شد رنك او کاملا پریده ومشفول گریستن بود 
باو گفت مادموازل.. نباید بترسید اگر از من اطاعت کنید حادثه ای واقم 
نمی شود 

چون باو جواب نداد دانست که هنوز باو اعتماد ندارد . بعد متوجه 
کاستون شد و گفت.. کوش کنبد باوصف این حال ممکن است پیش آمدی 
بوده‌در اینصورت لازم است بعضی نقاط تاريك را برای مرن دوشن کنید 

کاستون با آرامش تمام بررسید کدام است ؟ 

سپس باملاحظه اينکه وقت بسیار تنگی در مقابل داشت از پرسیدن 
مطالب اضافی خود داری .ود و پر سید صبح روز چنایت وقتی که بكمرد 
عصاآ بنوسی که باشما شباهت زياد داشته بطرف کافه بل‌تانره میرفته شما 
در کجا بودید 

در منزل خودم بودم 

مطمئن هستید که از منزل خارج نشده اید 

یقبت دارم و اطمینان من بقدری‌است که تا کنون قدم بای ن کافه نگذاشته 
واز وجود آن هم بی اطلاع بودم 

بسیار خوب..مطلب دیگر.وقتی بتمام این مطالب آشنا شدید برای 
چه به اداره [ گاهی یا داد سرا مراجمه نکردید برای شما آسان بود از 
اينکه خود را تسلیم قانون کنید وحقیقت دا بگوئید این کار بهتراز این 
نبود که‌با پلیس به مبارزه پرداختید 

می خواستم این کاررا بکنم اما در همان حال احساس کردم گردش 
حوادث بطوری بر عليه من مجپزشده که گفتن حقیقت ممکن نبود مأمورین 
را قانم کند واز من باور نمی کرد ند از آن گذشته چه دلیلی داشتم...هیچ.. 
در حالیکه بر عکس دلایل اتبام بر علیه من بقدری قوی بود که جوایی 
نداشت؛ علامت دندانپا روی سیب از طرف دیگر سکوت من » فرار من » 
قتل مأمور آگاهی اینها خود دلیل جرم بود . خیر برای خلاصی ماری آن 
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لازم بود آزاد باشم 

اما او ممکن بود اعتر اف کند 

او چه اعترافی می کرد جز اینکه معاشقه خود را با من در اختیار 
باز پرس‌بگذارد وهمانطورهم شد پیدا شدن نامه های مپندس‌فوویلموضوع 
را آشکار کرد ودلیل محکمی بر ارتکاب چنایت بدست داد سرا داد 

موضوع این نامه‌ها را بچه چیز تعبیرمی کید 

هیچ نمی توانم دراین خصوص توضیحی بدهم مانمیدا تستیم کهفوویل 
تااین‌حد در آتش‌حسادت‌میسوزد واواسرار خودراازماپنهان می کرد»ازطرف 
دیگر برای چه نسبت بما بی اعتنا شده بود؟ چه کسی این فکررا در مغز 
اورسوخ داده بود که ما میخواهیم اورا بقتل برسانیم این‌زحت‌ها وخیالات 
فاسد از کجا برای او حاصل شده بود ؛ تمام آن برای ما اسرار است ۰ر 
او ازما نامه‌هائی دردست دارد.- از کدام نامه‌ها صحبت می کرد ۲.. نمیدانم 

راجم به علامت چمدان چه می گوئید ؛ ۲ 

هیچ نمیدانم . تمام این حوادث برای من اسرار امیز است. 

حتی شما تمیدانیدمادام فوویل در آن ش ب که به او بر| رفته بودوقت 
خودرا از نیمه شب تا دو ساعت در کجا گذرانده است 

خیر.. ممکن است اورا بطرف يك دام کشیده باشند.. اما چطور؟.. 
بوسیله چه کسی ؟.. برای چه نمی گوید در این دو ساعت کجا بوده؟.اینهم 
اسرار است 

در آن شب * شب چنایت » شما را نزديك ناحبه اوتوی دیده اند .. 
در آنجا چه می کردید 

من در آن شب به میدان سدشه رفته بودم واز جلو پنجره مادی آن 
عبور کردم .. بیاد بیاورید که روز چپار شنبه بود چپارشنبه بعد هم بدون 
اینکه از وقوع جنایث وازتوقیف خبری اداشته باشم آنجا رفتم واین‌فمان 
شی بود که زد بای مزا گرفته ومنز لم‌را پیدا کردید 

موضوع دیگر.. در باره ثردت" مو نبکتون اطلاعی داشته اند 

خير وفلورانس هم خبر نداشت ویقین دارم که ماری‌آن وشوهرش 
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هم از این جریان بی اطلاع بوده. 
در آن انپا رکه دو نفررا دار زده بودند برای اولین مرتبه بود گه 
آنجا رفتید ؟ 

برای دفعه اول بود ها هم مثل شما ازدیدن اسکلت ها تعجب کردیم 
دن‌لوی ساکت ماند وچند لحظه صبر کرد شاید سئوالی دیگر داشته باشد 
بعد گفت همین بود که می خواستم بدانم شما هم از طرف خودتان فکر 
کنید به بینید آیا آنچه‌را که لازم است گفته ابد 

ا ۲ 

دقایق میگذرد.. ممکن است که همدیگر را دیگر نه بینیم ولی دلیلی 
برای صحت ادعای خود اقامه نکر دید ۱ 

من حقیقت را گفتم برای مردی مانند شما حقیقت کفایت می کنب من 
شکست خوردم واز این‌ساعت دست از مبارزه می کشم و تحت اطاعت شما 
هستم.. ماری آن را نجات بدهید دن‌لوی گفت هر سه شما را نات میدهم 
فردا شب قرار است که نامه اسرار آمیر چپازم در منزل. مهندس فوویل 
ظاهر شود وهمین موضوع ممکن است دلایلی بدست ما بدهد فرداشب‌من 
در این منزل حاضر خواهم شب وبا دلیل تازه ای که بدست ما خواهد آمد 
وسیله آزادی شما و ماری‌آن رافر اهم خواهم ساخت اصل مسئله ابنستکه 
در جلسه شب ۲۵ حاضر باشم 

تقاضا می کنم بغیر از مار ی آن بچیز دیگری فکر نکنید اکرلازماست 
مراهم برای او فدا کنید» فلورانس رافدا کنید» من بجای او بشما قول 
میدهم وسیله برای نجات او بیدا شود دن‌اوی جوابداد گفتم که هرسه را 
نجان خواهم داد در را نیمه باز کرد وپس از اينکه کوش فرا داد گفت 
شما از جای خود تکان نخورید بهیچ عنوان دردا برای هیچکس باز نکنید 
تامن مر اجعت کم من هرخه زودتر بر می گر دم. 

ازدرخارج شد ودررا بروی آنها قفل کرد و بطبقه اول رفت از پنجره 
ایوان کوچك پاسبانان را دیدکه حباط راحفظ میکنند واز پنجره اطا ق کار 
خود معاون پلیس را دید که حياط را مراقبت می کند و باپاسبان خود 
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ارتباط دارد ۰ 

باخود گفت برشیطان لعنت بسر پست خود ایستاده . - معلوم اس ت که 
بمن اعتماد ندارد . 

از سالون‌اول گذشت و باطان‌دفترخودرفت تاو بر اورادید هردو دشمن 
سر سخت مقابل‌هم قرار گر فتند 

قبل از اینکه مبارزه بینآنبا آغاز شود چندلحظه بسکوت گذشت 
مبارژه‌ای که دیر بازود آغاز می گر دید درفاصله سه‌دقیقه این مبارزه میبایست 
بایان پذیرد . 

درقيافه و بر آثار‌سرت آشکار بود برای اولین باردستورداشت که بر 
عليه دن‌لوی بمبارزه بپردازد . 

وبر نست باين مرد کینه سغتی دردل داشت واین باربرعلیه اودلائل 
زیادی تپیه کرده بود دن لوی از فلورانس دفساع میبکرد وعکس اورا با 
روتوشه کردن تغیبرداده بود ازطرف دیگر ویر اطمینان داشت که دن لوی 
یرن‌نا غير از ارسن لو بن کسی دیگر نیست بدون مقدمه ازاو پرسید بطوریکه 
بمن اطلاع دادند شما دراطان مادموازل لواسور نبودید . 

دن لوی گفت مستخدم طبق دستور من بشما اینطور گفته بود من در 
اطاق خود درطبقه بالا بودم‌قبل از پائین آمدن میخواستم کاررا تمام کنم ۰ 

- کارتمام شد ؟ 

- تمام شد . . فلورانس لواسورو کاستون سوراند دراطاق من است 
ویاسته شده‌اند وشا میتوانیدآنپا راتحویل بگیرد 

وبر باتعجب پرسید کاستون سوراند؟ پس همان بود که وروداو را 
دیده بودند 

بلی اودراطاق فلورانس‌مسکن داشت فلورانس معشوقه او بود 

و بر با آهنك تمجب آوری گفت[» . . معشوقه‌اش بود 

لن وی مازرو کس ۰۰ فلورانس را باطاقش آورد تاازاو باب 
پر سی کند کاستون سوراندکه پیش بینی میکرد معشو قهاش را توقیف کرده 
اند باچسارت تمام داخل شد ومیخواست اورا ازدست مانجأت بدهد 
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وشا دست وبای اورا سشد. 

- بلی 

آشکار بود که و بر يك کلام ازاین داستان را باور نیکرد زیرا,وسیله 
مازرو کش و موسیو دمالیون خبر يافته بود که دن‌لوی فلورانس رادوست 
دارد ودن‌لوی کسی نیست حتی ازراه حسادت زنی را که دوست دارد تسلیم 
قانون نماید بنابراین دقت خودرا پیشتر کرد و گفت پس‌شما کارخو بی‌صورت 
دادید ومر! باطان خودهدایت کنید . . کشمکش شماخیلی طول کشید . 

= نه‌زیاد ۰ من‌بزودی توانستم اسلحهرا ازدستش بگیرم‌ومازرو کس 
زخم کوچکی برداشت . 
۱ مهم نبود ؟ 

- خر به داروخانه نزديك رفته‌است خودرا پانسمان کند . 

معاون پلیس باتمجب توقف نمودوپرسید . چطور .۰ پس مازرو کس 
دراطاق نردز ندا نیان نمست ٩‏ 

- من‌نگفتم که او | نجاست . 

ب اما پیشخدمت شما اینطورمیگفت 

- پیشخدمت من اشتباه کرده مازرو کس چند دقیقه قبل از آمدن سا 
خارج شد . 

د عجب است ۰ تماپاسبانان اینجا بودند وخروح اورا ندیده| ند 

- بلی ممکن است اورا ندیده باشند ۰.۲ پس کجاست .. خودش بمن 
گفت که بداروخانه میرود . 

معاون بلس بیش اذ پیش‌مظنون میشدمعلوم بود که دن لوی میخواهد 
خودرا ازدست اوخلاص کرده واورا بدنبال مازرو کس پقر ستد . 

گفت : یکی از پاسیانپارا بدنیال او بفرستم .داروخانه خیلی نزديك 
أست ؟ 

- دراول کوچه بورگونی .. بعلاوه میتوان تلفن کرد . 

و بر گفت راست است میشود تلفن کرد . 
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هیچ نمی‌فپمید مثل کسی بود که نمیداند چه واقم خواهد شد آهسته 
خود را بطرف تلفن کشاند و ضا سعی میکرد که دن لوی از دست او 
قرار نکند . ۱ 

دن لوی مانند کی که دیگری او را عقب میز ند دنبال افتاده و بر 
گوشی تلفن را برداشت شماره‌ای‌را گرفت و گفت . .۲ لو..] نجا کجاست 

و بادست دیگر درحالیکه بدیوارتکیه داده بود باپنس کوچکی که 
از روی میز برداشت یکی ازسیم‌های تلفن‌را قطع کرد . 

بعدگفت . آلو . . شماره ۰۰ ۲۵۰۹ . ۰ شما داروفروش هستید ۰ 
آلو . . مازرو کس مامو رآ کاهی [ نجاست ؟.. چه گفتید ؟.. چه‌میگو ید ؟. . 
عجیب است .. شما مطمئن هستید ؛.۰ زخم اوژهر آلود بود . 

وبر باحر کتی سریع او را بکناری زد ذبرا موضوع زغم زه رآلود 
باعث ناراحتی خبال اوشد و گوشی رابدست گرفت و گفت : 

آلو .. آلو . . در همان حال مراقب دن اوی بود وبا اشاره دست 
باو امر میکرد دور نشود .۰ آلو . من وبر . . معاون پلیس هستم . . 
گفتید که مازرو کس . . آخرحرف بز نید . . چرا ساکت‌شدید . 

پاسرعت تمام گوشی را رها کرد نگاهی به‌سیم آن انداخت وملاحظه 
کر دکه سیم آن قطم شده بعد روی‌خودرا بر گرداند وقیافه‌ای ازخودنشان 
داد که معلوم می کرد فریب خوردم . 

دن لوی سه‌قدمازاو عقب‌ترایستاده وتکیه خودرا بدیوار داده ودست 
چپ خودرا ازبشت بکارانداخت می‌خندید . . وتبسم‌های اوظاهر سيار تقاط 
انگیزی داشت وبر ازمشاهده این تبسم‌بیشتر از تهدیدات او بوحشت افتاد ۰ 

دن‌لوی می گفت ۰ 

از جای خودتکان نخورید . آنجاجای خوبی است ۰ ترس‌ندارد ۰ 
پنج‌دقیقه ‏ ندان برای شماکه‌پسر خوبی هستید کفایت می‌کند ۰ برای اینکه 
زیادعاقلو سر براه نبودید . یك . دو ۰ سه 

در همان حال خود را عقب کشيد و انگشت خویش را فشار می‌داد و 
ناگپان پردهآهن رویروی او بائین آمد . آقای وبر زندانی شده بود 
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دن‌لوی خنده کنان گفت .. دویست ملیون تروت از دست رفت . اما 
خیلی گر ان‌تمام‌شد . خداحافظ ثروت‌مور نیکتون .. خداحافظ دن‌لوی .وحاله 
آخرین لوین . اگر دلت‌نمی‌خواهد کهوبر کاری صورت بدهد بايد هرچه 
زودتر میدان‌را خالی کنی . خیلی بانظم‌و تر تیب ۰ زودباش 

درحالیکه حرف‌ميزد ازداخل راهرو دررا با کلید بست بعد باطاق‌خود 
بر گشت ودزی‌را که بسالون بزرك بازمی‌شد بست 

دراین حال آقای و بر بامشت‌های‌مسکم بدر میزدوچنان باصدای باند 
فریادمی کشید که ممکن نبود صدای اورا ن#نوند . 

دن‌لوی فریاد کشید .ساکت دیگر قرار نبود [ نقدر سروصدا کنید 

رولور خودرا کر فتو سه‌تیر پی‌دد بى خالی کرد و یکی از شبشه‌ها را 
شکست بعدباسرعت تمام ازدر کوچکی ازاطاق خود خارح شد وآنرا بشت 
سرخودبست ۰ اکنون در يك راهرو وسیع قرار گرفته بودکه بيك اطان 
کوچك منتہی می‌شداین‌درر | باز کرد وخودرا بشت لنگه در پنہان ساخت 
پاسبانان ازصدای خالی شدن تیردسته جمعی‌بطرف دهلیز هجوم آوردند 
وقتی بطبقه اول‌رسیدند واز اطاق کوچك گذشته در سالون بزرك بسته‌بود 
فقط يك‌راه برای عبور آنپا دیده می‌شدناچار هرشش نفر خود را بداخل 
دهلیز کشاندند 

چون آخرین نفر داخل دهلیز شد دن‌لوی که پشت در مخفی شده بود 
آهسته آنرا بست و بالااخره شش پاسبان مسلح مانند و بر معاون زندانی 
شده بودند 

دن‌لوی گەت همه به تله افتاد ند پنج‌دقیقه وقتمیخو اهد تاموضو عر ابفمند 
پنج‌دقیقه‌هم طول م ی کشد تابرها را پشکنند درفاصله این مدت‌ما از ایتجا 
دور شده‌ایم 

دوتن از یشخدمتپای خود * رئیس پیشخد متها وراننده‌اش رادید که 
باوحشت تمام میدو يدند دو اسکناس هزار فرانکی بپر کسدام داد و سه 
راننده گفت 

اتوموبیل دا آتش کن . خیلی‌ژود ۰ هیچکس نباید جلواتومو بیل‌باشد 
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که راه مر امسدود کنددوهز ار فرانك‌دیگر بر کدام میدهم! گر بتوانم‌خود 
را سرون سداژم . همین است که گفتم : دیگر چون وچرانکنید . دوهزار 
فرانك . به بینم چطور میتوانید این‌پول‌را تحصیلکنیدزود بروید . 

خودش دون اینکه عجله کند ناخو نسر دی تمام بطبقه دومرفت‌امادر 
آخرین پله‌چنان مسرتی اورا فرا گرفته بودکه بی‌جپت می گفت . راه بستاز 
است . بايد رفت . بابدیکدقیقه اژوقت‌را تلف‌نمود 

داخل اطان شدامانا گہان فر یادی و حشت‌بار از گلویش خسارج شد ۰ 
اطاق خالی‌بود 


1 1 ۰ 7 دا“ 
بالکنت ژبان كەت . چه ؟ ۰ أین‌چه معنی دارد . انپا رفته‌انسد. 


منی 
فلورانس هم رفته 

الىته فرش محال نبودزیر | میدانست که کاستون سوراند ثلید همراه 
دارد اماچگو نه توانسته‌اندازوسط اینپه مامورین فرار کنند ؛ باطر اف‌خود 
نظری انداخت وموضوعرا دا نستازمحلی که پنجره اطاق قرارداشت‌قسمت 
باقىن دبواد شکل قفسه‌ای بود که درز بر بنحره واقع می‌شد ؛ دراین‌قسه 
باز بود ودر | تحار اهر وی‌مشاهده می شد که يك نردبان . طنا بی بان و شته 
شده بود و بطرف بائن میرفت 

دريك لحظه کو تاهآ نچه باید بداند دانست صاحب‌اولیه این‌قصر کنت 
مالنسکو مدنها دراین‌قصر مسکن داشت واز ترس انقلابیون خود را مخفی 
ساخته بود . موضوع روشن بود راهروی رادر ضغامت دیوار ساخته بودند 
وازاین‌راه به‌محل دیگر راه داشت واز این راه‌بود که فلورالس گاهی از 
اوقات رفت وآ مد می کر دو کاستون سوراند باراحتی تمام ازاینر اه‌داخل‌قصر 
می‌شد و باین‌تر تیب هردوی آنهامی‌توانستند هروقت میل‌داشته باشندباطاق 
او داخلی شو ند ازخودیر سید برای چه بمن نگفتند ؟ شاید بازهم نسبت بمن 
اعتماد نداشتند 

امانامه‌ای روی میز توجهش را جلب کرد ماستون سوراند باعجله‌تمام 


روی صفحه کاغذی نوشته بود . برای ابنکه اسباپ زحمت شما نشود اقدام 
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بفرار می کنیم گر گرفتارشديم زیادمهم نیست اصل‌مسئله این است که شا 
آزاد باشید . تمام‌امیدواری مابشما است 

درزیر این کلمات فلورانس هم این چند کلام رانوشته بود مارگ آن 
را نجات بدهید باخود گفت خیلی‌بدشد فعلاازهم‌جداشديم ۰ اما اگر اذمن 
اطاعت می کرد ند بپتر بود 

درپائین پلیسپا مشغول شکستن درهابودند قبل ازاينکه آنا بتوانند 
درهارا بشکنندشاید بازهم فرصت داشت که بااتوموبیل فرار کند .. ولی 
در هرحال بتر دانست راهی که فلورانس و کاستون پیش گرفته‌اند تعقیب 
نماید شاید بتواند دربین داه [نهپاژا پیدا کرده یادر موقم لزوم كمك کند. 

پای‌خودراروی‌نردبانی گذاشت وبائین دفت‌پس از طی‌بیست پله تقر یبا 
بوسططبقه اول‌رسید ودر آنجا بوسیله روشنائی چراغ جیبی بيك نوع تونل 
طا‌دار کوتاه‌راه یافت که آنرا بین‌دیوار کنده بودند بقدری تنك‌بود که 
پزحمت‌يك نفرمیتوانست بآسانی عبوز کند . 

سی‌متردورتر درطرف راست پیچ‌وخمی خورد بعددر ابتدای يك تو نل 
دیگر که درازتر بود قرار گرفت که دریچه‌ای جلو آن داشت بقین کرد 
کهآنپبا هم ازهمین‌راه رفته اند دربائین روشنائی مختصری بچشم خورد و 
خودرا دومرتبه دريك قضه‌ای که‌درش باز یود و برده‌های اطاق را نشان 
میداد. اين‌قضه بيك‌اطاق کوچك باز میشد که باطاق مخصوص فلورانس 
مر بوط ميکر دید ‌ 

موضوع را دانست * اینجا محلی بود که رو بروی میدان بازميشد و 
از همین دریچه بود که کاستون سوراند گاهی از اوقات باطاق فلورانس 
داخل ميشد . 

٠‏ ازاطا ق کوچکی گذشت چنه‌پله پالین‌رفت و باچن پل‌دیگر بزبرزمین 
قصررسید . درتاریکی در کوچکی‌توجه اورا جلب کرد زیر ااز یك سوراخ 
کوچك روشنائی به‌داخل میتایید ۰ 

با استقامت دستو با درتاریکی جلورفت وخود را بسدری رساند و 
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خوشحال شد از اینکه توانسته‌است داهی برای فرار بیدا کند و بامسرت‌تمام 
دررا باز کرد . 

اما ناگهان با فریاد عجیبی‌بکقدم بعقب‌رفت وبغخجله تمام در را بروی 
خودبست ۰ 

در آنجا دومامو ر پلیس جلو در باس‌میداد ند و بمعض‌اینکه اومیخواست 
خارج‌شود بطرف اوحمله‌ور میشدند . 

باخود گفت این پاسپانپا از کجا آمده‌اند ؟ آیا جلو فرار فلورانسو 
کاستون‌را هم گرفته‌اند " اگر اینطوار بود برایچه در بین‌راه دن‌لوی آنبا 
راندیده بود . 

خیر.. فرار آنا قبل‌آز ابنکه پاسبانپا بیایند انجام شده . جالا نو بت 
من‌است که هتله بیفتم .. چه‌بای د کرد؟ 

از پله‌های زیر زمین بالارفت باین خیال که‌شاید بتو | ندخودرابوسطحیاط 
انداخته و بوسیلاه اتومبیل فرار کند اما بمعض اینکه نزديك شد از داجل 
کاراژ دوپاسبان رادید از آن پاسبانپائی کهآ نپا دا درراهرو جبس کرده 
بود درحیاط میدو بد ند وفر یاد میکشیدند ومتوجه‌شد که‌سروصدا و آمدورفت 
زیاددر حياط وجلو در منزل دربان برپا است صدای عده‌ای ازمردم‌بگوش 
میرسید وباهم تزاع میکردند شایدبازهم موقع مناسبی بدستش میآمد ومی 
توان نست از گوشه اينازدحام میدان‌را خالی کند وچون میتر سید که‌دیده‌شود 
سر خودر |[ کمی جلو آورد . 

منظره ای را که بچشم میدید باعث‌وحشت او شد کاستون سوراند را 
دید که کناردیواردست‌و با بسته‌ایستاده و عده‌ای از پاسنانان او دا محاصره 
کرده‌اند 

بنا بان کاستون‌سورا ند دستگیرشده بوذ ۰ [ بامامورین بر ای‌دستگیری 
اوچه عملی انجام داده| ند؛ درحالیکه قلبشاز شدت اضطر اب فشر ده‌شده بود 
بیشتر خم شد امافلورا نس واندید فقط دختر جوان توانسته بود بود فرار کند 
ظهور وبردرسر پله ومذا کراتی که‌بین او و مامورین بعمل آمد امیدواری 
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اورا بیشتر ساخت اماو بر ازخشم دیوانه‌شده بود اسارت بدست لو پنو شکست 
درمبارژه اورا بسختی خشمناك ساخته بود . 

وقتیزندانی رادید آه‌بلندی کشید و گفت دستگری کاستون سوراند 
غنیمت بزد گی است این آقا را در کجا دستگیر کردید یکی جواپ داد . 
در اول میدان پاله بوربون اورا دیدند که ازدر زیر زمین خارج میشود . 

ومادموازل لواسور چه شد 
رئیس.. اورا از دست دادند. او اول رفته بود 
۰ دن‌لویچه شد». اورا نگذاشتیدخارج شود.. تقریبا پنج دقیقه پیشتر بود 

- اوهم می‌خواست فرار کند اما مان شد ند 

چه کسی این خبررا داد ؟ 

یکی از مأمورین که جلو در کماشته شده بود.. گویا دومر تبه‌داخل 
زیر زمین شده شده .. 

وبر فریادی از مسرت کشید وگفت او را دستگیر خواهیم کرد 
اینہم کاری است.. شورش بر عليه پلیس با دزدان بالاخره از .همه مېمتر 
اینکه هویت او هم کشف می شود.. بچه‌ها دو نفر بر ای نگاهداری سوراند 
کافی است» چپار نفررادرمیدان پاله بورین بگذارید واسلحه‌را بدست‌بگیر ند 
دو نفر هم بالای بام برود . ودیگران باتفاق من بیائید . ابتدا از اطاق 
فلورانس شروع کنیم . بعد باطاق خودش.۰ زود بکار بیفتد 

دن‌لوی دیگر صدای آمد ورفت lT‏ رانشنید چون مقصودرا دانست 
بدون اینکه دیده شود عقب بر گشت وخودرا باطاق فاورانس رساند . 

دانست که مکانيك در بچه خوب کار میکند ودلیلی نداشت که آنها 
حدس بز نند در پشت این اطاق کوچك ودر بدنه دیوار و پشت تخت‌خواب 
محل مخفی وجود داشته است 

وقتی داخل معبر شد ودربچه‌را بروی خود بست واز پله‌ها بالا رفت 
و نردبانی که‌اور! باطاق خودش میرساند بدست گرفت و بدربچه طرف‌دیگر 
رسید مطمئن شد که از این طرف هم می تواند وجود چنین راهروی را 
حدس بز نند در آ نجارا هم بروی‌خود ست 
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چند دقیقه بعد در بالای سر خود سر وصدای زياد شنید که مامورین 
درمنزل آمد ورفت می کرد ند 

بااین تر تیب‌وضم دن‌لوی در تاریخ ۲٤‏ مه باین قرار بود فلورانسش. 
لواسور تحت تعقیب پلیس, کاستون سورانددر زندان وماری آن درز ندان 
ازخوراك خوردن امتناع میورزید و خودش که |کنون به بی گناهی نپا 
آگاه شده وتنا کسی بودکه هیتوانست آنهارا خلاص .كند در یاک سوراخ 
بین جدار دیوار مغنی‌شده‌و بیست مامورمسلح اوراتعقیب می کنند اما ثروت 
کوسمومورنیکتون . . دیگر راجم باین ثروت صحبتی بیان نمیاید زیرا 
وارث این تروت هنگفت بر عليه بلیس قیام کرده است 

در حالتی که می خندید با خود گەت 

ند کی همین‌است وغیر اژاين نبایدباشد موضوع بسیار ساده‌است 
چگونه کسی که يك شاهی درجیب ندارد میتواند بدون خارج‌شدن از متزل 
بفاصله بیست‌وچپار ساعت دیگ رصاحب ملیو نها شود . 

چگونه ممکن است فرماندهی که بك سر باژ در اختیار ندارد خواهد 
توانست درجنگ ی که شکست خسورده پیروزشود . آرسن لوپن چگونه می 
تواند فرداشب در جلسه منزل مپندس فوویل حاضو شده و مدارکی برای 
اثبات بی گنای ماری آن و فلودانس لواسوار و کاستون سنوراند 
هيه نماید . ۱ 

صداهای عجیب‌وغر یب ازهرطرف بگوش میر سید شاید بر ای‌جستجوی 
او ببالای بام رفتهبودند وشاید بداخل دیوارها رخنه نمایند دن اوی روی 
زمین‌دراز کشید وصورت خودرا بن دودست خودقرار داد و چشمان دافرو 
ستو گفت : 

خوب.. حالاکمی فکر کنیم . 


بخش ندم 
ساعتهای متمادی لو پن در آن گوشه تاريك بين جدار دو دیوار تنك 
مثل يكك موش‌خز يده وروی زمين دراز کشیده بود او دیگر صدا ها را نمی 
شنید از آمدورفت پلیس‌ها ازفعالیت‌های وبر خبری نداشت و نمیدا نست که 
آنپابر ای پیدا کر دن‌اوقصر راز یر ورو کرده| ندخبر نداشت کهو برروهمکار انش 
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تاطلوع آفتاب جشم برهم نگذاهشدوجاتی نمانده که جستجو نکرده باشند 
لو پن‌در عالم دۇیابود * درعالمی دست و پامیزد که از هیچجا خبر نمی‌شد 
۱ اینذفعه میخواست جدی‌فکر کندو حقیقت را هر چه‌هست دریابد از روژی که 
درمسئله ارتيه طور نیکتون, آفتاده بودهر لحظه توچهش بيكطرف جلب‌میشد 
دیکی‌را کناهکار میدا نست اماچون به نتیجه قطعی آمیر سید میفہمید اشتباه 
کردهو دشمن او .بايكتر دستی اسر ار آمیزاو را آرسن‌لوین را که بهمه‌درس 
میداد و همه‌از او فریب میخوردند این مرد ماجر! جو و هوشیار را فرب 
داده است ۰ ۱ 

درروز اول خیال کرد که‌ماری آن فوویل گناهکار است وقتی‌دانست 
ماریآن از خانواده روسل است تردیدی برایاو باقی‌نماندو علامت دندان 
روی‌سیي‌ها هم‌نظر به اور تأئیدنموذ . 

مدتی گذشت ت کاستون‌سوراند ازتاریکی سردر آورد اوهم ازخانواده 
روسل بود با پلیس بمبارزه برداخت واو را دنبال کرد چند مر تبه هم قصد 
جانش‌رانمود دراینجا بود که لوین فکر کرد اشتباه کرده کاستون سوراند 
قاتل اسرار آمیز بوده که کوسمو مورنیکتون را با تزریق داروی 
مسموم از بین‌برده و ورو باز بررس‌ومپندس فوویلو پسرش را کشته تاصاحب 
ملیو نپا شود اما به‌دمعلوم‌شد که کاستون گذشته از اينکه ازثروت‌مور ننکتون 
کوچکترین اطلاع نداشته ازمر كمپندس فوو یل‌وفر ز ندش کاملایی خبر بوده 
وفقطبا عشق سرشاری ماری [ آن رادوست داشته و نامه‌های مپندس‌هم خطاب 
باو بوده‌وخیال میکرده است که کاستون برای دست‌بافتن به ماری آن قصد 
کشتن‌او را دارد ۰ 

کاستون‌سوراند هم نمیدانست برایچه مپندس فوویل اورامتهم بقتل 
کرده » بر ای‌چه این‌نامه‌هارا مینوشته این‌نامه‌ها خطاب بچه کسی بوده وچه 
کسی‌خواسته است که مپندس فوویل عاشق زنش رامتهم نماید واین شخص 
نامر ئي که این فکررا در مغر مپندس فوویل تزریق کرده بو او را وادار 
نموده که کاستون رامتهم نماید قاتل‌حقيقی است این‌قاتل ناشناس درتادیکی 
بدون اینکه‌شناخته شود کوسمومورنیکتون را کشته ومپندس راوادار کرده 
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که کاستون رامتهم سازد بعداز اينکه مېلدس نامه‌های تهدید آمیز خود را 
نوشت .برای اينکه آخرین بازمانده کوسمومورنیکتون را از بین بېرد اورا 
باین و ضم اسر ار آمیز از بین برده است ۰ 

این شخص کیستو .. نام‌اوچیستاین‌شخص هر که‌هست بایدباخا نواده 
مور نبکتون رابطه داشته باشد باید یکی از بازماندگان خانواده روسل 
باشد . 

کدام‌بازمانده ۰ برای چدهیچ کس‌چنین شخصی دا نمی‌شناسد کو سو 
مور نیکتون‌فرز ند يك‌خواهر بود مپندس‌فوو یل‌وز نش‌فرز ند دوخواهردیگر 
بودندو کاستون‌سوراند هم‌فرز ند ویکتور پسرعمو بود که باعتراف خودش 
بررادر او هم چند سال پیش در آمر یکا در گذشته با این رتيب از خانواده 
موز نیکتون هی باقی نمی‌ماند که‌بتواند وارث ثروت اوشود . 

غفلتادر این‌حال قیافه‌فلورانس لواسور درمقابل نظرش مجسم‌شد و 
لحظه چندساکت ماند بعدباخود گفت : 

این‌فلورانس کیست ؟. اواز کجا آمده این‌دختر زیبا چه‌نقش اسر ار 
آمیزی داشته؟ بنایگفته کاستون‌سوراند آین‌دختر را که بدرومادرش معلوم 
نیست دزچندسال پیش برادرش به‌منزرل آورد وازاو پرستاری کردو دروقت 
مردن بکاستون سپرد که ازاو پرستاری کند آیا فلورانس !زموضوع‌نروت 
اطلاعی داشته ؟ ظاهراً خیر . فلسورانس با ماری آن مانوس بوده و از 
طرف‌ماری آن برای کاستون پیفام می آورده وماری آن را دوست داشت 
برای‌او دست‌وبا میکرد ووقتی که‌من اورا متهم ساخته‌بودم بر عليه من با 
کاستون‌سو راند همدست شد . 

پس اگر فلودا نس چیزی نمید | نست‌چه کسی اینهمه قتل و کشتاررا راه 
انداخته آن مردعصاآ بنوسی که ورو باز پرس او را دیده و باز برس رامسموم 
ساخته و نامه اوراعوض کرده‌چه کسی است ؟ 

این مرد عصا [بنوسی کاستون سوراند نبود زیراکاستون در آن شب 
درفتزل بود وهر گر باین کلفه قدم نگذا شته اوهمان‌قا تلی است که ورو را کشته 
بعد پاهمان زهرمېندس‌فوویل وفرز ندش را از بین‌برده و کوسیمومورنیکتون 
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یز باهمان تزریق مسموم از بین‌رفته است . 

این مرد چگونه توانسته است در آن‌شب بمنزّل مهندس فوویل آمده 
اورا بافرز ندش جلوچشمان مابقتل برساند . 

اوچگو نه موفق شده وزو را مسموم سازدة و بچه وسیله بقصر مور 
نینکتون‌راه یافته تا اورامسموم سازد 

اگر این شخص ازخانواده مور نینکتون‌نیست از کجا میدانسته‌اس ت که 
مورنیکتون یك چنین نسروت-ی دا برای بازماند ان خود باتی گذاشته 
است . ۰ 

لوپن دردریای‌این اسرادتاریك دست وپامیزد ات شاخ بشاخ‌دیگر 
برا ری بش چون دزد که بر سر گنج هنگفتی دست و با میزد 
دست خالی برمیگ 

اما برای وین يك موضوع حل نشده بود هر يك از قپرمانان این 
داستان را شناخت هویت هر کدام را کشف کرد . 

ماریآن را زنی بدیغت دید که فقط بعشق کاستون زنده بود وغیراز 
این عشق هوای دیگردرسز نداشت . 

کاستون سوراند مردعاشقی بود که دنیا را برای بدست آوردن ماری 
آن بهم‌ميزد فقط تنها کسی که هویتاو بر ای لو ن کذف نشده بودفلورانن 
لواسور بود. 

بازهم ازخود پرسیدفلورانس لو اسور کیست؟ اواز کجاآمده‌وچگو نه. 
داخل این خانواده شده ؟.. 

سوراند می گفت که اورا از سر راه بیدا کر ده اند و بدر ومادرش را 
نمی‌شناسد »آیا این دلیل کافی است » 

. . ممکن نیست که فلورانس لواسور هم از خانواده روسل‎ lT 

میکن نیست 

باید دانست برادر کاستون سوراند این دخترر|ا زکجاآورده آری از 
کجاآمده . . از ایطالبا . ۰ اژناپل . . از فلورانس . . برای چه اورا به 
برادرش سپرده . . فلورانس می گفت من‌درابطالیا دختر خوشبختی بسودم 
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اما نا گهانز ند گی وسعادت از دست من‌رفت .۰ 

باید داضت زند گی او در سایق چه بود چه کسی را دوست داشته و 
برای چه باین خانواده قدم گذاشته .. 

.. یك مطلب دیگر برای چه در کتابهای |و .. درلا ی کتاب شکسپیر 
نماینده ظېور نامه‌های مېندس فوو بل که درهر پانزدة روزيك باربآن وضع 
اسر ار آمیز پیدا می‌شد بدست آمد . 

آیا فلورانس ازاین موضوع خبرداشتآبا میدانست چنین چیزی در 
لای کتابہای او است ؟ 

اگر نمیدانست چه کسی این نامه را درلای کتاب قفسه‌های کتا بغانه‌او 
گذاشته و اگر از وجودآن خبر داشت بدون تردید باید قاتل حقیقی را 
بشناسد . 

این قاتل هر که هست‌باخوا نواده‌روسل رابطه‌ای‌دارد وشایدفلورانس 
راآ لت دست خودقر ارداده و با اينکه فلورانس خودش هم درارتکاب اسن 
جنایات سهیم می باشد. ۰ 

اما افسوس اوفعلادراین دخمه تاريك زندانی است و نمیتو اند آزادانه 
خارح شده‌فلورا نس‌را پیدا کند. وراز اورا بدا ند . 

فرداشب درمنزل مپندس فوویل آخرین نامه‌ها بدست خواهد آمد و 
قراراست سدازظپوراین نامه انقفجاری در قصرو اقم شود این کارها ازساخته 
های علمی مپندس فوویل است زیرا او میترسید نامه های او بدست پلیس 
نرسد وچون کاستون سو راند را دشمن‌خودمیدا نست. خواسته است باین و سبله 
او دا متهم نماید ومعلوم است که نامه‌ها: بوسیله یکی از اختراعات علمی 
ظاهر می‌شود .. 

این موضوع مطلب مپمی نیست اما مسئله مهم اینست که بایددانست 
چه کسی این‌فکررا درمغز اورسوخ داده ووادارش کرد که کاستون را تهمت 
بز ند و بدون تردید این‌شخص خواسته است‌بااین عمل توجه پلیس رابطرف 
کاستون بکشاند تا او بتواند باین آسانی بازماندگان روسل را از بین برده 
صناحب میلو نپا شر ود 
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این شخص کیست 4 فلورانس بااوچه رابطه‌ای دارد من بأیدبپرقیمت 
شده این شخص را بشناسم , 

لوپن چون. باین‌قسمت|زافکار خودرسید. لب‌خندی زدو گفت‌پید| کردم 
هرچه هست‌در نزدفلورانس است فلورانس بایداین‌مر درا بشناسه بایدبگوید 
این‌قاتل چه‌نام دارذوچگونه توانسته است قر بانیان خود را از بین‌برد 

اماچطو ر٤‏ فلور انس کجااست او ازدست پلیس فر ار کرد وشاید درحال 
حاضر ازفر | نسه‌خارح‌شده باشدومنېم‌دراین سباەچالز ندانىشده ام و نمی‌توانم 
خارج شوم 

دراین حال لوین بخود حر کتی دادو گفت خیر باید بهر تر تیب شده‌از 
اين‌جا خارج شوم وباید فرداشب در جلسه‌منزل مپندس فوویل حاضر باشم 
لحظه بعد لوپن سراپا ایستاده بود 


۲ 
فردای آن شب در حدود ساعت هشت موسیو دمالیون باتفا و یرو 
مازرو کس وعده‌ای‌از باز پر سما در عمارت‌مپندس‌فوویل حاضر شدند زیر اقر ار 
بود در آن‌شب آخرین نامه‌مپندس فوویل ظاهر بشود 
رایس پلیس دستور دادتمام‌اطراف باغ را قراول بگذار ندمیچکس 
اجازه نداشت بدون‌دردست داد شتن اجازه کتبی‌داخل باغ‌شود درمدخل‌راهرو 
چپار پاسبان مسلح ودر داخل هريك از اطاقپا وراهر وهای طبقه‌اول‌ودوم 
دم در حتی در آشپزخانه وخیانپلی باغ قدم‌بقدم پاسبان گذاشته شد در باله 
رئيس پلیس‌ومازرو کس‌وو بردراطاق دفتر مپندس دره‌مان‌اطاقی که ازچندی 
بیش مر کز حوادث عجیب :ود روی صندلیها نشسته بودند قر ارشد در آن‌شب 
همگی تاصبح بیدار بما نند تمام‌چر اغپاروشن بود و برای‌اینکه کسی راخواب 
نبرد دئیس پلیس شروع‌بصحبت نمود ووبردراطان قدم میزد و مازرو کس 
مامور پذیرائی شده بود 
دئیس پلیس‌می گفت بالااغره نتوانستید دن‌لوی‌را پیدا کنید 
خير تمام منزل را زیر ور و کردیم راهروهای زیر زمینی را مورد 
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بازرسی قراردادیم و خیال م یکنم دن‌لوی قبل‌از وقت‌توانسته بود باتفاق 
فلورانس فرار کند . 

موسیو دمالیون پس ازناملز یادسر بلند کردو گفت باتمام این‌احوالمن 
خیال می کنم دن‌لوی مرد کار آزموده‌ای است وباقاتلین تماس ندارد 

وب رگفت ملاحظه کردید که می خو است کاستون‌سوراند وفلورانس را 
فرار بدهد 

ب اینطور نیست شما اشتباه‌م ی کنید فر ار دادن کاستون سورانددلیلی 
داشته او باحر ارت تمام درجستجوی وقطماً اینطور تعخیس داده که گاستون 
قاتل نیست وفلورانستقصیر. ندارد شاید از آزادی ]نها می خواست نتیجة 
دیگر بگرد 

معپذا برعلیه پلیس‌اقدام کرد ومر/ دراطاق تلفن ژندانی ساختو 
سایر پلسپا را فریبداد ۱ ۱ 

گفتم که عملیات او بی‌دلیل نبوده او تاروز گذشته أصرار داش ت که 
کاستون رادستگیر کنند بااو بمبارژه پرداخت وچند بار کاستون قصدجان‌اورا 
کرد پس چه‌شد که بعداز ملاقات باکاستون می‌خواست اورا فرار بدهدقطماً 
حق با اوبودکاستون مقصر نیست‌وا گرم‌ادخالت نمی گردیم نتیجه مطلوب 
بدست میامد 

وبرساکت ماندولبپارا ازشدت‌خشم بدندان گز ید بعدگفت هبین‌مرد 
عصاآ بنوسی بود که ورو را مسموم ساخت کز ارش کارسون‌کافه کو آهی‌میدهد 
و هم او بود که‌برعلیه پلیس قیام کرد و بعداز کشتن یکیاز باز پررسهابا كمك 
فلورانس فر ار کرد بازهم اورا بی‌تقصیر میدا نید 

- بلی او بی تقصیر اس ت گفتم که قات ل کسی دیگر است وهیچکس‌فیراز 
دن‌لوی نمی‌تواند اورا پیدا کنید 

مازرو کس گفت ومر اهم دستو با سته ودر زیر زمین انداخت 

۔ حق‌با اوبود زیرا اومی‌خواست با کاستون صحبت کند وشما مزاحم 
بودید همین امشبا گر او اینجانباشد باعث تاسف‌ما است ذیر او جوداو برای 
مالازم است وبر بااوقات تلخی گفت پس‌حکم توقیف او بی‌اثر میماند 
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- بلی هروقت‌اور دیدید بایدا اوخواهش کنید پیش‌من‌بیایدهیچکس 
حق ندارد مز احم او شود 

وبر باکمی خشو نت کفت مرا باید معذور بدارید 

موسیو دمالیون با ملایمت گفت‌دوستعز يزم شما بی جہت بااین‌شخص 
کینه دار ید بر آی‌اینکه‌درهو بت او تر دید داریدامافکر کنید این مرداسرار 
آمیزتا امروز چه خدماتی بر ای بلیس أ نحام‌داده اگراو در آن روز دخالت 
نمی کر دمن کشته شده بودم هم او بوډ که مار ی آن را دستگیر ساخت‌وهم 
او بود که توانست دمز این نامه های اسر ار آمیز را که در منز ل مپندس 
فوویل دست آمده پیدا کند اگر او نود ما بقدر يك قدم هم پیش نرفته 
بودیم فکر کنید دشمنان ما بسیار قوی هستند وچند بار دن لوی را که 
با آ نهامبارزه می کرد می خواستنداز بین بر ند زپرا آنها که چشم 
بار ثيه مور نینکتون دوخته| ند تصمیم گرفته اند دن‌لوی را که وادث این 
ثروت است نابود ساز ند. 

کشتن کوسومور نینکتون» از بین تردن مپندس فوویل؛ رسواکردن 
ماری آن بنفم آنپااست و آنبا هستند که می‌خواهند تمام وران‌مور نیکتون 
را نابود سازند پس اگر دن‌لوی با کاستون سوراند ‏ خلوت کرده‌روی 
مصالح وقت بوده و از کجا معلوم است شاید کاستون باو مطالبی گفته که 
صلاح دانسته است اورا فر ار بدهد وما بی‌جپت نقشه اورا بهم زدیم کاستون 
را دستگیر کردیم فلورانس از دست ما رفت وشاید درحال حاضر این‌مرد 
خارق| لعاده هم از دست ما برود 

وبر ساکت بود و استدلال مو سیودمالیون‌اورا قانع نمی کرد معپذا 
خودش هم بفکر افتاد واز بیانات دئیس پلیس اینطور نتیجه گرفت که 
دن‌لوی حق داشته وشاید اسر اری را بدست آورده که بنفع آنپا بوده 
اما هرچه فکر می کرد نمی توانست بفهمد برای چه لوین درحالیکه تاروز 
گذشته بر عليه کاستون قیام کرده بود بك مرتبه عقیده خود را تغییر داد 
واز او حمایت کرد بطوریکه باپلیس ببقابله برداغت 

سر بلند کرد دپرسید ولی کاستون سوراند در باز پرسیهای خود 
مطلب تازه ای نگفته است. 
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خير فقط ادعا.می کند که ماری آن. بیگناه است ومرد عصا" آبنوسی 
را نمی شناسد 

شا از او قبول می کنید 

بلی به بیگناهی مار ی آن ایمان دارم زیر! دن لوی هم به مخبرین 
جراید گفته بود ماری‌آن بیگناه است این اعتراف بی دلیل نبوده والبته 
دلیلی برای بیگناهی ماری آن داشته اگراینطور نبود برای خلاصی کاستون 
سوراند بر عليه پلیس قیام نمی کرد 

مدتی بسکوت گذشت ساعت شب بسرعت تمام طی ميشد وتایکساعت 
دیگر نامه اسر ار آمیز مپندس نوویل ظاهر می شد اما رئیس پلیس 
نار احت بود خودش هم علت آنرا نمیدانست وبجای آنکه بفکر نامه‌اسرار 
آمیز باشد کوش خود را بصداهای خارج متوجه میساخت ومثل کسی بود . 
که حقیقتا انتظار شخص تازه واردی را می کشد در اینوقت بدراطاق‌ضر به 
کوچکی زده شده. وبر از جای خود پرید وموسیو دمالیون ازجابرخاست 
وبا قدمپای رام نطر ف در اطاق!رفت : : 

یکی از مأمورین پس از ادای احترام کاغذی را بدست رئیس خود 
داد و گفت این نامه‌را مأمودین دم در از شخصی گرفته اند که صاحب آن 
اصرار دارد.هر چه زودتر از نظر شمابگذرد 

موسیودمالیون‌نامه‌را گر فتو بااضطر اپ تمام نرا باز کرد ودر مقابل 
روشنائی قرار داد ومشغول خواندن شد غفلة با حالت وحشت زده سر بلند 
کرد و آنرا بدست وبر داد و گفت بخوانید نمی گفتم که وجود این شخص 
برای ما نافع است ملاحظه کنید او مارا از يك خطر بزرك آگاه میکند 

وبرنامه را مقابل چشمان خود گرفت وچنین خواند 

آقای رئیس پلیس نیم ساعت بیشتر بوقت موعود نمانده زود از 
قصر خارج شوید و گرنه تا نیم ساعت دیگر قصر مپندس منفجر خواهد 
شد وهمه شما نابود خواهید شد ادن‌لوی. و بر گفت وشا عقیده‌دارید که 
باید بفرمان این شخص از قصر خارج شویم 

بلی مگر بخاطر ندارید که در آن‌بادداشت نوشته بود.. شب ۷۹.. 
يك انفجاد . .. سکوت وحشت آوری برقرار شد و این وحشت 

۱ 


واضطر اب بیشتر از آن جپت بود که همگی بدون اینکه بدانند احساس 
می کرد ند تحت تسلط فرمان این مرد خارق‌الماده واقم شده اند 

موسیو دمالیون به پاسبان گفت زود این شخص را بداخل اطاق 
هدایت کنید 

مامور بر ای اجر ای‌امر بیر ون‌دفت‌موسیو دمالیون باشدت اضطر اب‌قدم 
هیزد وبر سر بزیر افکنده در دریای فکر فرو دفته بود و مازورو کس 
تبسمی بر لب داشت لحظه بعد دن لوی پرن نا سر اسیمه وارد اطان شد 
وگفت آقای رئيس پلیس چرا ایستاده‌اید . زود حر کت کنید تا چند دقبقه 
دیگر قصر منفجرمی‌شود . عجله کنید توقف نباید کرد موسیو دمالیون گنت 
شما اطمینان دار ید 

.- بلی یقین دارم این‌موضوع در آن‌یادداشت ذ کر شده بود وبر نمی 
توانست باوه‌نگاه کند بدنش از شدت خشم وغضب میلرزید و اگر موسیو 
دمالیون‌حضور نداشت حاضر بود که‌خودرا بروی‌این مردا نداخته خفه اش کنر 
مثل این بود که دن‌لوی بی بافکار او برد و دستی بشانه وبر گذاشت و بسا 
خنده گفت 

آقای وبر . ماحساب‌خودرابعدها تصفیه خواهیم کرد من نست‌بشمايك 
بی احتر امی کر ده ام اما بایدمر امعذور بداریدزیر! غیر از این کاری نمی تو انستم 
بکنم جان شماو آقای دئیس درخطر است زود از قصر خارح شوید موسیو 
دمالیون قدراست کر دو گفت 

زودهمگی خارح‌شوید . مازرو کس زود بروید.و بمامورین بگوئید. 
از باغ بیدون برو ند 

وخودش دست‌دن‌لوی را گرفته و باشتاب تمام خودرا به‌پشت نرده‌ها 
رساندند ۱ 

هنوژ چنددقیقه ازاین‌ماجرا نگذشته بود که صدای عظیمی برخاستو 
بنای قصنر چون طوفانی رعدآسا بروگ‌هم ریخته‌شد » مامورین ازشدت‌ترس 
پابفر ار گذاشتند وساعتی بعددر آن میدان وسیم غیراز دن‌لوی ورئیس پلیس 
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و آقای وبر که نكورورا باخته بودکسی دیگر باقی نماند دن‌لوی می گفت 
خبلی بوقت رسیدم اگر چند دقبقه زودتر نیامده بودم فاجعه عظیمی اتفاق 
میافتاد 

موسیو دومالیون گفت واین دفعه دوم است که شماجان مرا از مرك 
نجات دادید 

- این‌موضوع زپاه مپم‌نیست‌اما| گر آقای و بر مزا درزیر زهینحبس 
انکرده بودژودتر اژاين میررسیدم وبر . مامور وظیفه شناسی است‌من خو استم 
ازشماتقاضا کنم يك پاداش قابلی برای اودرخواست کنید. لحن کلام‌دن‌اوی 
کاملاتسغر آمیز بود واوهم منظور دن‌لوی رادانستو گفت 

آقای رئیس پلیس ملاحظه م یکنید که این‌شخص باموروظیفه‌شناس 
شمااهانت می کند 

موسیو. دمالیون گفت زیاد عصبانی نشوید آقسای دن لوی قصداهانت 
نداشته شما میل دارید همه‌چیزرا بانظر بدتلقی نمائید 

یکساعت بعد » پس ازاینکه صداها خاموش شد دن‌لوی باتفان دئیس 
پلیس وچندمامور بداخل قصر بر گشتند . 

طبقه اول ودوم قصر روی هم ریخته شده بود واثری از اطاقپا و 
راهرو ها دیده نمی‌شد اما راهرو مقابل باغ سالم مانده و بطوری بودکه 
توانستند خود را بدفتر کارمپندس فوویل برسانند . 

درزیرخاکها که ازسقف ريخته شده بودکاغذی دیده می‌شد ؛ نامه‌ای 
که قرا ر بودظاهر شودو این دفعه آشکار بود که کسی‌این‌نامه رآ نجا نگذاشته 
زیرا ابنطور بنظرمیر سید که يك آدم عاقل در حال انفجار يك‌عمارت‌چندطبته 
نمیتو اند خودراباً نجا برساند . 

دن لوی اصرار داشت که هرچه ژودنر نامه را بخواند دئیس بلیس 
بیشتر از او عخله داشت وهر دو داخل باغ شده در مقابل روشنائی چراغ این 
سطور خوانده شد . 

۰ . دوست عزیزم ۰ . گاستون .. این سومین نامه‌ای است که برای 
تو هینویسم نمیدانم بدست توخواهد رسید وتوخواهی ئوانست بعد ازمرك 
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من‌انتقام مر ابکشی.. گاستون هنوزآن روزرا فراموش نمی کنم که ددابطالیا 
, بهنزد من آمده وخیانت گاستون سوراندرا برای من ثابت کردی توبود ی که 
مرا هشیار کردی و نامه خیانت ماری آن راکه برای کاستون نوشته بود 
بمن نشان دادی . 

وقتی بر ای بار دوم وارد پاریس شد بمن خبردادی . ۰ از تو ممنونم 
وتاژنده هستم محبت ترا فراموش نمی کنم منم قکرهمه چیزرا کر ده‌اماين 
نامه‌هارابرای تومی‌نویسم اما اطمینان ندارم بدست تو برشده‌فکر دیگری 
کرده|م .۰ 

خودت میدا نی که من‌عمر خو درا در تحصیل مپندسی گذارده ام درداخل 
جداردیو ار دستگاهی گذاشتهام که بر نامدهای مرا درپانزده روزيك 
بارظاهر سازد ازاين کار نتیجه خواهم گرفت یکی اینکه سند یانت گاستون 
وماری‌آن زایدست پلیس‌میدهم ودیگر اینکه دوشب قصردابااین دستگاه 
تابود خواهم ساخت . 

ماریآن ومعشوقش باانتقام من از بین ميرو ند .. گاستون . . من نا 
بسفارش توفلورانس‌دا هم ازمنزل بیرون کردم ازاین دختره‌وطلائی و حشت 
دارم او بامادی آن محرم است نامه‌های ماری‌آن را برای معشو قش‌میبرد 

میدانم تواورا دوست داری اما من ازاین دختر وحشت دارم . 

دیگرحرفی باتو ندارم‌جزاینکه بگویم داروئی‌را که بر ای‌من‌فرستاده 
بودی بسیار نافع‌و اقع‌شد هم‌من هم‌ادمو ند این آمپول‌را تزریق کردیم حال 
ماخوب‌است کسالت‌هردوی‌ما رفع‌شده و امیدو ارمتا روز انتقام ز نده‌پمانم.. 

پاریس ۲۳ آوریل .. فوویل 

بعداز مطالعه این‌نامه دن‌لوی‌نگاهی بسراپای موسیو دمالیون|نداخت 
وساکت ماند . 

رئیس‌پلیس گفت‌من که چیزی ازاین‌نامه نمی‌فیمم . 

بر عکس خیلی آشکار است این‌شخص که کاستون‌نام دارد بامپندس 
فوویل آشنائی داشته و او بوده است که حس حسادت مپندس را بر علیه 
سوراند تحريك نموده و نامه های ماری آن را دزدینده و به مپندس 
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داده است . 

سیر ای جه 

سمنهم نمیدانم اما میدانم که این قاتل اسرار آمیز میخواسته است 
مهندس‌فوویل نسبت به‌ماری آن و کاستون سوراند مظنون باشد برای از بین 
رفتن این دونفر مقدماتی فراهم کرده تا نشان بدهد که کاستون سوراند با 
مپندس فوو نل‌عداوت دارد وبرای اینکه مپندس فوویل راهم از بین ببرد 
دارو ئی که‌عبارت از بك آمپول مسموم بوده‌بر ای‌اوفر ستاده واین‌همان آمیولی 
است 4 کوسمومور نینکتون را کشته وفوویل رابا سرش نابودساخته وروه 
باز پرس را از بت‌برده است . 

-باژهع میپر سم بر ایچه با فوویل دشمنی داشنه است . 

-آقای رئیس پلیس مطلب بسیارو اضح است این‌شتخعص که بنام کاستون 
خوانده‌شده یکی از بازماندگان خانواده روسل است و میخواسته است بعد 
از کشتن کوسمومورنینکتون سایر بازماندگان را از بین ببرد تا بتنهائی 
بتوا ندصاحب ملیو نها ثروت او بشود اماچطور . بيك‌وسیله که دست خودش 
در کار نباشد ابتداروابط ماری آن دابا کاستون‌سوراند کشف کردهو نامه‌های 
آنپارا تاورسانده ومپندس را برعلیه کادتون تحر بك نموده بعه‌از انجام‌این 
عل مپندس‌را بافرژ ندش بوسیله آمپول‌مسموم ساخته و مادر آن ش بکه 
بمنزل مپندس رفتیم مرد بدبخت آمپول دا بخود و فررندش تزدیق 
کرده بود منتها اثراین آمپول‌بطوری بودکه مرك را بتدرییج پیش می 
آوردشما خوب ملاحظه کر دید که نقشه‌اش عملی‌شد باین‌معنی کهابتدا ماری 
آن‌را بتپت‌قتل شوهرش دستگیرشد و پلیس که ردپای کاستون سوراند پا 
مردعصا آبنوسی رایدست آورده بود اورا مورد تعقیب قرار داد کاستون 
سوراند گناهی نداشت جزاینکه ماری آن‌را دوست داشت وازموضوع ثروت 
کاملابی اطلاع بود . 

سپس‌دن‌اوی مذا کر اتی‌را که بین‌او و کاستون سوراند درمنزل‌خودش 
ردو بدل شده بود شرح داد و در بایان آن گفت کاستون سوراند مرد 
راستکوئی‌است اواز موضوع این‌جنابت‌ها کوچکترین اطلاعی نداشته وهر 
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جاکه‌رذپای اورا پلیس بدست آورده‌برای این‌بوده استکه‌بسراغ ماری آن 
میر فت‌وچون به‌مپندس قول داده بود از پاریس خارج شود در مراجعت به 
باریس خود دا پنپان میساخت و پلیس تصور مې کرد که او خود را 
از پلین پنپان میسازد . 

دئیس پلیس گفت و این شخص عصا آبنوسی را مامورین در کافه 
دیده| ند . 

دن‌لوی خندیدو گفت همین‌مسئله بار بلك اس ت که مر اهم باشتباه| نداخت 
ومدتپا بدنبال کاستون سورآند افتادم درست‌است که کاستون بامن بمبارژه 
پرداخت و برعلیه پلیس قیام کرد امااويك عاشق بدبختی بود که وقتی شنید 
معشوقه‌اش رازندانی کرده‌اند چون دیوانگان بکار افتاد و چون مرا مسب 
دستگیریاو میدانست برعلیه من اقدام کرد . 

- وحالا چطور شد که از مبارژه دست کشید و در منزل بدیدن 
شما آمد . / 

گفتم که این‌مرد يك‌عاشقد بو اه ای است وقتیمن بخبر نگار ان اعلام 
نمودم که‌ماری آن‌پی گناه است‌تمام دشمنی و کینه‌او فروربختو خودرا در 
اختبار من گذاشت . 

سشماخه دلیلی بر بی کناهی‌ماری آن بدست آوردید ۰ 

دراینجا دن‌لوی سا کت‌ماند و پس آزمدتی تأمل گفت اجازه بدهید از 
گفتن این‌دلیل خودداری کم . 

رئیس پلیس کهدانسته بود دن‌لوی نسیت به‌فلور انس علاقه دار دگفت 
آیأمقصر حقیقی کسی‌دیگر بود . 

-بلی‌مقصر اصلی وقاتل‌خطر ناك‌يك‌مر دعصا آ بنوسی است که گاستون 
نام‌دارد واز شاهت خود با کاسئون‌سوراند استفاده کسرده ودر حالیکه 
پلیس بدنبال کاستون بوذه اودر تادیکی باخیال راحت مشفول کار خودش 
بوده است . 

این شخص کیست ؟ 

-این‌شخص رامن نمی‌شناسم‌ولی باالاخره اورا خواهم شناشت . 
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رئیس‌پلیس نگاهی عمیق به دن‌لوی انداخت و کفت یا فلورانس او 
را میشناسد . 

دن‌لوی آهبلندی کشید و در آن حال آثار اضطراب و ناراحتی در 
قیاقه‌اش پدید شد و گفت بلی فلورانس او را قیشناسد اما ندانسته آلت 
دست او واقع‌شده و حتی نمیداند که این شخص مرتکب این همه جنایات 
شده است . 

سشمااز کجا میدانید ۰ 

دن لوی نامه .اسر ار آمیزرا نشان داد و گفت در اینجا توجه کنید که 
مپندس فوویل نام فلورانس راآورده این دختررا درچندسال بیش برادر 
کلستون سوراند بدست‌اوسیرد بدرومادرش راکسی نمیشناسد امامطلب این 
بود که کاستون سوراند اورا بزرك کرد وبمنزل مپندس فوویلآورد برای 
اینکه باماری آن دابطه بیدا کند : 

تمام این اعمال حاکی ازعشق جنو نآسای کاستون سوراند است در 
حالیکه قاتل حقیقی بافاورانس ارتباط داشته و اگردر آن روز آقای وبر 
ابی دسته گل رابآب‌نمیداد و باعث نمی‌شد که فلورانس فر ا رکند می‌توانستیم 
قاتل حقیقی‌را بشناسم ۰ 

ریس پلیس اندکی بفکرفرورفت و گفت حال چه‌باید کزد . 

- من تعهد می کنم قاتل را بدست بیاورم : 

ب تا چه وقت ؟ 

س نمیدانم اما بقین دارم بوسیله فلورانس اورا خواهم شناخت 

فلورانس را ا زکجا پیدا می کنید 

- هنوز نمیدا نم ولی اورا بدست خواهم آورد 

رایس پلیس بنای‌قدم زد ن گذاشت وبر که درتمام این مکالمات‌حضور 
داشت يك کلام حرف نزد ودراینوقت نزديك وبر شدو کفت بشما نمی گفتم 
که اشتباه کرده بودید ۰ 

. وبر غرشی کرد و گفت بلی همیشه من اشتباه م ی کنم 
رایس یلیس مردد مانده بود و سپس روبه دن لوی کرد و گفت : 
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این دزمرتبه است که شماجان مرا ازمرك نجات میذهید : 
واین بارعلاوه برهر چیز [بروی مرا حفظ کردید و امیدوارم بتوانم جبران 
بکنم اما مطلب یکه میغواستم بگویم غیرازاین است ۰ 

- بگویید ! 

شما بقین داریدکه قاتل حقیقی را دستگیرخواهید کرد . 

س شکی ندارم ! 

بنابراین شما آزادید وهیخکس مزاحم شمانمی‌شود . 

دن لوی‌گفت اما يك تقاضای دیگردارم 

بگوتید 

- بشما ثابت شد که ماری‌آن بیگناه بود ميل دارم همین امروز آزاد 

بدون دلیل 

- دلیل آن روشن است زیر حلاف آن ثابت شده اسث . 

- علامات دندان بروی سیبپا را چه می‌کنید . 

_ علامات‌دندان متعلق باو است‌امامېندس فو ويل اعتر اف کرد که باشاره 
گاستون آمپول مسموم را بخود تزریق کرد دیگرچه دلیلی ازاین روشن‌تر 
برای بیگناهی ماری آن میتوان بدس تآورد . 

رئیس پلیس گفت درست است که گاستون این دستور راناو داده اما 
از کجا میدانیم اينآمپول همان‌سوزن مسوم بودکه باعث قتل آنها شده‌چه 
دلیلی داریم که کاستون . . این شخص ناشناس خواسته است مپندس‌را بقتل 
بررسد چه عداوتی بااوداشته ؟ 

یا این کاستون هم‌درقضیه ثروت مور نیکتون‌ذی نفع بوده این‌شخس 
کیست که تمام‌این کشتارهاراراه انداخته وتازه شما بعد از اینهمه ماجراها 
عقبده دار ید کاستون سوراند بنگناه بوده گناه اوعشق ماری آن بوده هادی 
آن را بیگناه میا نید درحالی که اثر نقش دندانها در روی سیب ثابت شده 
از آن گذشته ماری آن نمی‌خواهد بمابگوید در آن شب جنایت " درشب یکه 
شوهرش با ادمو ند کشته شدند او که ازهیچ جاخبر نداشته بمد از خارج‌شدن 
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ازسالون تثاتر یمنی ازساعت بازده تایکساعت معداز نیمه شب وقت خود را 
کجا گنر | نده درحالیکه گز ارشپای پلیس نشان میدهد که در حدود ساعت 
دوازده اورا در نزدیکی میدان شوسه یعنی منزل مپندس فوویل دیده‌اند 
اگراو بیگناه بودو باقاتل رابطه‌ای نداشته . 

در آن شبمخصوصادر آن شب بچه‌منطور باين نواحی آمده در [نجا 
چه کارداشته و برای چه راننده اتومبیل خودرا مرخص کرده وبايك اتومبیل 
کرايه باین محل آمده . 

آیا نمی‌شود فکر کرد که او باقائل وعده ملاقات داشته ولااقل اگر 
مرتکب جنایت نشده قاتلین را برای ارتکاپ جنایت رهبری کرده 

اینپا مسائل بسیارتاریکی است که هنوز برای قانون دوشن نشده 
تا خلا ف آن ثابت‌ندودقاضی نمی‌تواند چنین قاتل خطر ناکی راآزاد نماید . 

دن لوی در آن حال قدم میزد وبر باخشم تمام‌باونگاه میکرد چون 
سخنان موسیو دمالبون تمام شد درمقابل اوایستاد و با آرامی تمام گفت : 

آنچه را که گفتید مسن تصدین دارم مسثله بسیار باريك است اما 
تحقیقات نشان داد و ثابت شد که ماری‌آن در آن شب برای چه به نزدیکی 
میدان شوسه آمده » ماری آن دلباخته کاستون سوراند بود . 

این‌دو نفر اززما نپای پیش یکدیگررا دوست داشته‌اند وتنها جرم ی که 
مرتکب‌شده همین بود وبیمین جېت مپندس فوویل درنامه های خود اورا 
مقصرمیدانسته رلی ما نمیدانیم‌مپندس روی چه نظرخیال ميکر د که کاستون 
سوراند وش قصد فتل اورا دار ند . 

]با بفرض اینکه کاستون‌خیال کشتن اورا داشته‌باید ماری آن مجازات 
شود عملی دا که اوانجام نداده بچه علت باید تحت‌مجازات قرارگیرد اما 
اینکه گفتید در آن شب ودر آن ساعت ماری آن بنواحی میدان سوشه آمده 
وراش ردا مره کرده او عرامت بگویه,بچه تظور بان شراگن 
آمده. من‌دراین قسمت باوحق‌میدهم کدامز نی اس ت که به‌عشق‌خود و به‌خيا نت 
شوهر در بازار ها اعتراف کند و بگوید در آن‌شب بقصدملاقات کاستون 


۱۷۹ 


سوراند میرفته البته نمی‌تواند بچوید و نبايدهم اعتر اف کند امااین‌موضوع 
را کاستون سوراند. اعتراف می کند و می کوید هميشه نامه‌هاتی از طرف 
فلورانس دریافت می‌کرد وهرروز چپارشنبه دراول شب‌برای دیدن ماری 
آن‌باً نجامیرفتهو بهپنجر ه‌اطا‌معشوقه‌نگاه م یکر ده ومعلوماست که‌ماری آن 
در آن شب بقصد ملاقات معشوق بآ نجا رفته “ راننده‌خود. را مرخص کرده 
زیر انمی‌خواسته است‌درحضور راننده بمیعادگاه عشق برود 

موسیو دمالیون گفت خیراینطور نیست زیر! خودتان گفتید که‌ماری 
آن‌هر گز برای گاستون نامه نمی نوشت وحاضر نبود از او ملاقات کند . 
چنینز نی که‌حاضر بنوشتن نامه نباشد ممکن نیست بقصددیدار معشوق آ نهم 
در نیمه‌شب [نجا برود . 

دن‌لوی ساکت ماند بعد گفت اکر کاستون سوراند در بازجوئیهای 
خود اءتراف کند که در آن شب ماری آن بدیدن او می آمده باز هم 

سخیر اعتراف کاستون ممکن است ما را راهنمائی کند اما دلیل بی 
کناهی مار ی آن نیست ماری آن‌باید بادلیل ومدرك ثابت کند که‌در آن‌شب 
بدیدار کاستون رفته است بازهم سکوت ابجادشد وموسیو دمالیون پس‌از 
تبسم‌مرموزی گفت‌تعجب‌است شماکه با اصراد زیاد ماری آن‌را مقصر می 
دانستید حال‌اورا بیگناه میدا نید . 

برای اينکه خلا ف آن ثابت‌شدوقهمیدم ماریآن قر بانی يك‌ماجرای 
عشقی بوده وتمام مبارزات کاستون سوراند برای ازبت بردن من و آزادی 
فار ی آن صورت میگرمت و اووقت ی که‌دانست من ماری آن را بیگناه میدانم 
دست ازمبارژه کشیدو بمنزل‌من آمد وحتی باعث کسرفتاری خودش شد و 
حاضر بود بار هر گونه مسئولیت دا بدوش بکشد بشرط اینکه ماری آن 
آزادباشد و من دلایل دیگر دارم که کاستون سوراند در ماجرای ثروت 
مورنیکتون وقثل مپندس فوویل دخالتی نداشته وقاتل اصلی همان کاستون 
ناشناس است که نامه‌ها خطاب باو نوشته شده‌و من تعبد میکنم که این‌قاتل 
اسر ار آمیز رابدست بیاورم ۰ 

۱۸۰ 


پرسیدچقبر طول می کشد تا کاستون رادستگیر کنید . 

نمیدانم اماییش از یکماه نعواهد نود . 

_دراینصورت دراین يك‌ماه ماریآن, "تحت نظرما خواهد بود اما نه 
در زندان ؟ : 

در ها 

د نمیدانم این‌بسته به‌تصمیم باز پرس است . 

-من‌نمیتوانم اورا ملاقات کنم . 

مقصود شما چیست . 

_میغواهم باو امیدواری بدهم که‌از خود کشی صرف‌نظر کندزیر| 
| کراو خودکشی کند مسئول‌مرك اومن‌خواهم بود زیرا من بودم که باعث 
گرفتاری اوشدم . 

-بازهم نمیتوانم بشما جواب بدهم امروز با بازپرس صحبت میکنم 
| گر چنین اجاژه‌ای دادبوسیله مازرو کس بشما خبرمیدهم‌ودرغیر اینصورت 
ماخودمان این‌خبررا باوخواهیم داد . 

دن‌لوی دیگر حرفی تزد وسر بزیر انداخت و از آنهادور شد هرچه 
بودتوانسته بود بازهم آزادی‌خود را بدست باورد اما در حالیکه باتومپیل 
نزديك میشد چشمش به‌مازرو کس افتاد که‌در انتظار او ایستاده تالوپن‌را 
دید گفت ۰ 

رئیس ۰ من‌ازشما نر نجیدم شمامر! در انبار حبس کردید البته لازم 
بوداگر صلاح‌نبود این کاررا نمیکردید آماخوشوقتم ا زادی‌خو درا 
بدست آوردید . 

هردو سوار اتومبیل‌شد ند ودن‌لوی دست اورا فا داد و گفت وقت 
دیگر تشکر ترا قبول میکنم فعلا وقت این صحبتها نیست من بایسد باداره 
تلگراف بروم . 

باداره تلگر اف . 

بلی باید بکاستون‌ياك تلگر اف‌مخابره کنم . 

کاستون سوراند . 

۱۸۱ 


سشیر.. چقدراحمقی کاستون . ساکن‌همان دهکده که‌اسکلتآلفردو 
زنش‌را دیده بودیم . 

_مگرشما نشانی‌او دا میدانید . 

بلی پست رستانت ۰ 

مازرو کس ساکت‌ماند بعدیر سید رئیس‌راستی شماآدم عجیبی هستید 
بمن‌نگفتید چگونه اززیرزمین قصر نجات یافتید ؟ 
-چه‌سئوال عجیبی میکنید و برمعاون مرا آزاد کرد . 

مازر وکس باتعجب‌پرسید و بر معاون :.. این دیگر شنیدنی است . 

بلی‌شنیدنی است .. و برتمام قصررا خر اب کرد که مر اپیدا کند من‌باید 
خسارت منزل‌خود را ازاو بگیرم وقتیزیر ذمین‌را خر اب‌میکرد اتفان‌عجیبی 
برایمن رخداد یکی‌از پاسبانپادراول‌راهرو زیرزمینی یعنی‌در آن‌قسمت که 
درېشتاطأق‌من قرارداشت لباسهای‌خودرا کنده وب‌میخ آوبخته بودوخودش 
مشغول كلنك زدن‌بودمن‌چون سروصداشنیدم ازراهروطرف منزل مادموازل 
فلورانس داخل اطان خودم‌شدم در ]نجا لباس‌خودرا عوض کردم زیرا در 
آن‌زیرزمین خیلی کثیف شده بود ولباسپای مرابرای شستشوی برده بودند 
در آنحال لباس پاسبان‌را با کلاه اودیدم که بجا رختی و بخته ا ند بدون‌معطلی 
بر هنه شدم ودرحالیکه آنپا درزیرزمین مشفول حفاری بود ند من بشکل‌يك 
پاسبان‌در آمدم ودرطرف دیگر کلنك بدست گرفته باسایر پاسبانپامشفول 
کار شدم . 

ساعت‌دو از ده ز نكم رخصی زده‌شد و بر دستور داد ده ده پاسبان خارج 
شود وبقیه بمانند تابجای آنها ده‌مآمور دیگر بیاید من‌جزو این ده پاسبان 
بودم که باخیال راحت ازقصر خارج‌شدم و بطوری که‌دیدی‌در سروقت‌رسیدم. 
وموسیودمالیون رااز مرك نجات دادم حال‌فپمیدی چگو نه و بر مرا نجات‌داد 
وبر گذشته ازهرجیز آدم‌خوبی است زیرامن در آن حال‌خیلی خسته و گر سنه 
بودم‌و نمیتوانستم باحال گر سنگی کلنك بز نم آنهم کاری که ازمن ساخته نبود 
اماو بر هم‌خسته شده بود وده‌نفر پاسبان را مرخص کرد وخودش هم برای 
صرف‌خذا رفت اذاین‌جپت بو دکه از کلنك‌زدن راحت‌شدم . 
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مازرو کس با عجب و بہت تمام نگاه میکرد در اینوقت مقابل 
اداره تلگر اف رسیدند دن‌لوی یك تلگراف بمضمون ذیل‌مخابره کرد - 

سن‌رمی .. ست‌رستانت. شماره ۲۶ . ماری آن خود کشی کرد دفر دا 
عازم ایتالیا هسنم چپارشنبه آینده ساعت ده در گر اند هتل منتظر تو هستم 
جواب بدهید بست رستانت شماره ۱۵ 

و وت ی از اداده‌تلگر اف بیرون میامد ند مازرو کس گفت‌امامنازمضمون 
اين تلگراف چیزی نف‌میدم 

دن‌لوی گفت کوش کن . روزی که بقصبه سن‌رمی‌رفته بودم در اداره 
ست دانستم نامه‌های مپندس‌فوویل به نشا نی بست رستانت شماره ۲ مقصد 
میرسیده امامیدا نی این نامه‌هارا چه کسی دریافت می کرده ۲ کاستون ..یعنی 
همان دوست ناشناس مپندس ۰ زیر اهم آلفردهم‌زنش مرده بودند و دوست 
اوهم باضر بت يك تفنك کشته شده بود گاستون بجای این‌دوست ناشناس نامه 
های مپندس رادریافت‌می کرد حالامن ازاین دانسته خود استفاده کردم بك 
تلگر اف باومیکند اگر چنین شخصی وجود داشته باشد و واقعاً نامه‌ها را 
کسی دریافت می کنم بازهم ابن‌تلگر اف رادریافت نموده وبه نشانی که باو 
داده‌ام جواب میدهد اگرهم پاسخ نداد من اشتباة کر دهام و چنین کسی‌وجود 
ندارد و باید ازراه دیگر جستجو کرد 

مازد وکس پرسید خوب این دافیمیدم ولی تلگراف از طرف چه 
کسی است 

ازطرف دوست‌او . کسی که بااورابطه دارد و باالاخره این‌شخص 
بدون همدست‌نیست من‌بنام یك همدست که اورا نمی‌شناسم بااومکاتبه‌م یکتم 

- اينهم درست فهمیدم اما چرا باو خبر دادید مساری آن خود کشی 
کرده است 

دن‌لوی خندیدو گفت اينهم نمکش بود که خوش مزه شود زیرا او 
کوسمومور نیکتون و مپندس فووبل و ادمو ند را کشته تاصاحب ثروت او 
شود وتنپاکسی که وادث‌این تروت است غیراز مادی آن کسی نیستؤ بهمین 
نظر بود که اوبه مپندس فوویل خبر داده که کاستون سوراند با مادی آن 
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رانطه عشفی دار ند آخر کسی که بفہمديك زن شوهرش خیانت می کند باو 
چه‌مر بوط است که بشوهرش خبر بدهد مگراینکه دراین کار نفع داشته باشدو 
نفع اواین‌بود که وارث خانواده روسل از بین بروندتا او به تنهائی‌ثروت 
مورنیکتون راصاحب شود 

مازرو کس پرسیه پس‌شماخیال می کنبداین شخص این کاستون‌ناشناس 
یکی از باز اند گان خانواده روسل‌است ۱ 

- رئیس اجازه بدهید بگویم اشتباه‌می کنیدزیر! بازماندگان خانواده 
روسل شناخته شدند کوسموموزنیکتون متعلق بخواهر دیگر بود و کاستون 
سوراند هم فرز ند" ویکتوریسر عمویآنها بود که برادرش درچندسال پیش 
در گذشته دیگرار بازماندگان روسل کسی باقی‌نمی‌ما ند که برای تصانسب‌این 
ثروت دست‌و پا کند 

- ماچه‌ميدا نیم شایداین کاستون یکی از نازماندگان آ نهااست ثااورا 
نشناسیم نمی‌توانیم قضاوت کنیم از آن‌گذشته ماچه خبر دادیم ممکن است 
ای نکاستون برای‌خود مدار کی‌تپیه کرده البته‌درحین عمل همه چیزهملوم می 
شود در هرحال من‌از مخابره این تلگراف ضرری‌نمیکنم جز .اينکه اگر 
کسی پیداشود سررشته اسراز بدست ناخواهد آمد 

ساعتی بعد دن‌لوی ازمازرو کس جداشد و بطرف منزل رفت قراد 
بود که درهمان متزل ز ندگی کند زبرا دیگر پلیس مزاحم او نمق‌شد ومی 
توانست بطودآزاد آمدورفت نماید 


۲ 


در آن شب دن‌لوی نتوانست بخوابد اومی‌خواست ازلابلای حوادثو 
از دوی کوچکتر ین آثارر دبای قاتل حقیقی‌دا بیدا کند و مطالب رایس از 
تجز به وتعلیل اینطور برای خود بیان‌می‌نمود : 
کوسمومودنیکتون فرز ند ارماندروسل ذویست ملیون ثروت ازخود 
باقی گذاشت امادرشمن اینکه میخواست اقوام خودرا بیدا کند بايك سوزن 
مسموم بوسیله يك پزشك ناشناس مسموم شده و فرزندان دوخواهر دیگر 
۱۸۶ 


نیز باهمان طریق بوضم انرارآمیزی از بین رفتند وروی پرسن نیز باهمان 
سوزن مسموم جان‌خودراازدست داد پس از بازما ند گان سه‌خو اهر روسل‌غیر 
از ماری آن کس, نمانده و گاستون سوراند نیز که از بازماندگان ویکتور 
پسر[عموی نپا است هیچ‌چیز غیراز عشق مار ی آن در سر ندارد پش تمام 
بازماند گان خانواده روسل بکناررفتندو کسی‌دیگر باقی‌نما ند که بتو | نددست 
خودرا برای این‌ثروت دراز کند کاستون سوزاندهم ازموضوع روت بی‌خبر 
بوط وماریآن هم‌مئل اوغیر از عش قکاستون سوراند آرزوگی نداطت 

اما دراین مپان دختریزیبا واسرار آمیز که معلوم نیست از کجا آمده 
وارد میدان میشود 

ماری آن رادوست دارد و گاستون سوراند را می برستد وبرای این 
دو عاشق ومعشوق نقش بك واسطه رابازی م ی کند به کسی که ماری آنرا 
بەز ندان انداخته عداوت‌میورزد وباکاستون سوراند برای از بین بردن دشمن 
مشترك ش رکتم یکند . 

برای چه ؟.. آخر برای چه اگرفلورانس مقصدی نداشته اگر در 
این معامله نفعی عاید او نمی‌شده وا گر فرضاً ازجای دیگرتحريك نشده‌برای 
چه دريك چنین معر که خطر ناك داخل می‌شود باکاستون سوراند که پلیس 
اورا بنام قاتل‌د نبال کرده همدست می‌شود . 

هیچ آدم عاقل بی‌جپت وبدون منظورخوددا بايك چنین خطر بزرك 
مو اجه نمی‌سازد . 

بعد دراطاق بنای قدم زد ن‌گذاشت وبدنبال تفکرات خود گفت : 

با فلورانس لواسورخودش ازبازماند گان روسل نیست ؟. گاستون 
سوراند می گفت که اودختر بی‌بدری بود وبر ادرش قبلازمردن‌اورا به برادر 
دیگرسپرده .. این حرف درست ۰ ۰ کاستون سوراند راست میگوید . 

اما از کجا معلوم است که فلورانسن حتی به کاستون: سوراند هم 
وسرولادت خودرانگفته باید بخاطر داشت که درجلد کتاب شکسپپرراهنمای 
وقایم منزل مپندس فوویل پیداشد . 
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برای چه * ۰ این راهنما را فلورانس از کجا بدست [ورده یا گسی 
باوداده‌و یااینکه خودش ۲ نر احفظ کرده اواز کجا میدانست که مپندس‌فوویل 
برای خود یادداشتهائی نوشته و آنها را بوسیله اعمال‌مکانیکی در آن‌شبها 
ظاهر می‌سازد : 

باید دانست فلورانس این اطلاعات را از کجا بدست آورده بچه 
مظنوراین دختر ناشناس دراین خانواده قدم گذاشته اگرچیزی نمیدانست و 
ازماجرای ثروت مورنیکتون اطلاعی نداشتچه علت داشت که بامن دشمنی 
می کرد . 

بفرض اینکه قبول کنیم کاستون سوراند را دوست داشته یا اورابنام 
یك پدراحتر ام می کرد وقتی که دید دخالت او بر ای‌خودش هم‌خطر ناكاست 
بچه منظورچون‌يك گرد بادطوفان حوادث دابپم میزدبرءلیه من‌درروز نامه 
اکوی فرانسه مقاله ِِِِ مسموم ساخت * با كمك کاستون سوراند 
راننده بد بخت رایکشتن داد 

خوب حال چه 9 اکنون کاستون سوراند در اختیار پلیس است 
وفلودانس فرار کرده چگونه میتوان‌این دخترفراری راکه مثل‌يك طوفان 
عجیب ازجائی بجای دیگرمنتقل‌می‌شود بچنك آورد . 

فلورانس کجارفته ؟. چگونه توانستازچنك پلیس فرار کندآبا| کنون 
که میداند کاستون‌بز ندان افتاده اورارها می کند ومیر ود واگر کاستون را 
رها کند مسلم است که تمام بازیپای اوحیله و نیر نك بوده ویس از گرفتاری 
کاسنون بی کارخود خواهد رفت . 

ا و که ادعا می کردکاستو ن را دوستداردودرتمام‌اعمال با او شر کت 
داشت چگونه اکنون که باعث گرفتاری اوشد جان خودرا نجات داد . 

اینپا سئوالاتی است که بدون پاسخ میماند اما دن لوی برای نپا 
يك پاسخ داشت فلورانس تنہا نیست فلورانس باقاتلی همدست است اورا 
می‌شناسد و برهبری او بازهم اعمال خودرا دنبال میکند . 

۲یا این‌قاتل کیست که بافلورانس رابطه دارد؛ کاستون سورانداست 
خبر . 
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زیرا اواز موضوع ثروت وحتی مرك مپندس فوویل اطلاعی نداشت 
و بااینکه فلورانس ازقتل‌مپندس وفر ز ندش اطلاع داشت به گاستون‌سوراند 
خبر نداد وروزی که پلیس گاستون را در کوچه ریشاد والاس دستگیر کرد 
اوهنوژ نمید‌انست چه‌واقم شده است 

پس کاستون سوراند قاتل نیست و درموضوع جنایات میدان سوشه 
همدستی نداشته . 

ازاین بگذریم آیا ممکن نیست يك‌وارث دیگر برای خانواده روسل 
مانده باشد وهمین قاتل اس ت که فلورانس را رهبری م ی کند ؟ 

این شخص کیست چه‌نام دارد ۲..آیا فلورانس اورا می‌شناسدیابطور 
غير مستقیم تحت اراده اواداره میشود 

کسی که دردهکده سن .رمی الفرد وز نش دا کشته و نامه‌های مپندس 
فوو بل رادریافت میکرد چه نام‌داشته است 

باید این موجود اسرار آمیزرا پیدا کرد ۰ 

او کیست ؟.. یکی اذفر زندان روسل فرز ند ارمان یاو یکتور پسرءمو 
نام نیست وبکتوردارای دوفرز ند بود . 

پکی دا اول سوراند که پانزده سال پیش ودیگری کاستون سوراند 
پس دیگر کسی نمی مابد خیر کسی دیگر غیر از فلورانس نیست 
فلورانس را فلورانس رهبری می کند تمام این قتل و کشارها کشتن 
کوسومور نیکتون» ورو باز پرس » مپندس‌فوویل وادموند» الفرد وز نش 
ودیگران که بطور غير مستقیم کشته شده اند بدست فلورانس وبا اراده 
فلورانس انجام شده. حال که کاستون سوراند گرفتار و بجای او مجاذات 
می شود واو به تنهپائی می تواند در موقم خود نام وارث مور نیکتون 
دویست ملیون ثروت‌را تصاحب‌نماید 

اما او نیداند که هنوز دن‌لوی زنده است لوین درمقابل اوایستاده 
واگر بآسمان برود ودراعماق زمین پنپان‌شوداورا خواهد یافتو نیگذارد 
از ثبره جنایات هولناك خود بپره مند گردد 

اما در کجا و بچه وسیله باید فلورانس را پیدا کرد؟. او کجا رفته 
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ویر کدام سوراخ پنهان شده در باریس است در ایطللیا است؟ خودش‌می 
گفت در ایتالیا بوده ایام جوّانی خودرا آنجا گنرانده واز جوانی ازدست ۰ 
رفته خود تأسف میخورداین تسف حاکی از آن‌بود که در ایتالیاخوشعت 
وراحت ز ند کی می کرد وواقعه ای باعث بهم خوردن سعادت و آسایش او" 
شده است بايد دانست این حادئه چه بوده ]یا کسی باعث بدبختی او شده 
LT‏ کسی را دوست داشته و آیا این شخص بود که‌اورا در این‌راها نداخته 
است . ۰ 

لوپن همه‌را فکر میکرد اما نتوا؛ست کوچکترین نتبجه ای ازافکار 
خود بگیرد فقط این امیدرا داشت که مخابره تلگراف اسرا ر آمیرمطابی 
را برای او روشن کند شاید کسی به تلگر اف او جواب میداد واز آنجا 
می توانست رشته اسرار را بدست آورد 


1 


از کاستون سوراند. بازجوئیپای متعبد بعمل آمداو, هم چیزی جر [ نچه 
که به دن‌لوی برن نا گفته بود اضاقه نکرد وصر بحا اعتراف می نمود که 
ماری آن را" دوست میداشته واز مرك مپندس فوویل وموضوع تروت 
مورنیکتون کاملا بی‌اطلاع بوده وهر هفته روزهای چپارشنبه بمیدان‌شوسه 
میزفته که ماری آن را ملاقات کند و ماری آن هیچ چیز ننیدانست و 
حتی می گفت اورا آزاد کنید او بیگناه است ومرا بجای او محکوم کنید 
من‌اعتراف می کنم که آنسن باز پرس را کشتۀ ام ولی از موضوع قتل‌مپندس 
فوویل وخواهرش بپیچوجه اطلاعی ندارم. 

وچون از فلورانس وسوابق او پرسیده بودنددر پاسخ آنها گفت 
فلو را نس‌هیچ تقصیری نداشته جز اینکه‌رابط بین هن وماری‌آن بوده‌و نامه‌هائی 
درخصوص او بوسیله بست رستانت برای من میفر ستاد واین همان نامه‌هائی 
بوده که من باحروف رمز از دفتر بست میگرفتم وزن نا شناسی که گاهی 
بدیدن‌من‌میآمد فلورانس بود ماری آن بامن‌هیچ رابطه مشفیانه نداشته حتی 
حاضر نمی شد که فلورانس از من با او صحبت کند ماری‌آن یك زن‌پاك 
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ودر زندگی زناشوئی مرتکب هیچ خطا نمی شود البته در قلب خود مرا 
دوست داشت و هر گز دیگر راجم بمن نه با شوهرش ونه با کسی دیگر 
صحبتی بییان نیاورد شما هنوز ماری آن را نمی شناسید که چه روح پاك 
و بی آلایشی دارد او کسی نیست که آدم بکشد واد مو ندرابعد بر ستش‌دوست 
داشت با من هم ملاقاتی نمی کرد که نقشه قتل شوهرش را با هم بکشیم 
مهندس فوویل نسبت بما سوء ظن داشت وخیال ميکر دکه من‌بااودر کشتن 
او همدست‌شده‌ايم در حالیکه من‌هر گز این قصدرا نداشتم وماریآن راهم 
نمیدیدم که با او چنین قراری بگذارم اما نسیدانم چه کسی این فکردا در 
مغز او رسوخ داده وچه شده است که او خبال میکرد ما می خواهیم 
اورا بکشیم 

نامه‌هائی که نوشته برای ما هیچ معنی ندارد اوا ینطورخیالم ی کرد 
در حالبکه من فرش یا از این شېر دور بودم 

من این کاستون را نمی شناسم که مپندس با او مکانبه داشته شاید 
او نظربه بعضی مصالح بنفع خود این فکر رادر منزمپندس بوجود آورده 
ما اورا نمی شناسیم نه من نه‌فلورانی ونه ماریآن از وجود چنین‌شخصی 
بی اطلاع هستیم البته خیلی اشغاص بدیدن مپندس میامدند ماری آن در 
کارهای شوهرش مداخله نمی کرد وهر گز از او داجم بامورشعصی‌توضیح 
نمی خواست. 

زندگی این زن وشوهرخیلی ساده‌وب یآلایش بودخیلی کم باهم حرف 
میزدند مانند بیگانگان رفتار می کردند طرز رفتادماری آن خیلی سرد 
وخالی از محبت بود وهمین سردی وبی اعتناگی باعت شد که مپندس نسبت 
باو مظنون شد و بغیالش رسید که ماری آن بامن نقشه قتل اودام یکشيم 

کدامژن است که اسرار خود را بدیگری بگوید ماری آن حتی از 
گفتن عشق یکه دردل داشت احتر ازمیکرد وهر گز راجم بمن با قلورانس 
حرفی نمیزد صحبتپای‌او دراطراف گر دشهاومپما نیپا بودگاهی هم‌از سردی 
وحالات اسرار ميزشوهرش صحبت میکرد ۰ 
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ازاو پرسیدند فلورانس کیستو کجا رفته‌است ؟ 
جوابداد فلورانس پدرومادر نداشت‌وخودش‌هم‌هیچکس رانمیشناخت 
بر ادرم راول‌سوراند دریکی ازمسافرتپای خوداورا که‌دختری دو ساله بود 
ازیکی ازدوستانش گرفت وتربیت و نگاهداری اورا متعپد شد چندی در 
نزدخود نگهداشت بعدبدست دایه‌اش سپرد ومن بعد از مرك بر ادرم اورا 
به‌نزد خود آورم. 
فلورا نس‌دختری بامحبت بود محبت‌های‌بر ادرم ومر افر اموش نمی کرد 
ومر | مانند پدرخود دوست داشت وقتی بااو بایتالیا رفتم ازمن‌تقاضا کر د که 
برای ادامه زان د گی مستقلا مشنول کار شود البته من مردی ثروتمند بودم و 
نمیخواستم که‌او برای امرارمعاش کار کند اماچون‌خودش ابنطورمیخو است 
قبول کردم بعد از مدتی که با مپندس فوویل آشنا شدم فلورانس دا باین 
منزل آوردم‌واو تر بیت و تعلیم ادمو ند را بعپده گرفت هم‌ادمو ند وهم‌ماری آن 
رادوست داشت و گاهی بیفام‌های محرمانه مرا بماری آن میرساند وجواب 
از آن‌تاریخ بودکه نسبت به ماری آن محبت فون العاده پیدا کرد و 
بطوریکه دیدید بر آی‌خلاصی او ازهیچ اقداممضایقه نداشت بعدها که‌مپندس 
فوویل‌از روابط من‌و ماری‌آن اطلاغ یافت درمقابل خواهش ماری آ ن که 
التماس میکرد ازطلاق‌دادن او صرف نظر کند بمن دستور داد از پاریس 
خارج شوم ۰ 
> منهم اطاعت کردم و بعداز رفتن‌من فلورانس را ازمنزل بیرون کردو 
واو منش ی گر ی‌کنت‌را بمپده گرفت در[ نجا بود که گاهی ماری‌آن بدیدن 
فلورانس میرفت و اگر ماری آن میغواست درمقابل عشق من تسلیم شود 
وقتی که مپندس فوویل با آن عصبانیت قصد جدائی او را داشت مانم 
نمی شد . 
انپادلایل بیگناهی مار ی آن‌است اوراآزاد کنیدودر عوضضمر ایجای 
اوسیاست نمائید . 
کاستون سوراند چون‌يك عاشق دلباخته اشك میریخت واز قاضی و 
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باز پر س‌تقاضامی کر دودرمقا بل [ نهادو زا نومی نشست و برای خلاصی‌ماری آن 
دامن اورا می‌گرفت حالات گاستون سوراند بقدری طبیعی و در عين حال 
صداقت آمیز وترحم آور بود که قضاترا تحت تار خودقر ار داد ۰ 

مار ی آن‌را بااو رو برو کردند زن بدبخت وقتی کاستون سوراند را 
دید بشدت تمام بلرزید رنك از رویش‌پرید ورو به‌قضات نودو گفت : 

آقایان قضات ببكزن بیچاره رحم کنید درست است که من شوهرم 
را دوست نداشتم اما ادموند دا سی برستیدم و هرز قصد قتل او را 
نداشته ام . 

وقتی از اوپرسیدند گاستون سوراند دا می‌شناسد در جواب‌او گفبت 
گاستون یکی‌از اقوام من‌وشوهرم است من ازمدتی پیش اررا میشناختم او 
نسبت بمن‌احتر ام ز باد داشت ومرا می‌پرستید اما هر گز راجم بقتل‌شوهرم با 
اوداغل مذا کره نشدهام . 

مار ی آن می گر یست و بااشکهای فرراوان می گفت مگردوست داشتن 
گناه‌است ولی‌من قسم‌می‌خورم که از جاده عفاف قدمی فراتر نگذاشته اواز 
روزیکه کاستون بفرمان شوهرماز ایتالیا خارج‌شد تاامروز او را ندیده|م 
اوهرروز مقابل پنجره اطان‌من‌م یآمد ومرا میدید منېم‌از دور اورامیدیدم 
اماهر گز قصدملاقات اورا نداشتم زیر ابشوهرم قسم خورده بودم که از او 
صرفنظر کنم کاستون هم‌مرد شر افتمندی ود واز معاهده‌خود تجاوزنگرد . 

-چه‌دلیلی دارید که باهم ملاقات نکرده اید ؟ 

-هیچ‌دلیلی ندارم این‌چیزها دلیل نمیخواهد . 

ساس‌در آن‌شب جنابت درساعت ده‌تا یازده‌و نیم و بالاغره تادوساعت 
بعداز نیمه شب که بنزل. آمدید. کجا بودید و برای مسلاقات چه کسی 
رفته بودید . 

پاسخ‌ماری آن دراینجا پرده ازروی اسر ار برداشت ووضع رابطور 
کلی تغییر داد . 

مازی آن باحالتی صداقت آمیز گفت آقایان قضات منهم بشر بودمو 
گولمینهوردم در آن‌ش بکه‌میخواستم به نمابش بروم دم‌در وقنی که‌میخواستم 
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پیاده‌شوم شخصی که‌او راهیچ نمی‌شناختم نامه‌ای بمن‌داد در آن نامه‌دوسطر 
نوشته بود وهمین دوسطر صحنه ز ندگی مراعو ض کرد . 

من‌صاحب این‌خط دا نمی‌شناختم اما در آن نامه شخصی ناشناس از 
من‌خواهش کرده‌بود که‌در کوچه ترو کادرو از گاستون سوراند دیدن کنم 
متن‌نامه اذاین قراربود ماری .. من‌بز ند گی‌خود خاتمه‌میدهم فقطامشب در 
حدود ساعت ۱۲ در کوچه ترو کادرو برای آخرین باراز من‌دیدن‌کناگر 
نیائی‌دیگر مرا نخواهی دید . 

کاستون سوراند فریاد کشید هر گز من چنین نامه‌ای ننوشته بودم 
ماری‌آن نگاهی ترحم آمیز باوافکند و گفت دوست عزیزم میدانم‌شما ننوشته 
بودید نامه بخطشما نبودامافکر میکردم شایدشما بخواهید خودتان‌رابکشيد 
درتمام مدتی که در سالن نآتر نشسته بودم این‌وسوسه مرا آزار میرساندبا 
خودمی گفتم کاستون خودرا خواهد کشت ومن باعث مرك اومیشوم اگرمن 
باین میعادگاه نروم گناه بز ر گی مرتکب شده‌ام باید بروم واورا از مرك 
نجات بدهم ۰ 

این‌خیال مرا تاراحت ساخت وقت را بسختی تمام گذراندم وبپمیل 
منظور براننده‌خود دستور داده‌بودم بمنزل‌برود وساعت دو بعداز نیمه‌شب. 
برای بردن من بمنزل کنت هر سین ژر بیاید . 

ساعت یازده از تآتر خارج‌شدم خیابانپا خلوت بود اخیلی میترسیدم 
چندبار بفکرم‌زسید که ازرفتن بآ نجاصرف نظر کنم اما بازپشیمان میشدم . 

بالاخره بر ای‌هواخوری بنای‌قدم زدن گذاشتم در اول میدان سوار 
يك‌تا کسی شده بکوچه نویلی‌و از آنجا بکوچه ترو کادرو رفتم . 

کاستون‌پر سید ومرا در آنجا ندیدید . 

-خیرهیچکس را ندیدم‌یکساعت تمام‌صبر کردم معلوم‌شد که‌مرا. فریب 
داده| ند اماهیچ معنی آنر | نمی‌فهمیدم نزديك ساعت دو ازده‌و نیم براه‌افتادم 
وغودرا بمنزل کنّت رساندم تیساعت بعد راننده با اتوموبیل رسید؛و مرا 
بمنزل آورد آن‌شب خوابپای پریشان دیدم‌و هرچه فکرمیکردم نمیتوانستم 
بدانم مقصود ازاین‌نامه چه‌بود و برای چه‌مر اباین کوچه کشانده بودند اما 

۱۹۲ 


صبح که از خواب بیدار شدم وخبر گشته شدن شوهرم واد موند بیچاره 
را شنیدم دانستم که قاتلین خواسته اند در آن ساعت مرا بانجا بکشانند 
تا مرا بجای خود متهم ساز ند. 

قاضی .پر سید برای چه صبح آن روز موضوع دا در باز جوئیهای 
خود اعتر اف نکردید. 

می ترسیدم از همه چیز وحشت داشتم وانگپی آن کدام زنی است 
که اعتر اف کند که بوعده گاه عشقی رفته است . 

درهر حال اگر می گفتید.سوء ظن از طرف شما برطرف می‌شد 

من هیچ خیال نمیکر دم مرا متهم کنند و خبال داشتم فردای آن 
شب بدیدن فلورانس :روم وموضوع را تحقیق کنم اما همانروز مرا باز ` 
داشت کردند. 

يك موضوع توجه همگیر | جلب کرد و آن موضوع این بود که 
قاتل خواسته است‌ماری آن رابدام رکشد ودر آن‌شب ماری آن بطور ناغناس 
باطراف منزل‌خودش آمده و باقاتلین رابطه داشته است 

مستله ‏ بسار روشن بود قاضی پرسید و آن نامه چه شد کفتید که 
نامه ای بشما نوشته بودند. 

مار ی آن اشکهای چشم خودرا باك کرد و گفت همین مطلب‌است که 
مرا به تعجب انداخته وقتی بمنزل رسیدم نامه را در کیف خود ندیدم‌شاید 
کسی در سالون تآتر نامه دا از کیف من بیرون آورده بود .. نمیدانم 
بیمین علت بود که صبح آن روز چیزی نمی گفتم زیرا تنپا آن نامه 
دا از من می خواستید وچون نمی توانستم ارائه بدهم بدون تردید سخنأنم 
دا باود نمی کردید . 

قاضی گفت خودتان تصدیق کنبد که این حرف بافسانه بتشتر 
شباهت دارد آخر چگونه مسکن است نامه‌ای را که بشما داده اند از کیف 
شما بر بایند این مطلب قابل قبول نیست . 

ماری آن ساکت ماند ودندانپایش ازشدت اضطر آب و نار احتی‌رو یپم 
صدا می کرد بحدق که شانه هایش تکان می خورد ولحظه بعد پاهایش 
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لرزید واگ ر کاستون که در مقابل او ایستاده ودیوانه وار بچشمانش نگاه 
میکرداورا نگرفته بود بببختی بزمین می‌خورد. 

ماری آن در آغوش کاستون بیپوش افتاد نفس های بلند می کشید 
وغفلتا فریاد جگر خراشی کشید ودر خلال ناله مای خود می گفت 

نمیدانم» آنرا از من دزدیدند .. من هیچ چیز نمی‌فیمم ورفتهافته 
صدایش کوتاه شد بطوریکه همه تصور کردند مرده است کاستون 
فریاد می. کشید آقایان قضات بيك زن بیگناه رحم کنید شما اورا خو اهید 
کشت او چه گناهی کرده برای چه بدون‌دلیل ومدرك يك زن بد بختو پاك 

. را عذاب میدهید قیافه کاستون در آن چنان بر افروخته شده بود که گفتی 

می خواهد بطرف قضات حمله ور شود از جای خود حر کتی کرد اما 
مامورین رسیدند واز بشت دست اورا گرفته بیج ر کت نگاه داشتند. 

ساعتی بعدکاستون‌را بز ندان بردند و ماریآن‌که بین مرك وحیات 
دست ویامیزد به بیمارستان اعز ام گردید ۰ 

۵ 

دراین بازجوئی هم نتیجه‌ای حاصل نشد درجلسات دیگرماریآنرا 
که اندکی بپبودی حاصل کرده بود حاضر کودند اما غیراز آنچه که گفته 
بود چیزی نگفت و پرونده را پس :از عکمیل تحقیقات یداد گاه مر بوطه 
فررستاد ند : 

دن لوی درناراحتی سختی بسرمی‌برد اوهم ازاین معما سردرنمیآورد 
همینقدر میدانست که ماری آن را بدام کشیده | ند این مطلبی بو دکه خودش 
هم درپیش حدس زده بود يك مرتبه دیگر قاتل جنایتکارباقیاه‌ای خطر ناگ 
جلو چشما نش‌مجسم شده [ نها بقدری قوی بودند که بعد ازدادن‌نامه به‌مادیآن 
وپس ازاینکه اورا بدام کشا ندند. نامه‌را باترستی‌و مپارتی عجیب از اودز دید ند . 

فردای آن روزخیلی دیر ازخواب بیدارشد ودراینوقت رئيس مستخذمین 
بدم در آمده ونامه‌ای بدست اوداد . 

دن لوی سر اسیمه ازجای خودیر یدو نامه‌را بدستگرفت اماهنوز آ نرا 
تخوانده بود که چون دیوانگان بطرف دررفت . 
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مستخدم رابکاری زد و باچشمانی حيرت آزده با شخصی که در مقابل 
اوابستاده بود نگاه میگرد ‏ 

این نامه بخط فلورانس سواسور و کسی که مقابل آواستاده بودغیر 
ازفلورانس کسی دیگر نبود . 

فلورانس اواسواز . . دختراسرار آمیز ۰۰ کسی که دن لوی او دا 
همدست قاتل میدانست .کسی که بعد از گر فتاری کاستون سوراند فرار کرد 
مقابل اوایستادة بود . 

فلودانس هیچ حرف میزد رنگش اند کی پریده ویاناراحتی ذیادلبپا. 
را بدندان می گز ید . ۱ 

دن لوی دست اورا گرفت و بداخل اطاق کشاند وقتی مستخدم بیر ون 
رفت و دربرویآنها بسته‌شد و هردو تنپا ماندند دن لوی نفسی بلند کشید 
و نظری بنامه‌انداخت سپس فلورانس دا تحت نظر گرفت و گفت : 

- شما این تلگراف را دریات کردید ؟ 


۳ من اين تلکراف دا مخابره کرده ام 
خر 
- پس تمام نامه‌های مپندس فوویل را که خطاب به گاستون مینوشت 
شما دریافت میکردید . 
بت خير 


حرف بزنید بگوئید این تلگراف را چگونه دریافت کردید از 
کجا دانستید که من باین نشانی تلگر افی مخابره کردم . 
وبعد اژفر اربر ای چه بااینجاآمده‌اید 

آمده‌ام همه چیزرا بشما بگویم . 

س چه بگو گید : بگوئید باقاتلین رابطه داشته‌اید . 

خیرمن با کسی رابطه ندارم کہ سی دا نمیشناسم اما آمدهام که بمن 
قول بدهید کاستون سوراند رانحات بدهید . ۱ 

س من چه می‌توانم بکنم کاستون مورد سوء ظن است او کسی است 
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که بنام مرد عصا[ بنوسی شناخاه شده وتا قاتل حقیقی پیدا نشود اورا زاد 
نشو اهند کرد . 

کدام قاتل من کسی دانمیشناسم 

دن لوی فریاد کشید بازسغره بازی شروع شد پس بزای چه اینجا 
آمدید نمی گوئید که این تلگر اف را بآن نشا ن ی که مپندس فوویل نامه‌می 
نوشت چگونه دریافت کردید . 

فلورانس دوی يك‌س‌ندلی نشست وبنای گر یستن گذاشت دیده می‌شد 
که شانه‌هایش تکان‌میخوردامادن‌لویازجای‌خودحر کت نکر د وقدمی بطرف 
او نگذاشت ۰ 

لحظه بعد فلورا نس سر بلند کرد و گفت اگر آنچه زا که میدانم بگویم 
برای خلاص یگاستون اقدام می کنيب ` 

- بگوئید هرچه میدانید بگوئید حقیقت را اعتر اف کنید 

فلو رانس گفت‌من [ نچه‌میدا نم‌مر بوط بحوادت اخیر نیست تار یخز ندگی 
خودم است اما فک رکنم که تاریخ زند گی من برای شما مفیداست ماری آن 
در زندان اس تکاستون سوراند را واگ کر ده| ند دیگر هیچکس ثیست 
که برای این بیگناهان اقدام کند وفکر کردم غیر ازشما هیچکس نمیتواند 
بداد ماء برسد . 

- بگوئید من گوش میکنم . 

فلورانس سر بز پر انداختو با کلماتی شمرده و آرام مثل اینکه بایکی 
از نزدیکترین دوستان‌خود درددل م ی کند شروع بستحن نمودگفت 

ده سال داشت مکه دانستم پدرومادر ندارم راول سوراند مرد سیار 
سخی بود مراچون فر ژ ند خوددوست‌داشت دربالرم » خانه‌ای برای من خر ید 
وازمن نگاهداری کرد . 1 

چه‌روزگار خوشی میگنراندم [زاد بودم » هرروز بگردش میرفتم 
درباغها درمز ارع بدنبال گل و گیاه می گشتم بارها اتفان میافتاد که پسدر 
خوانده‌اع بسافرت میرفت وغیبت اوچندماه طول می‌کشید امامن یك سر- 
گرمی دیگرداشتم 4 
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راول سوراند دریکیازمسافرنهای خود درافریقا بازنی سياه پوست 
بنام گرال آشنا شده بود ابتدا اورا بنام خدمتکاربمنزل خودآورد امابعدها 
گر ال ازاو آبستن شد وپسری زائید که اسمش‌راگاستون گذاشته بود .. 

دن لوی ازجای خودپرید و پرسید کاستون » گفتید گاستون . 

فلورانس بدون اینکه بسغن اوجواب بدهد بدنبال کلام خودگفت 

کاستون درمتزال راول بزركت شد و وقتی که من داخل ز ند گی آنها 
شیم اتون سنت سال داش : 

جوانی خوش سیما وبا هوش بود اماچون ازيك پامیلنگید گاهی‌عصا 
بدست می گرفت وراول دریکی ازه‌سافر تپای خود يك,عصای[ بنوسی برای 
او آورد . 

دن.لوی نفس بلندی کشید اما کاملا سا کت مانده بود . 

فلورانس می گفت کاهی من بااوشوخی میکردم‌ومی گفتم توییرمردی 
هستی که‌عصامیگیریاز آن روز بود که عصارا کنار گذاشت . 

راول اورا دوست داشت اماهیچکس غیراذمن نمیدا نست که گاستون 
فرزند راول سوراند است مخصوصاً بمن سفارش کرده بود که بکسی‌دراین 
خصوص حرفی نز نم راول مرد آبرومندی بود نمی‌خواست مردم بدانند که 
اوازيك زن سیاه‌پوست دارای فرز ندی شده است . 

گاستون مر ادوست داشت‌ومنهم اورا می‌پرستیدم و بامی‌قر ار گذاشت 
که باهم عروسی کنیم اما هیچکدام جر ات نمی کر دیم.دراین خصو ص حر فی بز نیم 

داول‌سوراند دریکی از مسافرتهای خود گاستون را همراه برد وبا 
هم بافر قا رفتند مدتبا از آفر بقا کاستون بامن مکانبه میکرد پس ازچندی 
راول‌سوراند ازمسافرت بر گشت اما کاستون همراه او نبود از اوعلت را 
پرسیدم ازسئوال من ناراحت شد و گفت کاستون پسرخو بی نبوداورا درآفریقا 
ترك کردم قلبمن ازشنیدن این خبر فر و ریخت من گاستون را دوست داشتم 
اماجرآت نمیکردم عثق‌خودرا اعتراف کنم‌داول دیگر از کاستون براکمن 
حرفی نز د فقطبخاطر دارم که يك‌روز بمن گفت کاستون در نتبجه يك سرقت 
دستگرشد و بز ندان رفت . 
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نمی‌فهمیدم چه‌میگوید گاستون تاوقتی پیش من بود جوانی پاك و 
خوش‌صحبت جلوه کرده بودومن‌هر گز باور نمیکردم که اومر تکب سرقت‌شده 
باشد عپذا بفکرم میرسید که پدر خوانده ام چون از عشق ما بوئی برده 
نخواسته اس ت که من‌بااو ازدواج کنم ۰ 

چندی بعد نامه‌ای از گاستون بمن رسید در آن نامه عشق خود را با 
التپاب تمام اعتسراف کسرده و هیچ ذکری از سرقت و رفتن بز ندان 
نشده بود . 

من تعجب میکردم زیرا راول بمن گفته بود که کاستون در زندان 
است در حالیکه او بمن‌نامه می‌نویسدنمی فهمیدم بین نها چه گذشته است . 

راول‌هم مانند کاستون‌سوراند مدتها برای یافتن بازماند گان روسل 
دست وپامیکرد شاید اثری از آنها پیدا کند اما نتوانست و در وقت مردن 
هر أ بدست داه خودسیرد و نامه‌ای بگاستون سوراند برادر من نوشت که! ز 
من‌نگاهداری کند . 

گاستون مرا باخود بشهرهای دیگر ایتالیا بردولی درهرحال هميشه 
من‌با گاستون مکاتبه داشتم او بمن مینوشت که‌در افر یقا مشغول کار است‌و 
وعده کرده بود که بهمین زودی بسراغ من خواهد آمد . 

دراوقاتی که درمنزل مپندس فوویل وماری آن زندگی میکردم چند 
نامه‌از طرف کاستون بمن‌رسید و من برای او نوشتم که در منزل مپندس 
فوویل زندکی می کنمو باو تذ کردادم که‌اینپا از اقوام‌شما هستند اگراینجا 
بيائید وازمن خواستگاری کنید باازدواج ما موافقت خواهندکرد کاستون 
وقتی‌این خبررا شنید خیلی خوشحال شد امامن هنوز راجم بان مطلب با 
کاستون‌سوراند حرفی‌نزده بودم ودر نامه‌های بعد بمن تذکر داد که او از 
مدتپا مپندس فوویل رامی‌شناخته و باهم‌مکانبه داشته اند ۰ 

تابستا ن گذشت و بین کاستون‌سوراند وماری آن را بعطه‌عشتی ابجادشد 
درهمین اوقات بود که گاستون از آفریقا آمد و ملاقاتی محرمانه بین ما 
حاصل شد . 

من‌جریان زندگی خود را برای‌او تعریف کردم و در ضمن‌گنتم که 
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گاستون‌سورأند عاشق ماری آن شده‌و ینآ نپا نامه‌هائی ردو بدل شده اما 
شوهرش اطلاع ندارد . 

گاستون بمن گفت این کار خو بی نیست شما تباید باعث این کار 
شوید در این منزل زندگی می کنید خیانت با نبا از وجدان و انصاف 
دوراست 

وقتیراجم بموضوع سرقت وزندان بااو حرف زدم خندید و گفت بین 
من‌و درم راول سوراند صحبتهائی پیش آمد من‌حاضر نشدم بااوهمکاری کنم 
ازمن‌د تجید وقر ارشد که ازهم جداباشیم دیگر در این‌موضوع حرفی‌نزد و 
منهم‌موضوع ۳ دنبال‌نکردم 3 

راجم بازدواج خودمان بااو صحبت کردم بمن گفت‌حالاوقت این کارها 
نیست‌من يك گ رفتاری‌بز رك دارم وقتی‌از آن کارفارغ شدم انجام این آرزو 
مشکل ‌نیست اوهرروز مرا بوعده‌های پوچ سر گردان میکرد بطوریکه بکلی 
[زرسیدن باو ناامیدشدم ۰ 

۱ یاثبروز بی‌خبر وارد اطاق‌مپندسفوویل شدم و گاستون رادیدم که 
عقابل‌مپندس نشسته ودوستا نه باهم صحست میکند در آن‌روز مپندس‌تیافه‌ای 
برافروخته وحالتی منقلب‌داشت و آزاینکه من‌بدون اجازه داخل‌شده بودم 
عصبانی‌شد ومر اازاطا بیرون کردتعجب‌من این بود که کاستون هیچ آشنائی 
بامن‌ نداد وحتی نگاهی هم بمن نکرد 4 

با حالتی منقلب و پریشان از اطاق خارح شدم اما هنوز گاستون را 
دوست دات شتم اگرمرا دشنام میداد وخنجر « بقلیم میزد باز هم اورا مییر ستیدم 
امانمیدانستم برایچه‌حال او تغییر کرده‌ودیگر آن‌عشق‌والتهاپی را که نسبت 
بمن نشان میداد آشکار نمیکرد 

رفتارما بایکدیگر سردشده بود خیلی کم یکدیگرراملاقات میکردیم 
وهمان‌رورها بود که مپندس فوو یل ازرابطه کاستون سوراند با ماری‌آن 
اطلاع‌یافت البته من نمی فبمیدم از کجا پی باین اسرار برده بود بطوریکه 
ماری آن تعریف میکر دظاهر ا مپندس فوویل دفترخاطرات گاستون‌سوراند 

۱۹۹ 


رابدست آورده بوداما ,چه و سیله‌دا نسته بود که کاستون دردفتر خاطر ات‌شویش 
مطالبی نوشته این‌موضوعی بودکه هیچکدام نميدانستيم گاهی فکرمیکردم 
شاید گاستون این‌مطلب را گفته اما برای چه ..؟ او با کاستون سوراند چه 
دشم‌نی داشته‌است . 

يك‌شب دریکی از کافه ها با کاستون ملاقات کردم خیلی صحبت ها 
بین‌ما پیش آمد اما او می گفت من‌هنوز 7را دوست دارم با هم ازدواج 
خواهیم کرد باید کمی صبر کنید تا من از يك گرفتاری بزرك فراغت 
پیدا کنم . 

گر فتاریاوچه بود نمیدانستم اماخبر داشتم که‌هرروز بامپندس‌فوویل 
ملاقات میکند . 

گاستون‌سور اند فقط یکدفعه‌این گاستون را دیدالیته اورا نمیشناخت 
واسم‌اورا نشنیده بود ژیرا راول سوراند بکسی نگفته بود که چنین پسری 
داردوقت مردن هم‌تمام ثروت خودرا به بر ادرش بخشید که وقتی‌من بزرك 
شدم‌در اختیار من بگذاردبین آنبا هیچ صحبتی از گاستسون نشده بود و 
کاستون می گفت که پدرش با او قپر کرده و او هم از دروت بدر چشم 
طمعی ندارد . 

فلورانس در اینجا ساکت ماند ودن‌لوی با ناراحتی تمام در طول و 
عرض اطان قدم میزد وقتی فلورانس ساکت ماند مقابل او ایستاد و پر نید 
بعد چه شد دیگر کاستون | ندید ید. 

خیر.. کاستون بمسافرت رفت ودر نامه خویش نوشت که بملاقات من 
خواهد آمد. 

نامه های خود را بکدام نشانی می نوشتند. 

سن ری ست رستانت شماره ۲١‏ 

بپمان نشانی که مپندس فوویل نامه‌های خود را میفررستاد 

نمیدانم من از نامه های مپندس فوویل اطلاع نداشتم. 

شما دیگر کاستون را ندیدید. 


۳۰۰ 


خیر بس از اينکه کاستون سوراند از ایتالیا رفت منهم بنا به اشاره 
مپندس از آن منزل بیرون آمدم وپاریس رفتم ودر دفتر کنت یعنی در 
همین ساختمان مشغول کار شدم بعدها مپندس فوویل وماری آن بپادیس 
آمدند یکروز مار ی آن را در خیابان دیدم و باهم قرار گذاشتيم که گاهی 
بدیدن من بیاید کاستون سوراند هم در مسافرت بود تا اینکه او هم از 
مسافرت خود مراجمت نمود و در منزل کوچه راول اقامت گزید ومن 
گاهی از اوقات بدیدن او میرفتم واز ماری آن برای او حرف میزدم 

وتا امروز کاستون را ندیدید. 

٠‏ خیر ابداً اورا ندیدم ونمیدانم کجا رفت پس از اپنکه دز این منزل 
کاستون سوراند دستگیر شد من از راه دیگر زیر زمین خود دا بخارج 
رسانده وهمانروز بایتالیا بر گشتم مدتی در آنجا ماندم اما نتوانستم راحت 
نشسته و کاستون را فراموش کنم یك روز فکری بمغزم رسید وخیال کردم 
به سن رمی بروم شاید کاستون برای من نامه ای نوشته باشد اتفاقا در 
صندوق ست تلگراف شما را دریافت کر دم معلوم بود که شما خواسته‌اید 
باین ترئیب مرا بدام بکشید اما چون از طرف کاستون سوراند نا راحت 
بودم دل بدریا زدم و پیش شما آمدم و تقاضای‌من اینست که بپروسیله‌میتوانید 
کاستون‌سوراند وماری آن را لجات دهیددر تمام مدتی که فلور انس حرف 
ميزد دن‌لوی ساکت مانده بود اما در درون او چنان طوفانی بر پا شده بود 
که فقط مرد چون او می توانست خود داری کند 

او از داستان زندکی فاورانس تتیجه‌های بزرك گرفت ودشمن 
ناشناسی را که از مدتی .پیش در دنبال او بود شناذت و دانست که هم 
مپندس فوویل وهم فلورانس آلت دست این جنایتکار خطر ناك بوده اند 

پس سر برداشت وبا تبسمی آرام گفت حال می خواهید من بقیه 
داستان شما رابگویم 

بقیه داستان مرا ؟ 

بلی قسمتهائی را که شما نمیدانید اما من میدانم 

نمی قیمم چه می خواهید بگوئید. 

۰۱ 


دن‌لون پرسید وقتی که شا باقای کاستون در افر بقا نأمه می‌نوشتید 
نامه های شما بچه عنوان بود 
هوتل سیاحان شماره ۲۵ 
بچه اسمی | 
بچه اسمی.. باسم خودش..]ه دانستم مقصود شما چه بودباسم کاستون 
روسلین 
یعنی ,کاستون روسل.. پازمانده خانواده روسل 
بلی ولی وقتی باروپا آمد اسم دیگری داشت 
چه اسمی 
کاستون موره 
هیچ یر سیدید چرا اسم خودش را عوض کرده 
چرا بمن می گفت چون با پدرش راول سوراند بهم زده وروسل نام 
یکی از خانواده‌های مادری پدرش بوده نخواسته است این اسم رابروی 
خود بگذارد واسم خودرا کاستون موره گذاشت. 
کفتید وقتی که با هم در ایتالیا بودید کاستون آدم خوبی بود اما 
بعد از رفتن بافریقا اخلان او بر کشت و آدمی اسرار آمیز شد وبالاخره 
پدرش با او بپم زد 
پلی 
حال من دلیل آ نر امی گویم. درافر بقااین شخس با کوسمومور نیکتون 
[شنا شد ودانست که از از اقوام پدرش است اما بیدرش نگفت زیرا 
فهمیده بود که کوسمومور نیکتون دار ای‌دو یست‌ملیون روت است‌ومیخو اهد 
بازساندگان مادر خود دا بیدا کند من خر داشتم که در آنوقت 
کوسمومورنیکتون در افریقا اقامت داشت یك روز بمن خبر دادندکه در 
منزل کوسمو سرقتی واقم شده کاپتیان استر يناك فرمانده من که مرا باسم 
آرسن لوین صدا می کرد در این باره از من كمك کرفت وبهمین وسیله 
بود که یا کوسمومورنیکتون آشنا شدم اما در منزل او سړقت مپمی رخ 
نداده بود جز اینکه اسناد ومدارك خانوادگی اورا دزدیده بودند حال 


رش 


می فیمم که این سرقت از طرف کاستون روسل بعمل آمد من اورا 
نشناختم اما کوسمو با من دوست شد وبمن گفت که در فکر پیدا کردن 
E O E‏ 
كىك کنم» 
- دن‌لوی‌دراینجا سکوت کرد وروی‌صندلی نشستو گفت آقا یکاستون 
بفکر عجیبی افتاد فک ر کرد کر سمو مورنیکتون صاحب دویست ملیون‌ثروت 
است ومی‌خواهد آنرا ببازماندکان مادزی‌خود وا گذا رکن دکدام و ادثاز 
خودش بهتر ستکه این پول‌هنگفت را بجیب بزند امابرای اينکه اوتنبا 
وارث این‌شخص واقع شود باید سایر باز ماندگان اهر که هستند نابود 
گر دند شایددر آفر بقادست بدزدیپای‌دیگرهم زده که پدرش اوراترك کرد. 
بپمین جپت بود که ازآن تاریخ اخلاق, اوفرن کرد ودر نامه های خود می 
نوش ت گرفتاری بز ر گی برائمن پیش آمده وچون بایتالیا بر گشت بوسیله 
شمااطلاع بیدا کرد که مپندس فوویل وزنش ازبازماندگان خانواده روسل 
هستند درهمان‌روزها نقشه قتل [ نپارا کشید امايك واقعه عجیب نقشه او دا 
عوض کرد باین معنی که دانست‌کاستون سوراند بامار ی آن‌رابطه عشقی‌پیدا 
کرد دراینجا است که بز رکتر ین نقشه اوطرح شدبامپندس فوو ی لآشناشد 
ویکی از رقاصه‌های کافه‌را باغوش او انداخت وضننا خبردادکه کاستون با 
ماری آن رابطه دار ند بعدنامه‌ها و یادداشت کاستون را دزدید و به مپندس ‏ 
نشان داد و پیوسته در کوش اوفرو می کرد که کاستون وماری آن, می‌خو اهند 
ترابقتل برسانند پس‌|زاینگه فوویل بپاریس رفت مرتباً برای‌او نامه نوشت 
وتحریکش می کرد که از کاستون سوراند وماری آن حذر کند زیرا آنها 
نقشه قتل اورا کشیده‌اند مپندس فوویل هم آن نامه‌ها رابرای کاستون‌می 
نوشت ودرصدد نود که مدرك‌خیانت های ز نش‌را بدست بیاورد 
دراین تاربخ کو سمومور نیکتون به پاریس مدووصیت نامه‌خودوا به 
نوتر سپرد حال نمیدانم بچه‌و سیله این وصیت‌نامه رابدست آورد و از تصمیم 
کوسمو اطلاع یافت 
تن کوسمومور نیکتون بررای‌او کار آسانی بودوچون خودش مدتها 


°۴ 


درافر یا گذرا نده :ود ازسموم وزهرهای کشنده اطلاعات.زیاد داشت واین 
زهردارای خاصیتءجیبی بوده باین تر تیب که بیماررا دچار ناز احتی‌می‌ساخت 
و پس ازچند روز بتدریج آثار مرك‌در او ظاهر می‌شد 

کاستون بناميك پزشك این آمپول‌مسوم را که هنوز نميدانم ا زکجا 
تبیه کرده بود بآقای کوسیو تجویز نمود واو را بطوریکه شنیدید بقتل 
رساند بعد عین همان آمیول دا برای مپندس فوو یل فرستاد بايد دید که 
مپندس نو بل‌چه کسالتی داشته وچه شده است که کاستون‌این آمپول دایرای 
او فرستاده و لی‌درهر حال مهندس درنامه آخری خودهم اعتراف کرده است 
که‌داروی شا رسید و اظپار تشکر کرده بود بعد درجو اب او نوشته کاستون 
سور.اند همین روزها نقشه قتل راعملی می‌ساز ند وباو خبر داده که کاستون 
سوراند محدداً ببادیس آمده از شنیدن این خبر او که همه فکرمی کرده 
کاستون سوراند قصدقتل‌اورا دارد پریشان ومضطرب شده و ناراحتی های 
خودرا برای ورو باز پر س گفته و بطوریکه شنیدید در آن رو ذ صبح‌مپندس 
فوویل باحالی پریشان بدیدن رئیس پلیس آمداما حاضر نشد مطالب خود 
را بگو ید ماشب رادرمنزل او گذرا ندیم و خیال می کر دی که قاتل داخل 
منزل می‌شود درحالی که او مثلا مقدمات قتل‌مپندس و فرز ندش را فراهم 
کرده‌بود وهمان نار احتی‌هاناشی ازترریق آمپول بود وصبح که بیدار شدیم 
اورا مرده دیدیم 

لوین خنده کنان می گفت حیقتقاً که‌قاتل زدنك وزبر دستی بودودر 
آن‌حال که ورو باز پرس در کافه پل تازه گز ارش خودرا می نوشت اوراتاکانه 
ت کن د و کارسون‌کافه هم گفته که یك مردعصاآ بنوسی بکافه آمدو کاغذ و 
قلمی‌طلبید خودتان‌هم گفتید که در سایق يك عصایق آبنوسی دردست داشت 
وچون هیدانست کاستون سوراندهم‌عصای ۲بنوسی بدست‌هی ڈرفت نقشه‌خود 
دآباین ترتیب کشید وقتی میندس فوویل درنامه های خود نوشت کاستون 
سوراندهرد عصاآ بنوسی قصد قتل مرا دار ند بدون شك توجه همه بطرف 
کاستون سوراند متوجه خواهد شدخودتان فکر کنید این‌مرد چقدرزر نك بود 
و نقشه‌خو درا باچه استادی طرح کر ده که هم بلیس و هم‌مر اوهم همه مردم را 
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فریب داد 

مر دعصا بنوسی قاتل است مردعصا [ بنوسی داخل‌کافه پل‌تازه شده » 
مردعصا آبنوسی در کوچه ریشارد و الاس منزل دارد تمام اینها ن نای 
زنده‌ای بود که بلیس » کاستون‌سوراند راتوقیف‌خواهد کردواو در گوشه‌ای 
خزیده بر بش‌تمام مامورین می‌خندد وقتی هم که کاستون بامن مبارژه‌می کرد 
مبارزات او بنفع‌قاتل نمام شد و اساسا موضوع اینکه يك قاتل دیگروجود 
دارد که در برون وغفاتمام‌این مقدمات‌رافر اهم کرد از بین‌رفت ؛ ورو باز برس 
درگزارش‌خود نوشته بود که‌مر دعصا [ بنوسیو ستعن‌مپندس فوو بل‌است‌و این 
حرف را ازمپندس شنیده در راه کاستون شمااین نامه‌را از ورو دزدید و 
بای آن کاغذ سفید گذاشت ودرتمام کارهامر اقب بودوچون میدید همه بدنبال 
مردعصا آبنوسی هستند خودر | در گوشه‌ای پنپان کرد ]نقدر ۲ تحامانده تا 
کارهاروبر اه شد » ماری آن بجر م قتل یا همدستی قاتل دستگر گر دید و بعد 
. کاستون سوراندهم بازداشت شد وهیچکس فکر نمی کرد غیرازکاستون 
سوراند قاتلی درمیان باشدحال‌دیدید من چطور بقیه‌سر گذشت شمارادانستم 

فلورانس جوابی نداد ودر همان حال که سر بز یر انداخته و بسخنان 
او گوش می کر د مشغول گر بستن بود وقتی دن‌لوی دست بشانه او گذاشت از 
جای خود پر یدو گفت ۱ 

خر .۰ خير شما دروغ می گو ید کاستون اینطور نیست‌او نمی‌تواند 
قاتل باشدمن‌اورا خوب می‌شناسم شا هشه زودحدس میز نید و میخواهید 
مردم حرف‌شمارا باور کنند ماری آن‌ر اهم باهمین حدسیات بیجامتهم کرد ید 
زن بیچاره درز ندان رنح می کشد وبرای او بودکه کاستون سورا نده-م 
بز ندان افتاد و پلیس نسبت بمن هم مظنون شد شما آدم بیرحمی هبتید من 
بی‌جیت بیش‌شما آمدم بااینکه شمارا می‌شناختم بازهم فر بب‌خوردم و اسر ار 
زندگی خودرا که بپیچهکس نگفته بودم بر ای‌شما شرحدادم آخحرچه دلیل 
داري د که کاستون این اشُضاص را کشته کاستون‌جوان مپربانی بوديك‌رو ز که 
من گنجشکی را گر فته بودم دلش‌رسم آمدوحیوان دا ازدستمن گرفت و آزاد 
کرد چگونه ممکن است چنینآدمی قاتل باشد ا و کوسمومودنیکتون رااز 
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کجامیشناغت تاامروز پیش من‌صجبتی از او نکر ده‌است دن‌لوی گفتر استاست 
شایدسن اشتباه کر ده باشم از سخنان خود معذزت می جو اهم حدسی_ بودزدم 
ممکن است درست نباشد ولی شمانمی توانید بگوئید که برای‌چه کاستون 
دیگر بسراغ شمانیامد 

ب نمیدانم ۰. هیچ‌خبر ندارم از روزیکه درایطالیا ازهم جداشدیم و 
او بمسافرت رفت‌اورا ندیدهام 

- نامه‌هائیرا که مپندش فوویل باومی نوشت چه‌می گوتید 

- ممکن است مپندس فوویل بااودوست‌بود ورازدرو نی خودرا فاش 
میکرد اما هر گز کاستون بطوریکه‌شمامی گوئید مپندس رابر عليه کاستون 
سوراند تحر يك نکرده اساسا این حرف بچه گانه است که مپندس فوویل 
گول‌اورا بخورد وچنین نامه‌هاگی بئو یسد 

مدتی سکوت ایجادشذ فلورانش نفس بلندمی کشید و اشگهای چشم 
خودرا باك‌می کرد غفله موضوعی بیاد دن‌لوی رسیدواز او پر سبدمیتوانید 
بگوعیدآن نامه .. نامه‌ای که درجلد کتاب شکسپین دراطاق کتابغا نه‌شمابود 
وروژهای پیداشدن نامه‌های‌مپندس فوو یل راخبر میداد چه وقت و بچه‌وسیله 
بدست شما افتاد 

بنظررسید که‌فلورانس متفکرماند و نمیتوانست مستقیماً جواب بدهد 
معہذا پس ازلحظه‌ای تأمل گفت : 

این که موضوع مہمی نیست بادم میاید یکر وز کتابی برای خواندن 
بمن داد و این یاد داشت شاید بط ور استشناسی ۰ بین اوران کتاب 
مانده بود . 

دن‌لوی گفت فکر میکنید این‌یادداشت از کیا بدست اورسیده بود . 

-شاید مپندس فوویل برای‌او فرستاده بود . 

سواو میدانست که این نامه‌ها ظاهر میشود او خبرداشت که مپندس 
نسبت بز نش و کاستسون سوراند مظنون است پس برای چه چیزی بشما 


نگفت ۱ 
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نمیدانم .. من‌هیج نمی‌فپمم . 

سخوب فکر میکنید بچه‌وسیله میتوان کاستون راپیدا کرد فلورانس 
فر یاد کشید برای چه ۰.۲ برای اينکه اورا بدست بلیس بدهید حال نوبت او 
رسیده مار ی آن وگاستون را بزندان انداختید اکنون میخواهید اورابدام . 
بینداز ید . 

سخیرشما اشتباه می کنید ممکن است او بتواند ی در اختیاد 
ما بگنذارد . 

دنمیدانم من ازاو خبری ندارم . 

-درایتالیا بچه‌وسیله اورا میدیدید . 

-اومدت کمی‌در پالرم ماند و بامادرش یکجا زندگی میکرد. 

-مادرش ؟ همان‌زن‌سیاه پو ست . 

یه 

-نشانی منزل اورامیدا نید ۰ 

-بلی‌اما او درپالرم نیست من‌خودم دوسه‌مرتبه آنجارفتم . 

تحاضرید باهم به پالرم برویم شاید او را پیدا کنیم قول میدهم 

که کاری نداشته باشم جز اينکه بعضی اطلاعات اذاو کسب خواهیم کرد . 

سبرویم شمادرهر کاریاصرار دارید و لی‌خواهید دید که ن هگاستون 
و نه‌مادرش در آن منزل نیستند . 

EE 

همان‌روز عصر دن‌لوی‌باتفان فلورانس باقطار بایتالیا رفتند ودرآن 
منرل که‌در منتهای يك کوچه طویل‌و پر درختی بود فقطيك زن پیری بنام 
مامان ویکتورنیا و سه دختر بزرك بنام مارسلیسن و ژرتر و دوفلورئیا 
زندگی می کردند . 

دن‌لوی خودرا يك مسافر آفریقائی معرف ی کرد واز او پرسید زنی 
هندی بنا گر امي را میشناسید که در این‌منزل‌با فرز ندش زندگی میکرد. 

مامان ویکتورنیا خندود کف اتفاقا چندی پیش همین خانم ایا 
آمدند و چنین سؤالی کردند و گفتم. که از ایشان خبر ندارم یکسال پیش 
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او بافرز ندش گاستون از اینجا رفتند وظاهر امیخو استند بمرا کش بر گردند 

-شمانشانی اورا ندازید ؟ 

خير . 

دن‌لوی نگاهی باطر اف انداخت وضع‌منزل را در نظر گرفت ولی از 
ظاهر آن‌چیزی معلومنبود اما درهمان حال‌مشاهده کرد که مارسلین دختر 
بزرك خود را پشت مادرش رساند و با اشاره‌ای به دن لوی فهماند که 
ساکت باشد . ۱ 

دن‌لوی خیلی باهوش بودو ازهمین اشاره. به تر دید افتاد معپذاسر بلند 
کرد و نگاهی بمارسلین انداخت بعدیمادرش گفت من‌دوست کاستون بودء‌با 
او کار لازمی داشتم اگر اتفاقا اینجاآمدند نشانی مرا در هتل سن مارك 
شماره ۱۸ بدهید . 

ساسم‌شماچیست ؟ 

-بگوئید فلورانس . 

دن‌لوی دیگر حرفی‌نزد ودست فلورانس را گرفته ازدر خارج شدو 
وقتی که‌میخو است دررا بروی خود به نندد اشاره‌ای به‌مارسلین کرده و 
براه افتاد . 

فلورانس می گفت من هیچ نمی فهمم شما برای چه نشانی مهمانغانه 
مارا باین زن دادید مگر نشنیدیدکه می گفت ازیکسال پیش اوباین منزل 
نیامده است . 

دن لوی گنت اودروغ میگفت اماامشب مارسلین به‌نزد ما آمده‌اطلاع 
لازم را ,ماخواهدداد . 

تارتین 

- بل ی آن دختر بزرك مگر ندیدید که باهم وعده ملاقات گذاشتیم 
فلورانس ساکت‌ماند وهر دو به مپمانغانه رفتند . 

آن شب گذشت و بطوری که دن‌لوی حدس‌زده بود و برعکس‌هیچکس 
بسراغ [ نپا نیامد . 

سه‌روژ دن لوی درمنزل ماندوخارج نشد بافلودانس هم حرفی نمیزد 

۳۰۸ 


وخودرا بخواندن روزنامه مشفول میکرد ۵ 

روزچپارم وقت عصرمردو ازمنزل خارح شدند دن لوی اورا بیکی 
از کانه‌های رقص که درمیدان سن مارك قرارداشت هدایت نمود هردو پشت 
میزی نتفر 

پس از لحظه‌ای دن‌لوی دختری را از دورنشان داد و گفت این دختر 
را می‌بینید اوهمان مارسلین دخترمامان ویکتورینا است اوهم مارا دید و 
دنگش پرید شما اینجاهستید تامن به‌نزداورفته بر گردم ۰ 

دن‌لوی بطرف مارسلین رفت اما دخترك تااورا دید خندید و بدون 
اینکه حرفی بز ند براه افتاد . 

دن لوی خودرا باورساند ودستی بشانه نیمه برهنه‌اش کذاشتو گفت 
خوشگل منهم پول دارم برای توخرح کنم . 

مارسلین نگاهی عمیق باوافکند وکات 

نه‌شما ازمن خوشگلتردار یداین فلورانس‌دا می‌شناسم هرروزبایکی 
سر گرم است حالا شمارا پیدا کرده و قطعاً پس ازچندی بسراغ‌مرد دیگری 


- نه اشتباه می‌کنی او عاشق گاستون است شب و روز برای او 


گریه می کند . 

دختر ایتالیائی‌دهان‌ر! تابنا گوش باز کرد و گفت گاستون عجیب کسی.. 
اوسرمنهم کلاه گذاشته 

- راستی 


- بلی بك ماه پیش بامن گرم گرفت وقرار بود باهم عروسی کنیم اما 
چون آدم بدی بود مامان بمن قدغن کرد که بااو گرم نگیم 

دن لوی گفت اما فلورا نس این حرفپا سرش نمیشود ۰ ۰ راستی شما 
قرار بود بینزل‌مابیاقید من که نشانی منزلم را بشما دادم ۰ 

- درصورتیکه فلورانس باشمابود من که ازاوخوشگلتر نبودم‌وانگهی 
مامان بمن سفارش کرد که پیش شا نیایم . 

- برای چه ؟ 
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۔ شما مادزاورا هم دیدهاید ٩‏ 
بی هماو بو دک‌ساد مر مطیم‌خودش‌ساخت‌مادرمیگفت که این زنوقتی 

چوان بود بامردمتمولی ازدواج کرد یعنی اول خدمتکارش بود آماباچشمان 
سحر آمیز خود اورا فریب داده و باداروهای مخصوصی که میسازد میتواند 
يك نفرراعاشق کنند مثل آب‌خوردن آدم میکشداگر بدا نید بد چه چیزھ از او 
شنیدهام یکوقت ازيك درخت مرك صحبت میکرد وم یگذ ت این درخت در 
هندوستان حیوانات .بزرك می کشد و يك‌جرعه ازشر بت بر کپای این درخت 
قیل را باآن عظمت زین میاندازد ؛ حرف زدن بااو خطر ناك‌است‌هر و قت 
او پیش‌مادرمميامد من باطاق خود فرارمی کردم اما اوساعتها بامادرم‌خاوت 
م کرد نمندا نم چه دستوراتی باومیداد و چه‌وسوسه‌ای باهم داشتند . 

از روزیکه مادرش را دیدم دست از کاستون کشیدم زیر ا میتر سیدم 
که يك‌روز این مادرجپشمی مرا مسموم سازد حتی جرأت نمیکردم باودست 
بدهم پرحرفی مارسلین کل کرده‌بود ودن لوی بی دربی باوشر اب می‌نوشاند 
ووادارش می کرد که حرف بز ند - 

مارسلین می‌گفت این زن جادو گر معلم پسرش است باودستورمیدهد 
واو فرمان مادرش را اجرا می کند من نمیدا نم چه کاری دارد اما مستقدر 
میدانم که مأدرشازفروش داروهای‌جهنمی‌تروت زياد جمع کرده گاستون در. 
مقابل اومثل‌غلام حلقه بگوش است درمقابل اوبی‌حر کت میاپستد اوفرمان 
میدهد وگاستون برای اجرای فرمان ازمنزل خارج‌شده .گاهی يك‌یادو ماه 
مسافرتپای اوطول می کشد مادرم میدا ند که نا چه‌می کنند و لی همه‌چیزرا 
ازمن مخفی میدار ند منہم مدتها است تناس خود را بااوقطم کرده ام شببا 
که بای ن کافه میاید جزيك سلامتوتعارف چیز دیگر بین ما ردو بدل نمیشود 
از آن گذشته هه‌دخترها ازکاکلی حاب می‌بر ند و هیچکس جرأت نبیکند 
درمقابل او بطرف کاستون برود . 

مارسلین ازشدت مستی نمیدانست چه می‌گوید سرش را بروی میز 
گذاشته حرف میز د کم کم سغنانشآهسته: تر شد و بجائی‌رسید که کلمات بر يده 
بریده ازدهانش بیرون میامد و لحظه بعد هما نطو رکه سر بروی میز گذاشته 
بود بغواب رفت 


YY 


٩‏ - در تعقیب قا 


سالون کافه کم کم خلوت می شد شخصی که بنام کاستون, محرفی شده 
بود با کاکلی پشت يك میز نشسته بو د نددن‌لویء مارسلین‌رابهمان. سال گذاشت 
وخود را بین جمعیت انداخت ومقابل بار نوشابه دږ محلی ایستاد که کاملا 
روبروی کاکلی و کاستون واقم می‌شد هردو با هم نجوی می کرد ند درقیافه 
کاستون آثار خشم و ناراحتی خوانده می‌شد مثل این بود که در مقابل 
اعتراض کاکلی واقع شده وپاسخی ندارد اما مستله مهمی" که توجه دن‌لوی 
را جلب می کرد این بود که قیافه کاکلی این دختر زشت رو بنظرش شنا 
میامد و نمیداانست اورا کجا دیده غفلة" بیادش آمد که اویکی ازخدمتکاران 
خودش بود که در آشپزخانه منزل واقع درپلاس بورین کار میکرد .. یا 
او بود ایا اشتباه نمی کرد ». آیا همین زن نبود که جزو مستخدمین او در 
پادیس از منز لش جاسوسی می کرد 

در اینوقت پسر بچه ای واردکافه شد و نامه ای بدست کاستون داد . 
مرد اسرار آمیز نامه‌را باز کرد شروع بخواندن نمود غفلتاً رنك ازرویش 
پرید و نگاهی به کاکلی انداخت وچیزی در کوش او گفت که دختر فاحشه هم 
ناراحت‌شد و نظری کنجکاو چون کسانی که از یك چیز می‌ترسندبا‌لراف 
خود افکند خوشیختانه در همين وقت عده ای زن و مرد از پله‌ها باله 
آمدند وجلو دن لوی و آندو حاقل شدند بطوریکه یکی دو دقیقه دن لوی 
نتوانست چیزی به بیند وچون جمعیت از جلو او رد شد کاکلی‌را 
تنپا نشسته دید واری از کاستون نود 

دن‌لوی معطل نشد واز جای خود حر کت کرده خودرا بخارج کافه 
رساند در همان حال اتومبیلی را دید که که از جلو کافه حرکت کرد 
"شاید کاستون بوسیله این اتوموییل دفته بود 

حالتی. خاکی از خشم در تبافه دن‌لوی ظاهر شد البته نمیدانست چه 
شده ولی هر چه بود این بود که مرغ از قفس فرار کرد دو مرتبه یکافه 
بر گشت کاکلی‌را هم ندید اوهم آب شده و بز یر زمین فرو رفته بود 
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بشت میز 


باشدکا کلی جگرش را سفره میکند من از آنجائیکه دل خونی از کاستون 
داوم حاضرم یك کاربکنم صدلیره را میگیرم و کاکلی دا پیش تو مبآورم د 
تو باو بگو که کاستون بافلورانسیا فرار کرده اما از نشان دادن منزل او 
معضورم زیر امن‌با کاکلی قول‌وقراری دارم ونمیتوانم باوخیانت کلم . 

دن‌لوی در مقابل. شر ایطمحکم اندر نیا ساکت‌ماند ودانست بپیچوجه 
نمیتواند او را متقاعد سازد و اما از طرف دیگر اکر میتوانست به کاکلی 
دست پیدا کند بدست آوردن گاستون آسان میشد سپس سر بلند کردو 
گفت این صد لیره اما از کجا مطئن باشم که تو بقول خودت وفاکنی . 

. اندرنیا خندیسد و گفت ما ز نېای فاحشه هر جائی درست است که ` 
هیچ چیز را غیر از پول نمیپرستیم اما مردانگی سرمان میشود حرفی که 
زدیم انجام‌میدهیم شما نشانی منزل خودتان را بدهید کاکلی امشب‌پیش‌شما 
خواهد بود ۰ . 

-اگر تيامد چه ؟ 

اکر نيامد باهم حسایی نایم و پول شما داپس میدهیم . 

دن‌لوی دیگر حرفی نزد ونشانی منزل خود را داد و از او جدا شد 
ساعت‌شش صبح.هنوزدرخو اب بو د که پیشخدمت باو خبر داد يك‌خانم بنام کا کلی 
میخواهد بااو ملاقات کند . 

مرغ‌بدام افتاده بود ودر اینجالاژم بود که بامپارت واستادی او را 
درقفس کند با عجله‌تمام‌لباس پوشید سروصورت را تمیز کردوجون يك‌جوان 
عاشق‌پیشه درحالی که تبسمی برلب داشت از کا کلی پذیرائی کرد کاکلی 
هم لباس تمیز پوشیده وخود را بشکل زنان معمولی در آودده بود وپیش 
خود خبال می کرد جوانی عاشق او شده و با این تمهید خواسته‌است اورا 
بدام بکشد . 

کاکلی ازز نهای زبان‌باز وحراف‌بود درعین اينکه با کاستون‌دوست 
بود.واورا مخصوص خویش‌ساخته بود بر آشیانه که مير سید دستی‌میر ساند 
زیرا کا کلیازهمه چیز گذشته عاشق پول بوداگر باو پول‌میداد ندعز بزترپن 
دوستان خودزا سر بنیست میکرد ۲ 
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بہمین دلیل بین دن‌لوی و کاکلی بزوهق مواقت حاضل شعدن‌لوی 
با گفت که فلورانسیا ازیکسال پیش نامزد ادبود وقراد بود باهم‌هززسی 
کنند اما ونر سایق‌فلورانساً وگاستون همد گر را میشناختند کاستون 
اورا دیدءو باهم فر ار کردند ۰ 

البته کاکلی زیاد این‌حرفرا باورنگرد زیرا از مدنها پیش‌دوست 
وهیکار گاستون بود و او را میشناخت و از اسرار زندگیش اطلاعات 
زیادداشت و هیدا نس تکه فلورانس از زمان. پیش با گاستون آشناً بوده و 
اگرچه کاملا نمیدا نست دوستی آنها و بهم خوردن بین نېا جه علت داشته 
آمابی خبر لبود که کاستون با مادرش در پنپانی مشغول کارهاتی هستن د که 
از تعقیب پلیس میترسند برای اینکه هروقت گاستون بفر انسه میز فت‌تغییر 
لباس میداد وبارش مصنوعی وعصای آبنوسی و يك عبنك دودی غود را 
بشکل يك‌پروفسور در میآورد وبیش از چند روز در فرانسه نمی‌ماند و با 
اضطر اب ودلواسی بایتالیا برمیگشت . 

کا کلی خیلی ذحمت کشید تا توانست قسمتسی از اسرار این مادد و 
فرژند را بداند بااینکه مادرو فرز ند همیشه باهم بز بان‌هندی‌خرف‌هیزدنداما 
ازوضح حر کت آنها از وضع حرف زدن وقیافه های اضطر اب آمی هر دو . 
مطالب زیاد دانسته بود وگاستون هم بهمین نظر از کاکلی میتزسید وبا 
اینکه زیاد خوشکل نبود بیشتراوقات خودرا بااو میگذراند وقر ار گذاشته 
بودند که باهم‌عروسی کنند آن‌شب که‌در کانه روبروی هم. نشسته بود‌ند 
نامه‌ای بدست آ نها رسید که‌دن‌لوی‌ناظر آن بود در این‌نامه‌شخصی. نوشته 
بو د که بلیس در تعقیب تست کاستون نامهرا به کاکلی نشان‌داد. واز درخارج 
شد نیم‌ساعت بعد که کا کلی‌ازدردیگر خارح‌شد گاستون‌را ندیدشب‌بمنزل 
رفتو فردای آنروز هم‌خبری ازاو نشد . 

کاکلی ازا این بیش آمدناراحت شد و بقی ن کرد که پلیس‌اورا توقیف 
کرده‌امامادرش‌هیچ نکر ا نی نداشت ودر چواپ اوبه کا کلی گفته بود گا ستون 
بمسافرت رفته است . ۱ 

وقتی اندرینا خبردادکه مردناشناسی درخصوص فلورانس می‌خواهد 

۱۷ 


پاریس - ادازه‌پلیست موسیودومالیون 

تر تیباتی فراهم بیاورید که بوسیله پلیس بین‌المللی زنی رابنا م گرامی 
ساکن کوچه پلوتارك شماره‌۱۸ درشپر پالرمتوقیف کنند .. دن‌لوی . 

دن‌لوی بعدازمخابره این‌تلگر اف دستهارا بهم‌سائید و گفت‌این‌ینکی 
حسایش تمام‌شد بشرط اینکه بوقت برسم و کاستون آخرین قر بانی خود 
فلورانسش رانگشته باشد" ۱ 


۷ قانل کدام بون 


زن جادو گردر آن روز فوق‌العاده عصبا نیو ناراحت‌بود وقتی داستون 
نامه فلورانس را باو نشان داد از ژيرعينك سياه خود که شعله‌مائی از آتش 
از آن زبانه میکشید نگاهی به پسرش انداخت ۰ 

عادت اواین بود که هروقت عصبانی ميشد آب کثیفی از گوشه لببایش 
میر یت وقیافه اومولنا کتر ووحشت انگیز ترمیشد اما کاستون باین حالات 
عادت‌داشت اودردست‌مادرش چون یك برده بی اختیار بود وحتی جرأت‌نداشت 
درهیچ موضوع اظمارعقیده کند . 

دست بسرش را گرفتو بااو باطاق خلوت رفت وقتی که گاستون‌بیرون 
آمد یکلی تغییر قیافه‌داده بود . 

بطوری که | گر کاکلی‌هم اور امیدید نمی‌شناختو لحظه بعد. مادرفرز ند 
باهم‌وداع کرد ند و کاستون بدون‌حرف ازاطاق ببرون رفت و کسی ندانست 
کجا رفته و بچه‌مقصدی حر کت کرده است - 

هنگام شب درجواب‌کاکلی گفت که کاستون برای دیدن یکی ازدوستان 
خود بمسافرت‌رفته وشاید تايك‌هفته بعد مراجمت کند . 

کاکلی دیگر حرفی نزد وچون در همان منزل زندگی میکرد باطاق 
غودرفت . 

آن روز وروزدیگرزن جادو گر از اطاق خود خارج .نشد و کاکای 
هم میدانست زیاد عصبانی و اوقات تلخ است جر أآت کرد باطاقش پرود 

۰ 


اما جوسه دفنه احساس مود که سر وضدایی شبیه بایتکه اتائیه‌ای راجابجا. 
میکنند ازاطاق اومی‌شنود بانوك پا به پشت دررفت وچشم‌خودرابجای قفل 
گذاشت و چیزی که .مشاهده کرد بر ای او تمجب "ور بود مثل‌اینگه ژن‌جادو گر 
مشفول بستن ائاثیه وعازم حرکت بود . 

کاکلی پس ازاینکه ازنزد دن لوی بر کشت اطمینان نداشت که‌جادو 
گر درمنژل باشد اما وقتی رسد که او تمام جامه‌دانپای خوّدرا سته‌وروی 
تخت دراز کشیده بود 

فردای آن شب مقارن یکساعت ازشب گذشته جادو گر اسراد آمیز 
"درپستوی اطاق مشغول بودکه ناگبان صدای دراطان راشنید روی خودرا 
گردا ند وغفلة لوله هفت‌تیری رادید که بطرف اوقراول رفته و شخص ی که 
اسلحه را در دست داشت آهسته داغل اطاق شد در را بروی خود بست 
وگفت : 
هیچ ازجای خور حر کت نکنید . 


ده 


چیادو گر بر سرد شما که هستید و با که کاردار ید £ 

آن شخص که غیر از دن‌لوی کسی دیگر نبود گفت من مأمورپلیس 
هستم وشما باید بسوّالات من جواب بدهید 

گرامی لب‌خندتمسخر آمیزی‌نشان داد ودر حالیکه‌روی تخت می نشست 
گفت اما من هیچوقت از پلیس نمی ترسم زیرا کاری نمی کنم که‌پلیس 
مز اجم من شود دن لوی گفت البته کشتن کوسموهور نیکتون ومپندس 
قوویل وسایر تربانیان در نظر شما گناه نیست اما من در این خصوص 
باشما حرفی ندادم این مطالب‌را اداده پلیس کشف خواهد کرد باید بمن 
بگوئید کاستون کجا است گرامی دهان گشاد خود را نشان داد و گفت 
این اسامی را که شما بردید من نمی شناسم و کسی دا هم نکشته ام شما 
بدون اجاژه بمنزل یك زن پیر بدبخت آمده اورامی ترسانید آقای‌پلیس 
شما هر که هستید ممکن است اشتباه کنید 

بگوئید کاستون کجا است 

کاستون ؛.. من آچنین شخصی را نمی‌شناسم 

۳۳۱ 


کاکلی گفت ہیں شما مامود اداره‌پلیس هستید . 

بيك کمی باپلیس همکاری میکنم اماتحت فرمان کسی نیستم . 

کاکلی بفکر فرورفت و گفت. شمابودید که‌در بار س‌در عمارت کنت 
درمیدان پاله بورین منزل داشتید ۰ 

دشمااز کجا مرا میشناسید ؟ 

کاکلی خندید و گفت من بنا بدستور گاستون درعمارت کنت شاگرد 
آشیز بودم و ازهمانجا بو که بافلورانس آشناشدم . 

در [نجا چه میکردید ؟ 

_هیج‌فقط وظیفه داشتم که روزنامه‌های روزرا جمم کرده و به‌نشانی 
گاستون بفر ستم ۰ 

هیچ نمیدا نستید آن روزنامه‌ها برایچه بود . 

سخیر موضوع دا نمیدانستم فلورانس هم بمن‌چیزی نمیگفت : 

دن‌لوی بفکر فرورفت بعد گفت اما وقت ی که من‌تمام مستخدمین را 
بیرون کردم اداره‌پلیسآنها راتوقیف کرد . 

-بلی يك هفته مرا درز ندان نگاه‌داشتند اماچونازهیچ‌چیز خبر نداشتم 
آزادم کر دند . 

-وقتی آزادشدی یکسر بایتالیا آمدی ؟ 

-بلی.. گاستون درایتالیا بود البته او بسوالات‌من جوابی نداد امامی 
دانستم بین آنا اسراری وجوددارد . 

دن لوی ازساد گی کاکلی تعجب کرد وعجیب‌تر ازهمه این بود که‌این 
مادروفر ز ند درضمن انجام‌جنایات‌مخوف خود اشخاصی‌را استخدام کږده‌اند 
که هیچ چیزسرشان نمی‌شود بطوریکه فلورانس تاآن روزهم نمي‌توانست 
باور کند که کاستون مردجنایتکاری است دلیلش این بود که بدون اطلاع او 
دومر تبه بسراغ کاستون رفت واوراازخطر نجات داد . 
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دن لوی درایستگاه راه آهن تعقیقات زیاد سمل آورد اما هپچيك‌از 

مامورین چنین زني‌رابااین شکل وقیافه ندیده بود ند 
€ 


در اینجا دن لوی.بفکر افتاد یمنی هوش پلیسی خودرا بکار انداخت 
وباخود گفت يك بچه سنگی دا برای گرفتن دسته‌ای کنجشات پرتاب میکند 
اما اين سنك تمام پر ند گان‌را فر ازمیدهد . 

اما من نباید مثل آن.بچه باشم اگر بايك سنك زن جادو گر ازدستم 
رفت‌باید مر اقب بود که کاستون هم فرارنکند زیرا ممکن است پیرزن‌بجای 
اینکه باقطارحر ک تکند وخودرا دچار دردسر ومزاحمت پلیس نماید 

بايك. تلگر اف گاستون را خبر کند و او هم ازسن دمی بجای دیگر 
رفته‌ردبای اوازدست برود ۱ 

چون این فکر بعاطرش رسید کاکلی را درایستگاه منتظر گذاشت و 
خودرا بدفتر تلگر اف رساند در آ نجا ینام مأمور پلیس فرانسه خودرا معرفی 
کرد و گفت : 

پلیس فرانسه مدتی است‌یکدسته‌از قاتلین را که‌مرتکب جنایات زیاد 
شده‌| ند تعقیب می کند ومن دراین شهرذنی دا بنام گرامی ازاهل هندکه‌با 
پسرش کاستون روسل د رکوچه پلو تارك زندکی می کنند مورد سوء ظن 
قرار دادم اما گاستون قبلا فرار کرده و مادرش نیز از راه زیر زمین 
نابدید شدومن چون‌نشانی گاستون را در ناحیه‌سن‌رمی درفر انسه دارم بد ثبال 
اومیروم فقط می‌خواستم آزشما خواهش کتم بنام همکاری باپلیس بین‌المللی 

چنانچه تلگراف رمزی اذطرف این‌زن به‌سن‌رمی مخابره می‌شود دراختیار 

اداره پلیس بگذارید . 

رئیس پلیس بموجبوظیفه‌ای که‌داشت باداره پلیس مراجعه کرد 

اتفأقا در اداره پلیس باو خبر دادند که ازطرف پلیس بین‌المللی 
برای توقیف آین‌زن همین امروز دستوری رسیده ومامورین برای جاب او 
رفته اند در هرحال اگر چنین تلگرافی مخابره شده باشد از نظر پلیس 
بگنرانند. 

اما مام زحمات دن لوی در اینجا هم بی‌نتیجه ماند یعنی در اداره 
تلگراف چیزی‌پیدا نشد ومعلوم نبود اگرزن جادو کر باقطارحر کت نکرده 
غیراز وسیله تلگراف چگونه میتواند فرز ندش را انطر نجات بدهد 

دراینجا بود.که فکردن اوی قاصر ماند اگر بدنبال گاستون میرفت 

Yo 


ممکن بود اوقبل ازوقت محل اقامت خود را تخر بدهد وا گراینهها میما ند 
ومنتظر نتیجه اقدامات پلیس می‌شد شاید وقت میگذشت ۰ 

دن لوی کاملا درما نده‌شده بود و بپیچ‌و جه‌صلاع تیدا نس ت که توقف کند 
معپذ! در وقت ی که تلیط می‌خر ید مسافرین اززن ومردرامورددقت قرارداد 
درداخل گو په هم چشمان خودرا چون عقر به ساعت باطراف می‌چرخاندشاید 
چیزی مورد سوءظن بیدا کند. 

غفلتاً دراین حال دختر قشناث موطلائی را دید که سروصورت خودرا 
باروسری‌محکمی بسته باخود گفتاین زن‌بسیارز با استمخصوصاچشمان قشنك 
وموهای‌طلائی او جلب‌توجه‌می کند اماچه بر ای‌این‌صورتذیبا وموهای‌درخشان 
را درآن پارچه سياه بیجیده و بااین دقت زياد مثل یك مردسیاسی مشفول 
روزنامه خواندن است . ۱ 

از کاکلی پرسید تو این زن را می شناسی و در جای دیگر او را 
دیده‌ای .۰ 

کاکلی باو نظری انداخت وچندبار ازمقابلش ردشد اما زن ناشناس 
سردخودرا بالانکرد مثل اینکه متوجه کسی نیستکاکلی به‌دن‌لوی گفت 

سبلی این ذن فلوریدا است . 

- فلوریدا کیست ؟ 

- نمی‌شناسم اما اورا چند دفعه بااگاستون دیدهام 

بسیارخوب‌توهمین گوشه بنشین و ازجای خو دتکان نغور نمیغو اهم‌دیگر 
این زن‌تر | ببیند . 

قطار بر اه افتاد ومسافر ین‌هر کدام دربجای خودنشته بودندودن‌لوی 
در محلی| بستاده بود که فلور یدا رااز نظر دور نمیداشت و باخودگفت این‌زن 
جهنمی دستیار ان خوشگلی دارداما چون خودش نتوانسته بیاید و ضلاح هم 
ندانسته تلگر افی مخا بره کنداین‌دختر زیبا رافررستاده پس معلوم میشود که 
مرغ درقفس است‌بایدمواظب بود اماخیر این‌دختر هر که هست‌نباید زودتر 
ازمن‌خود را برساند .. 

روزتمام شد شبرسدمسافر ین‌در راهر و جمم شده .بودند زن‌ناشناس 

۱۹ 


هم‌ووز نامه را کنار گذاشته جلوپنجره رفت ومدتی بیهر کت ایستادسپس از 
کیف سقری خود که در قسمت بالا گذاشته بود دفترچه‌ای برون آورد و 
مشغول مطالعه آن‌شد . 

دن‌اوی چیزی در گوش کا کل ی گفت و او ازجا بلند شده بکو په زن 
ناشناس رفت وساعتی بعد بااو مشغول‌صحبت شد هردر از کوپه خارج‌شده‌در 
اول‌راهرو ایستادند دوسه‌مر تبه دن‌لوی ازجلو آرنها گذشت وک کلی متوجه 
شد که‌دن‌لوی بدرون کوپهرفت ودو مرتبه بر گشت سیگاری بلب گذاشتو 
مشغول قدم‌زدن‌شد . 

وقتی کاکلی اززن ناشناس جداشد و بنزد دن‌لوی آمدکفت گمان می 
کنم‌شما اشتباه کرده‌باشید این‌زن خیلی ساده بنظر میرسد وبرای ملاقات 
مادرش به‌سن‌رمی میرود . 

دن‌لوی خند‌یدو دفت درست !ست امااو نبایدقبل ازماییاده شودسرس 
از کا کلی‌جدا شد و نقدم‌زدن پرداخت . 

درایستگاه اتفاقی واقم شد که کاکلی زیاد بتعجب افتاد باین معنی 

که بازرس قطار برای تفتیش انائیه خانم ناشناس آمدو کیف پول دن‌لوی 
را که‌چپل‌هز ار فرانك‌محتوی آن بود در کیف, سفری او پیدا کرد زد ۲ 

فلورید! باتعجب تمام بمامورین نگاه‌میکرد وقسم میخورد که‌او این 
کیف‌را ندیده واطلاعی ندارد امااین سخنان مفید واقم. نشد و فلوریدا را 
باو لین بست پاسگاه تحویل دادند . 

دن‌اوی دستها رابیم سائید و کفت فعلا نماینده خوشکل جادو گر را 
بقفس انداختیم واو نیتواند خودرا بگاستون برساند . 

درایستگاه مازرو کس در انتظار دن‌لوی‌بود از او پرسید تلگراف 
من بشما رسید . 

سبلی‌دئیس . ومن‌مامورم باشما همکار ی کنم وپلیس سن‌رمی هم در 
اختیارمااست هروقت میل داشته بشید[ نپاراخبرمیکنم آقایر ایس پلیس‌هم‌تا 


فردا خواهد آمد . 


۳۳۲ 


سلابدو برهم همراه اواست؟ 

-نمیدا نم اماممکنست اوهم بیاید . 

بسیارخوب فلاب پلیس احتیاج نداریم خو ب کوش کن چه می گویم 
اینجادیگر منزل من نیس تکه‌می‌خو استی مز احم‌من باشی اینجا باید هوشزیاد 
بکار برد ماباهم بانبار منتزل الفرد میرویم 7 نجاکاملا خلوت است تودر سر 
یکی ازتبه‌ها می‌مانی هروقت‌صدای تیرمرا شنیدی خودت رابر سانا گرلازم 
شد آ نوقت پلیس راخبرمی کنیم 

- رئیس‌شما تنہا میروید ممکن است قاتل شماراغافلگیر کند 

خیر من مواظب هستم وانگهی ممکن اس ت کسی در آنجانباشد .. 
امانه ۰ نگاه کن مثل [ ندفء» که باهم بودیم اثر باهای دو نفر روی زمن‌دیده 
می‌شود ۰ 

دن اوی خودرا از تبه بزیر انداخت وبدر انبار رسید منزل مخرو به 
همانطور متروك مانده ودرا دارهم سته بود اماشاید از ءطرف دیگر دری 
داشته باشد 

درانبار را کنار زدازروی مقداری اثائیه‌و آهن‌خورده‌ردشد . اسکلت 
الفرد و زنش بآنجا آوبخته بود سکوت محض برقرار بود و نشان نمیداد 
که کسی داخل این انبارشده باشد 

باخود گفت ممکن نیست کاستون بافلورانس اینجا آمده‌باشند جاهای 
دیگر ممکن بود خودرا بنپان کنند 

چند قدم درتاریکی بیش رفت‌در آخرزیرژمین دری بود آنراآهسته 
بکنار زد داغل حباط کوچکی شد که بادوسه‌بله بحیاط دیگر میرفت 

در آخر حياط يك‌ساختمان کوچك و باصطلاح بك آلو نك مفلو کی نظر 
راجلب‌می کرد درو پنجره هابسته‌و گردوغبار اطر اف [نر | گرفته بود 

دن‌لوی بااحتیاط تمام نزديك شد » هیچ‌صداتی نمیامد دررا بکناری 
زد و داخل راهروی شد از [ نجا سمت‌چپ بیچیدو در اطافی را دید که 
هبانطور آلوده به گردوخاك است ونشان میداد که کسی در آنجا زندگی 
تھی گنت 

۳۲۸ 


در هرحال داخل اطاق شددر این‌محل هیچ‌چیز دیده نمی‌شد جر چند 
صندلی شکسته و يك تخت‌خو اب که معلوم می کرد کسی در آن خوابیده .اما 
در آنوقت هیچکس دراطاق نبود 

غفلته دراین حال از بشت سراو صدائی شنیده‌شد و در اطاق پیر عت 
تمام بروی او بسته‌شد ودرتعاقب آن درراهرو نیز بروی هم خواییه وصدای 
قفل‌شدن آنر اشنیددرواقم لوین دراین‌اطان که شکل دخمه‌ای داشت‌مسیوس 
شده بود درهاهم باایشکه کهنه بودند استحکام زیاد داشت چه کسی درها را 
بروی او بسته‌بود : .. کاستون؛ پس او اینجا است جای دیگر نرفته و پساز 
اينکه مراحبس کرد فر ار می کند 

یاد مازرو کس افتاد که اورا در آخرین تبه با نتظار گذاشته بود 

ابتدا بآزمایش پرداخت شاید بتواند در را باز کند اما موفق نشد و 
دقایق هرچه‌می گذشت خطر ناك‌بود زیرا دشمن‌از آن محوطه دور می‌شد 

رولورخودرا بدست گر فت و سه تیر بی در بی خالی کرد لحظه‌ای‌به‌سکوت 
گذشت بعدصدای دویدن شخصی بروی تبه‌ها بگوش رسید این دشن بود 
که فرار می کرد 

یك‌تیردیگر بطرف خارج خالی کرد وغفلته درتعاقب آن صدای دو تیر 
پی‌دربی شنیده شد وشخصی فریاد می کشید ریس آمدم . از اینحارفت .. 
يك تیر دیگر خالی‌شد و چند احظه بسکوت گذشت یعنی صداهائی‌بگوش 
دن‌لوی مير سید که خوب‌تشخیص داده نمی‌شد 

یکساعت بعد در راهرو بعددر اطاق بازشد و مازرو کس خودرا باو 
رساند و کف 

رئیس عجله کنید من‌اوراباتیرزدم در کذاریکی ارثیه‌ها افتاده ومسکن 
است‌تاشمابرسید اومرده باشد 

دن‌لوی فر یاد کشیدا گر اورا کشته باشی فلورانس از دست‌میرود 

هردو باشتاب ”مام خودرا به‌محوطه بین‌دو تبه رساندند شخصی بروی 
زمین خواییده و ناله می کشید 

دن‌لوی جلورفت واو را شناخت وخنده کنان کوت سلام آقای کاستون 
روسل 

۳۹ 


مرذ,مجروح که‌غیراز کاستون کسی دیگر نبود روی خودرا گرداند 
و بدون اینکه حرفی بز ند ساکت ماند 

گلوله از زیر کتف او عبوز کرده وخون. زیادی جاری ساخته بود. 
دن‌لوی‌بمعاینه او برداخت ومطمئن شد که خطر زياد ندارد بعد در مقابل‌او 
دو زانو نشست و گفت : 

آقای کاستون گوش کنید چه می گویم البته مرا می شناسی من 
آشن لوپن نام دارم وتا کنون کسی نتوانسته است مرا شکست بدهد امادر 
ین حال تصدیق میکنم که تو و مادرت از اشخاص خیلی زرنك هستید 
هردودرتاریکی ملندیدوروشنائیر اتماشامی کر دید گشتن کوسمومور نیکتون 
ومپندس فوویل.وبعد از او ورو بازیری از اعمال درخشان شما بود حق 
داشتید پای چپار صدملیون ارتيه در میان بوده اما میدانم شما زياد 
تقصیر نداشتید و آنچه کرده اید بدستور جادو گر بوده وشما هم دردست‌او 
مثل يك آلت بی اراده بودید تا اینجارا که درست می کویم 

کاستون ناله ای کشید و گفت من هیچ نمی فېمم شماچه می گوئید 

اما من خوب می فهمم گوش کن فردا صبح ریس پلیس ‌بامأمودین 
خواهد آمدوترا توقیف خواهد کرد دیگر جای انکار نیست اما من با تو 
حاضرم یك معامله بکنم چپار صد ملیون اريه مور نیکتون مال من است‌اما 
نصف آ نرا بتو میدهم که بگوئی فلورانس کجاً است 

کاستون خندید و گفت خوب معامله ای است اما از کجا معلوم است 
که‌توراست بگوئی و بعد مرا بدست پلیس نسپاری 

آفرین دانستم که مرد کارهستی من وشما باهم باتفا فلورانس‌همین 
امشب با قطارحر کت می کنیم من در بین راه زخم تراپانسمان خواهم کرد 
دربین راه حواله دویست هزار فرانك را بتو میدهم وتو از فلورانس دست 
م ی کشی ومیروی 

کاستون لحظه ای متفکر ماند بعد گەت بسیار خوب قبول دارم نا 
فلورانس در سن دمی نیست 

دروغ می گوتی شما با هم از ابطالیا خارج شدید من تلگر اف‌شما 
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را هم که بمادرتان مخابره کردیددیدم دیگر جای انکار يست 

در اینوقت کاستون ناله ای کشید واز یکدست بدست دیگر غلطید 
بطوریکه صورتش بروی زمین قرار گرفت ومدتی چند پیحر کت ماند 

دن لوی بطرف او خم شد اما ناگهان دست کاستون بحرکت افتاد 
وتیری از کنار گوش دن لوی عبود کرد بطوری که اگر خودرا بکنار نمی 
کشید قلبش سوراخ می شد 

دن لوی در حالیکه پای خود را روی پشت او گذاشته بود خنده 
کنان می گفت 

آفرین در تیر انداژی مپارت داری اما این یکی بپدف نر سید 

مازرو کس دست و بای اورا به بند معلوم می‌شود دفیق‌ما ننیخواهد 
با ما کنار بیاید 

دست پای او بسته شد دن‌لوی با کمك مازرو کس اورا باطان پشت 
انبا رکه تخت خوابی در آن بود نقل مکان داد . 

سپس‌مازرو کس را فرستاد تابرای شب مقداری‌غذا فراهم نمایدزیر! 
لازم بود شب را در نزد بیمار بمانند . 

زخمهای اور! پانسان کرد وچون مازرو کس غذا وشر اب آورو کمی 
نياك باوخوراند حالش بجاآمد اما هنوز حاضر نشده‌بود ازفلورانس‌چیزی 
بگویند . ۱ 

دن لوی ضمنا تمام قسمت انبار وسایر جاها زا جستج و کرد اثری از 
فلورانس بدست نیاورد . 

نیمه‌های شب گاستون چشمان خودرا گشودو بااشاره‌ای دن‌لوی رانزد 
خود خواند و گفت : 

من حاضرم معامله‌ای‌را که پیشنهاد کرده بودید موافقت کنم 

بکوفلورانس کجا است 

س ابتدا باید مرا از اینجا ببر ید وقنی از دسترس پلیس خلاص شدم 
خواهم گفت 

س ممکن نمست 

۳۱ 


حالت خشم وغضب دزچشمان گاستون پدید شد وپس از لحظه‌ای‌فگر 
کفتآری من بگناه‌خوداعتر اف می کنم کوسمومورینکتون ومپندس‌فوویل 
و ادموند بدستور من کشته شدند من فکرمی کردم که با کشتنْ آ نپا صاحب 
ثروت خواهم شد اما دیگر اکنون نا امید .شده‌ام و میدانم وقتی سر وکارم 
باپلینس واقم شود کارم ساخته است 


- بگوفلورانس کجا است 
کاستون بشود حر کتی داد وروی تخت نیم‌خیز نشست‌و گفت حال گوش 
کنیدتابررای شما بگویم 
HH BB F#‏ 


فرداصبح موسیودمالیون و آقای و برمعاون‌باتفاق چند ماموروعده‌ای 
مسلح بنا به خبری که قبلا بآ نم! داده‌شده‌بودبه‌سن‌رمی وازآنجا بساختمان 
شماره۲۸ امد ند . 

در آن وقت دن لویآنجا ثبود و مازرو کس نامه‌ای راکه دن لوی 
خطاب بر ئيس پلس نوشته بود تسلیم او کرد . 

گاستون نیز دست و پابسته‌دراطاق انتظار آمدن] نپا راداشت متن نامه 
ازاین قرار بود 

آقای دئیس پلیس بطوری که وعده کرده بودم قاتلل حقیقی خانواده 
روسل رابنام گاستون روسل فرژ ند راول سوداند بشما تسلیم می‌کنم اما 
چون در نتیجه این مبارژه شکست خوردم و گاستون روسل بدستور مادرش 
که متاسفانه ازچنك ما کر بخت فلورانس را نیزمانند سایرقر بانیان باهمان 
وسیله تزریق مسموم بقتل رسانده بود باقلبی جر بحه دارازشما خداحافظی 
و 

با اعتراف گاستون روسل سایرز ندانیان شماآزاد می‌شوند وازشا 
تقاضا دارم ار ثبه مورنیکتون رابه‌بازما ند گان‌قا نو نی او یعنی کاستون‌نور| ند 
وماری آن تسلیم نمائید 

من‌ازحق خو دطبق‌وصیت نامه میگذرمانسان آ نچه رااراده‌می کندبانجام 
بر سا ندعملی نمیشودومیلیو نها نروت هم بر ای‌غوشبخت کردن افر ادا نسان ی که 
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همیشه‌دستخوش حوادث و تقدیرات شوم هسنئد کفایت نم ی گند 

از آقای وبر هم پوزش می‌طلیم که نتوانستم موجبات رضایت ایشان 
را فراهم سازم دن لوی 

رئیس پلیس نگاهی به وبر انداخت و گفت : 

- واققاً که این مرد آدم عجیبی است تمام کارهای اوعجیب وحیرت آور 
ات من مچك زا اير اود 

و بر خندید و گفت اما من يك نفر را مثل اودیده بودم 

- اوچه نام داشت 

- ارسن لوین 

1 

یکسال بعددن‌لوی درالجز بره بود ودريك باغ بسیار بزرك زن د گی 
می کرد دراین جزیره باهیچ سر گرمی نداشت جزاینکه روزها بشکارمیرفت 
ووقت خودرا به‌تفریح میگذر | ند دن‌لوی ازمرك فلورانس «میار متأثرشده 
بود زیرا احساس م یکر دکه اورا دوست میدار د و هر گز بفکرش نمیر ضید 
که کاستون باآن سرعت ودر فاصله‌چند روز اورا بقتل برساند 

روزی دونفر بدیدن او آمدند این دو نفر کاستون سوراند وماری آن 
بودند که بنا به‌وعده قبلی بملاقات دوست خودآمده بودند 

کاستون باماری آن ازدواج کرده بودواين موفقیت را ازطرفدن لوی 
می‌دا نست زیرااو بود که بالاخره‌بابیدا کردن قائل حقیقی جان او ومعشوقه اش 
را ازمرك نجات داد 

دیگر آن‌زمان گذشته بود طوفانهای حوادث ازبیت رفته و بجای آن 
آرامش اسر ار آمیزی در زونه او حکمفرما بود ۱ 

۱ ماری آن هم اگرچه درابتدای امر در نتیجه مداغله دن‌لوی بز ندان 

افتاد معپذا ازدن‌لوی سیاسگذاری می کر د که آبروی او دا دراين طوفان 
حوادث حفظ کرد و بالاخره با پیداشدن قاتل تاشب‌شد که ماری آن هیچ 
تقصیری نداشته وازجریان‌قتل وموضوع ارتيه مورنیکتون بی‌خبر بوده‌است 
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دن‌لوی می گفت چیزی که بر ای من تاثر انگیز بود مرك فلورانس بود 
بانادانی خودرا بدام انداخت در حالیکه من‌باو گفته بودم کاستون و مادرش 
خیلی خطر ناك هستند . ۱ 

ماری آن پرسید و باالاخره نتوانستید بدانید مادر هندی ک‌استون 
چه شد 

خر ازقر ار اطلاع همان روز بااسم ءوضی بپند رقته بود 

ازآن تاریخ به بعد گاهی ماری آن و کاستون بملاقات دن‌لوی میامدند 
و هر کز خاطرات آن‌رو زههای‌سخت و ط و فان‌خیزر! نمی تو انستندفر اموش کنند 

آدسنلوپن برای آنا مانندقپر مان‌خوشبختی بودکه خاطرات گذشته 
را در نظرشان ز نده‌نگاه میداشت 

دراین حادثهٌ چندنفر نابودشدند کوسو مور نیکتون ومپندس‌فوویل 
وفر ندش و بالاخره فلورانس زیبا بدست اجل سپرده‌شدواین دو عاشق و 
معشوق درجریان‌سیل آسای حو ادث‌چون‌دو تخته باره با كمك امواج بالاخره 
خوددا. بساحل نجات رساندند 

بایان 


۱۳ 


